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۴ صوفی آباد یا خداد ی 
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۱. از سخنان شيخ ی 
بخش دوم 
۲۴۰-۴ 

0 تاح اشال SO‏ 


مقدمة 
چاپ جد ید 
بنام او 


ای منزه صفات بی چونت هست جون من هزار سجنونت 
ال و اخضرت جه داند کس ای مقدس درون و بیرونت 
شمع دارست بر درت خورشید کسمترین بنده است گردونت 
در کمال تو حبرت اوردند بایزید و جنيد و ذوالنونت 
همجو من عاشقان سرگردان هست از صد هسزار افزونت 

(شیخ علاء‌الدوله سمنانی) 


کتاب چهل مجلس شيخ علاه‌الد وله سمنانی که به اهتمام اینجانب در 
سال ۱۳۵۸ خورشیدی منتشر شد مورد توجه و استقبال فرار گرفت و 
بزودی نسخه‌های آن نایاب گردید. درخواست دوستان و علاقه‌مندان 
تجدید چاپ آن را ضروری ساخت اما لمی‌خواستم که همان چاپ سابق 
افست شود زبرا دربن فاصله متن چاپی را بازیینی مجدد کرده و 
توضیحات و حواشی دیگری به آن افزوده بودم. در مقدمه هم مطالب 
جدیدی در بارهٌ خانقاه سکاکیه و صوفی‌آباد و مشایخ و معاصران شیخ 
علاء‌الدوله اضافه شده بود. این همه باعث شد که مترصد فرصتی باشم تا 
کتاب را دوباره حروف‌چینی کنم و چاپ جدیدی از آن عرضه بدارم. 

این فرصت خوشبختانه در امسال دست داد و این خواست به همت 
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جامۀ عمل پوشید و متن حاضر که ویرایش دوم چهل مجلس شيخ 
علدء‌الدوله سمتانی است با تصحیح و تبویب مجدد به شیفتگان 
اندیشه‌های ناب عرفانی که تسکین‌دهنده آلام درونی آنان است ارسفان 
u‏ 
تهران -ونک 
بتاریخ هشتم مرداد ماه ۷۸ خورشیدی 
عبدالرفیع حقیقت (رفیع) 


هرد 


با بی‌خبران بگو 
این ذوق و سماع ما مجازی نبود این وجد که حال ماست بازی‌نبود 
با بی‌خبران یکو که ای بی‌خردان بیهوده سخن به این درازی نبود 
«شیخ علاء‌الدوله سمنانی» 


طاعت آزادگان ‏ 
از علاءالدوله آن شيخ فرید شمع جمع ذکر و تجرید و مرید 
طاعت آزدگان را یاد .گیر ملک دل را زان عمل آباد گیر 
عبدالرفیع حقیقت «رفیع» 


۱ نقل از منظو مه (مهر ایران) سروده (رفیع) 


بهشت و دوزخ 
معرفت» دوزخ را بهشت کرداند. و نکره' بهشت را دوزخ. 
هر که ترا شناخت و خود رادر تو باخت. تاخت و باخت او 
را مسلم شد. اگر در دوزخ تازد. بهشت بازد. و اگر در 
بهشت تازد. دوزخ بازد. و اگر از خود بیرون نازد. هر دو 


را در تو بازدا 
در دوزخ اګر زلف تو در چنگ آید 
از جمله بهشتیان مرا ننگ آید 
«شیخ علاءالدولة سمنانی» 


۱. نکره؛ ناشناس, ناشناسائی نقیض معرفت (جهل). 


بنام او 
پی شگفتار مصحح 


کتاب «چهل مجلس شيخ علاءالاوله سمنانی» که اکتون بعد از 
گذشت ۶۷۵ سال از پایان تحریر آن (۷۲۴ هجری) برای نخستین بار 
چاپ و منتشر می‌گردد حاوی سخنان دلنشین و قابل استفاد؛ شیخ 
علاء‌الدوله سمنانی عارف بزرگ اواخر فرن هفتم و اوایل قرن هشتم 
هجری است که در چهل جلسه (مجلس) یعنی از روز عبد فطر تا عید 
اضحی (فربان) در سال ۷۲۴ هجری از طرف شیخ بیان گردیده است. 

مطالب و سخنان این چهل مجلس (جلسه) که شامل سوالها و 
جوابهای اخلاقی و دینی و اتفاقهای مختلف در زندگی شیخ 
علاءالدوله است. به وسیله امیر اقبال سیستانی مرید و شا گرد فعال و 
مشتاق و مورد علاقة شیخ تحربر و تنظیم گردیده و به نام «چهل 
مجلس شيخ علاء‌الد وله سمنانی» يا «اقبال‌نامه» نام‌گذاری هت 

خوشبختانه نسخه‌ای از این کتاب که از دستبرد حادثه‌های زمان 
برکنار مانده است در کتابخانه دانشگاه کمبر یج انگلستان جزء کتابهای 
برون ۲۱ ۲ (2 ۱۱۱ )٩۰-0-‏ حفظ می‌شود. 

نار نده در اثر ارادت خاص به شیخ علاءالدوله سمنانی و 
علافه‌مندی به زادگاه خود (سمنان) با استفاده از نسخۀ عکسی آن که 
درکتابخانه مرکزی دانشگاه تهران موجود است " پس از مدتها صرف 


ا. در این مورد از اظهار لطف دوست دانشمندم آقای ایسرج افشار رئیس > 
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وقت» و دقت در مطالعه با همکاری و معاضدت دوست دانشمندم 
آقای دکتر سید حسن سادات اصری استاد دانشگاه تهران نسبت به 
تصحیح و تحشیه و چاپ آن اقدام گردید. اکنون بسیار خوشوقتم که 
این کتاب مفید که نمونه نثر عرفانی فرن هشتم هجری می‌باشد برای 
نخستین بار از طریق شرکت مؤلفان و مترجمان ایران انتشار می‌یابد. 
امیدوارم این اقدام ناچیز نگارنده مورد توجه و عنایت آزادگان 
بلندنظر و شیفتگان آثار نفیس تصوف ایران واقع گردد. 
تهران. ونک, به تاریخ پنجم اردیبهشت سال ۱۳۵۸ خورشیدی 


عبدالرفيع حقیقت (رفیع) 


چ کتایخانه مرکزی دانشگاه تهران سپاسگزارم. 


امیر اقبال سیستانی 


امیر اقبال یا اقبال شاه سیستانی فرزند جلال‌الدین پسر سابق 
سجستانی (سیستانی) از مریدان خاص و اصحاب مقرب شیخ 
علاء‌الدوله سمنانی است. که سالها در صوفی‌اباد سمنان افامت 
داشته و از محضر مبارک آن عارف بزرگوار کسب فیض کرده است. 
این مرید با احلاص تا سال مرگ استاد (۷۳۶ همجری) همچنان در 
صوفی‌آباد بوده و علاوه بر استفاده شخصی از رفتار و کردار و گفتار 
شیخ, به نوشتن شرح احوال و آثار و افکار و عقاید شيخ علاءالدوله 
سمنانی قطب مشایخ آن دوره پرداخته است که یکی از آنها «چهل 
مجلس؛ است که در سال ۷۲۴ هجری به رشته تحریر درامده است. 
امیر افبال سیستانی نوشته‌های دیگر نیز داشته که از آن جمله کتاب 
(فوائد) است که متأسفانه نسخة آن تاکنون پدست نیامده است. 


شیخ علاء الدوله سمنانی 


شيخ ابرالمکارم رکن‌الدین علاء اند وله احمدپن محمدبن احمد 
بیابانکی سمنانی یکی از بزرگان مشایخ صوفیه و از شاعران و 
نویسندگان اواخر فرن هفتم و اوایل قرن هشتم هجری است. عزت 
نفس و نیروی ذاتی و بی‌نیازی و وارستگی و بی‌اعتنائی به مادیات» 
این عارف و شاعر شهیر سمنانی را از کلیه همگنان و پیشوایان فکری 
عصر خود ممتاز کرده و به نحو چشم‌گیری برتری داده است. 

وی در ماه ذی‌حجه سال ۶۵۹ هجری قمری در قریه بیابانی 
سمنان که در دوازده کیلومتری جنوب غربی شهر سمنان واقم است 
متولد شد. 

خاندان شیخ علاءالدوله سمنانی از خاندانهای کهن و جلیل و 
ثروتمند بودند و خانواده (ملک) خوانده می‌شدند. به همین سبب 
است که بعضی از صاحبان ترجمه‌ها مانند جامی او را: «در اصل از 
ملوک سمنان؛ دانسته است. 

پدر شيخ علاءالدوله» محمد ملقب به ملک شرف‌الدین در 
دستگاه سلطنت ازغون‌خان و غازان‌خان پادشاهان ایلخانی دارای 
مقام و منزلت و اعتبار و عزت بود. 

ملک شرف‌الدین محمد بنا به تصریح فصیح احمد خوافی ' در 
سال ۶۸۷ هجری به امر ارغون‌خان به (ملکی بغداد) انتخاب شد. 


۱. مجمل فصیحی خوافی به تصحیح محمود فرخ خراسانی جلد سوم در ذیل 
حوادث سال ۷ هجری. 
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یک سال بعد از انتخاب ملک شرف‌الدین سمنانی به (ملکی 
بغداد) که (عنوان فرمانروائی ایالت‌ها در زمان ایلخانان مغول بوده 
است.) برادرش ملک جلال‌الدین به امر ارغون‌خان کشته شد. ولی 
ملک شرف‌الدین همچنان در خدمت باقی ماند. چنانکه بنابر نقل 
رشیدالدین فضل الله همدانی در ابتدای عهد غازان‌خان (۷۰۳-۶۹۴ 
هجری) منصب الغ بیتکچی یافت زیرا غازان پیش از احراز مفام 
سلطنت نسبت به شرف‌الدین غنات داشت شرف ‌الدین این شغل 
را تا سال ۶۹۵ هجری برعهده داشت و در آن سال جمال‌الدین 
دستجردانی به جای او منصوب گشت و در همین سال ملک 





شرف‌الدین نیز به سرنوشت برادر خود دچار شد و به امر غازان‌خان 
به قتل رسید . 

مادر شیخ علاءالدوله سمنانی. خواهر رکن‌الدین صاین (م ۷۰۰ 
مجری) از عالمان و فاضیان بزرگ عهد ایلخانی بود و علاء‌الدوله فقه 
و حدیث را نزد او فرا گرفت. 

به تصریح خود شبخ در کتاب العروه و ضبط بعضی از مورخان و 
تذکره‌نویسان» وی در دوران کودکی در مکتب محلی خواندن و 
نوشتن آموخت و به تحصیل بعضی (فضلیات) پرداخت. و چون در 
سن پانزده از مکتب بیرون آمد از اقسام فضلیات و به اندازه‌ای از علوم 
عقلی و نقلی چیزی آموخته بود سپس به پیروی از سيره خانوادگی 
خود به حدمت دیوانی اشتغال جست و جزء دیوانیان دربار ایلخانان 
مغول درآمد و دارای قبا و کلاه و سلاح گردید و در اندک مدت مورد 
توجه و عنایت خاص قرار گرفت. به حدی که مورد حسد ارکان 
دولت از امیران و وزیران واقع گردید. خود شیخ نیز به انجام خدمت 





۱. تاریخ مبارک غازانی صفحه ٩۶‏ 


شیخ علاه‌الاوله سمنانی 7 
بسیار مشتای بود په اندازه‌ای که از اداء نماز بازمی‌ماند. در اثر کثرت 
کار مجال به یاد آوردن ورقی از خوانده‌های خود را نداشت. ملازمت 
او در دستگاه سلطنت ایلخانان مغول مدت ده سال یعنی از سال :2 
تا سال ۳ به طول انجامید یعنی بعد از ابافاخان در دستگاه 
ارغون‌خان همچنان ادامه یافت. 

حمد الله مستوفی که معاصر شيخ علداء الد وله سمنانی بوده 
ی و 

(در عهد ارعون‌خان عمل پیسه بود) یعمی در مشاغل دولتی 
روزگار می‌گذرانید و همین سخن را دیگران و از ان جمله خواندمیر و 
دولتشاه تکرار کرده‌اند. 

به طوری که از مطالب مندرج در چهل مجلس و نوشته‌های شيخ 
از جمله در کاب العروة برمیآید و پرخی از مورخن ‏ یز آن را ابيا 
منظور جنگ با سلطان احمد تکودا رکه در نزدیکی فزوین اتفاق افتادء 
(۶۸۳ هجری) از همراهان و ملازمان ارغون‌خان بود. 

در حین وقوع جنگ جذبه‌ای از جذبه‌های حق به شیخ وارد آمد و 
ناگاه قا فبا و کلاه و سلاح دولتی را به یک سو افکندو خرقة صلاح 
پوشید و به توبه و عبادت و رباضت پرداشعت . کم حفت» کم خورد. 
کم گفت و هر شب فضاء نماز ده روزه می‌گذاشت و پنج آیت قرآن 
e‏ 0 می‌گرفت و در پرستش ِِ بروای 
تحصیل دانش و تهذیب اخلاق و طلب سلوک همت گماشت. 

نحو را ظاهرا از کتاب مفصل زمخشری و کافیه این حاجب نزد 
دانائی به نام سید اخفش و حدیث را از کتاب صحیح مسلم نزد دائی 
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خود رکن‌الدین صاین و مردی به نام رشیدین ابی‌القاسم بخواند . 

استاد دکتر ذبیح له صفا در بار؛ُ زندگانی شیخ علاء‌الدوله سمنانی 
می‌نویسد ؟ 

(بعد ازین تنبه در زندگانی شیخ تغییرات بزرگ رخ داد چه او به 
سبب آنکه به خاندانی عمل‌پيشه و متصدی مشاعل بزرگ انتساب 
داشت تا آن هنگام در امور سیاسی روزگار می‌گذرانید و در شمار 
مقدمان دربار ایلخانی بود. ولی ازین پس اندک اندک می‌بایست خود 
را برای حیاتی عالمانه و فقبرانه آماده کند و همینطور هم بود. شيخ در 
ذکر احوال خویش بعد از این واقعه شرح مستوفائی در کیفیت زهد و 
تهجد و اعراض از امور دنیوی در حالی که هنوز در اردوی (خان) بسر 
می‌برده است» می‌دهد. ولی می‌دانیم که تا سال ۶۸۵ که بر اثر بیماری 
از اردوی ارفون‌خان رهسپار سمنان شده بود هنوز رسماً مشاغل 
درباری را رها نکرده بود. 

فصیح احمد خوافی نیز تاریخ خروج علاءالدوله را از اردو و 
بازگشت او را به سمنان در ذیل وقایم همین سال نوشته است. 

علاءالدوله پس از بازگشت به سمنان به جد درکار تکمیل 
تحصیلات و اطلاعات خود ایستاد و مخصوصاً به فقه و حدیث و 
علوم ادبی توجه کرد و در همان حال از پیمودن مراحل سلوک غافل 
نماند» چنانکه غلامان و کنیزکان خود را آزاد ساخت و حقوفی را که از 
دیگران برعهدة وی بود به تمامی اداکرد و اموال خود را وقف نمود و 
خانقاه سکاکیه را که منسوب به شیخ حسن سکاک سمنانی از مشایخ 
فرن پنجم و ششم هجری بود تعمیر و مرمت کرد و در آن (اربمینات) 


۱ تذکره آتشکده آذرییگدلی به 7 تصحیح دکتر حسن سادات ناصری بخش 


نخست صفحه ۳۱ 


۲ تاریخ ادییات در ایران جلد سوم صفحه ۸۰۱ 


شيخ علاء‌الدرله سمنانی ۹ 


برآورد. 

بعد از این احوال است که علاءالدوله در آرزوی تشرف به حدمت 
شیخ نورالدین عبدالرحمن اسفراینی راه بغداد پیش گرفت و در سال 
۷ یعنی در بیست و هشت سالگی» بعد از کسب اجازه از ایلخان 
بدان شهر رفت و دست ارادت به مطلوب خود داد و سپ سپس از انجا 
برای گزاردن حج به مکهشتافت و این نخستین حج او بود و بعد از آن 
نیز چند بار دیگر این زیارت را تجدید کرد. این مطالب همگی به 
تفصیل در آثار شيخ از قبيل «العروه» و سلوة‌العاشقين نقل شده 
است). 

شیخ علاءالاوله سمنانی همچنین از جمعی کثیر ازارباب حدیث 
اجازه گرفت تا از محدثان شد و به روایت منتخب المختار در سفری 
که به بغداد کرد به ذکر حدیث پرداخت و هم به نقل الدرر الکامنه 
مردان ناموری چون شیخ صدرالدین حمویه و سراج‌الدین فزوینی و 
امام رکن‌الدین بکری از او اخد حدیث کرده‌اند. 

شیخ علاءالدوله در مقام ترک و تجرید نیک بیشی و پیشی گرفت 
بندگان خویش را آزاد ساخت. شبهه از مال خویش ببرد و املاکی 
بسیار به وقف درآورد, و به حجت گران دست فرزندان خویش و 
فرزندان متولبان و مشرف و خدام را به جانشینی پدران از آن همه 
کوتاه داشت تا موفوفاتش به میراث نرود. 

خانقاه سکاکیه را در سمنان که منسوب به شیخ حسن سکاک از 
بزرگان صوفیان قرن پنجم و ششم مجری از اصحاب ابوالحسن بستی 
شاگرد د شیخ ابوعلی فارمدی بود دیگر بار به عمارت درآورد و 
خانقاه‌هائی ی دیگردر سنا و صوفیآباد سمنان بساخت و املاکی بر 
آنها وقف کرد '. 


۱. به غير از دهکده صرفی‌آباد که آبادی احداثی و معمور خود شیخ » 


٣‏ چهل مجلس 


روزگاری بنای سلوک را بر دستور کتاب فقوت القلوب ابوطالب 
مکی (متوفی به سال ۳۸۶ هجری) و احیاءالملوم غزالی و دیگر 
نوشته‌های عارفان نهاد ولی از انواع رياضت‌ها و طاعتها وعبادت‌هاو 
افکار که در کتابهای مشایخ به مطالعه درآورده و معمول داشته بود 
فایدتی ندید تا آنکه صبح دولتش بدمید و سید شرف‌الدین علی از 
مریدان شیخ عارف نورالدین عبدالرحمن کسرقی اسفراینی که در 
بغداد بر مسند ارشاد نشسته بود به سمنان رسید. و علاء‌الدوله را در 
آرزوی دیدار شيخ و سفر بغداد انداخت. علاء‌الدوله پس از 
مخالفتهای ارغون به سال ۶۸۷ در ۲۸ سالگی به بغداد رفت و درک 
خدمت شیخ کرد و به اشارت او حج گذاشت و به بغداد بازگشت و به 
حدمت مراد خود شیخ عبدالرحمن اسفراینی پیوست و به مجاهدت 
و ریاضت وکسب فیض در خانقاه او ادامه داد. نسب خرقه این عارف 
به دو واسطه به شيخ نجم‌الدین کبری می‌رسید ' و دور؟ سلوک 
علاء‌الدوله در خدمت وی بنا به تصریح مژلفان و نویسندگان شرح 
احوال آن عارف مشهور در سال ۶۸۹ هجری به سر رسید و او در این 
سال اجازه ارشاد یافت. 

در صورتی که در یکی از یادداشتهای وی که در دیوانش " آمده وی 
تا سال ۶۹۹ هجری هنوز در خدمت عبدالرحمن اسفراینی بسر 


+ می‌باشد شیخ علاءالدوله در سمنان دارای املاک و آب و دکان‌های زیادی 
بوده است که بعد جزء موقوفات مسجد جامع و مسجد سلطانی شده است. 
۱ نفحات‌الانس جامی صفحه ۴۸۸ 

۲ کلیات دیوان اشمار فارسی و عربی شيخ علاءالدوله سمنانی که نسخه‌یی به 
خط منهاجر بن محمد السرائی یکی از شاگردان شیخ علاءالدوله سمنانی در 
کتابخانه ملی پاریس موجود است. در سال ۱۳۶۴ خررشیدی به تصحیح و 
اهتمام نگارنده (رفیع) در ۵۴۸ صفحه به قطع وزیری از طرف شرکت موّلفان 
و مترجمان اران در تهران چاپ و منتشر شده است. 


شيخ علاء‌الدوله سمنانی ۲۱ 


می‌برده است. علاوه پر این گویا در همین مدت سلوک و پا شاید بعد 
از آن چندگاهی در سیر بلاد قدس و شام و امثال آن نواحی می‌گذرانده 
است» چتانکه باز در دیوان او می‌بينيم که غزلی به مطلع: 
ترا جانا سرو سودای مانیست ویا از حسن خود پروای مائیست 

در سال ۶۹۹ هجری در همان نواحی آغاز نموده و بعدها یعنی در 
سال ۷۲۱ هجری باقی آن را در صوفیاباد سمنان تمام کرده است و 
مسلما غزلی که باز در دیوان او به مطلع ذیل می‌بینیم: 
نت ان امد که در بستان جال مستان شویم 

ترک تدس و شام گیریم و سوی سمنان شویم 

مربوط به بعد از روزگار مذکور است. 

به هر حال علاءالدوله سمنانی خود در مکتوبی که در پاسخ 
نامه‌یی از کمال‌الدین عبدالرزاق نوشته گفته است که سی و دو سال 
صحبت نورالدین عبدالرحمن اسفراینی داشته است . 

واگر چنین باشد باید به طور مجموع دوران (سلوک) و (صحبت) 
شیخ علاءالدوله در خدمت شیخ عبدالرحمن اسفراینی که از سال 
۷ هجری آغاز شده بود تا حدود سال ۷۱٩‏ هجری ادامه یافته 
باشد» منتهی به صورت منقطع نه پیوسته و مداوم. البته مائنعی 
نداشت و چنین نیز بود که شيخ بعد از دو سال مجاهدت اولیه به 
نیابت از مراد خود برای ارشاد و تعلیم خلق به موطن خویش سمنان 
بازگشته باشد, ولی با این حال هر چند گاه یک بار برای تجدید مراتب 
ارادت و کسب فیض به خدمت شیخ خود می‌رفت و از آن جا به 
زیا: رت حج و سیر دروادی قدس و شام و نظایر این آماکن می پرداخت 
و سپس به مرکز تعلیم و ارشاد خود بازمی‌گشت ". 


۱ , تقحاتالانس جامی صفحه ۴۸۸ 
. تاریخ ادبیات در ایران تألیف استاد دکتر ذبیح اله صفا جلد سوم صفحه -ه 


بد بھی است این موضوع را از مکاتب شیخ عبدالرحمن اسفراینی 
با شیخ علاءالدوله سمنانی که توسط انجمن ایران و فرانسه به اهتمام 
هرمان لندلت استاد دانشگاه مک گیل کانادا چاپ و منتشر شده است 
می توان استنباط کرد. 

شيخ علاء‌الدوله سمنانی به شانزده سال یعنی از سال ۷۲۰ تا سال 
۶ هجری (سال وفاتش) در خانقاه سکاکیه یکصد و چهل اربعین 
برآورد و در دیگر وفت‌ها یکصد و سی اربعین برآورده ec‏ و 
کوشید تا منزلتی عالی یافت و مردی صاحب کرامت شد و مشهور 
روزگار خویش و جامع سلاسل متأخران گشت. و به نقل قاضی نورالله 
شوشتری در مجالس‌الممنین" گوش زمانه مضمون این رباعی را از 


زبان او شنید: 
هر رند که در مصطبه مسکن دارد 

سوزی" ز من سوخته خرمن دارد 
هر جا که سیه گلیم و آشفته دلیست 


شاگرد من است و خرقه از من دارد 
از اطراف جهان دلباختگان خسران‌زده و مریدان مراد گم‌کرده به 
منظور حوشه چینی به صوفی‌آبادش می‌آمدند و روزگاری جهت 
فایدت از خدمتش در سمنان می ماندند. 
که نامدارترین آنان: 
شیخ نقی‌الدین علی دوستی سمنانی» اخی علی مصری. اخی 
عبدالله حبشی, احی علی رومی» علاء‌الدین هندو» شيخ محمود 
سمنانی. شیخ عبدالله گرجستانی. امیر اقبال سیستانی. اخی علی 
سیستانی. شمس‌الدین گبلانی. شاه علی فراهی و بالاخره شاعر 


ج س وت ن ما سس د موه 





شیخ علاءالدوله سمنانی rr‏ 


معروف خواجوی‌کرمانی»بودند. 

همچنین بزرگان و صاحبان جاه و جلال و پادشاهان و مشایخ و 
عارفان عصر مانند خواجه رشیدالدین فضل الله همدانی صاحب 
جامم‌التواریخ وزير اعظم غازان و امیر چرپان و امیر نوروز امیران 
بزرگ مغول برای درک خدمت شیخ به صوفی‌آباد می‌شدند و زیارتش 
را مغتنم می‌شمردند. وگاه برای شرکت در جشنهای بزرگ با تجلیل او 
را به پایتخت دعوت‌می‌کردند. 

مؤلف کتاب اعیان‌العصر که خود از معاصران شیخ علاءالدوله 
سمنانی بوده» می‌نویسد: ابوسعید هم به دیدار شيخ شتافته است. 

شيخ علاء‌الدوله مرد سفر و حضر به هم بود بارها به بغداد شد و 
سه پار حج گذارد. باری به دعوت امیر نوروز به آستان قدس رضوی 
مشرف آمد. هنگام به پایان رسیدن بنای سلطانیه به دعوت الحایتو 
مانند دیگر بزرگان عصر چون شيخ صفی‌الدین اردبیلی و آیتالله 
علامه حلی بدان صوب رهسپار شد همچنین به التماس امیر چوپان 
در آن زمان که این امیر از ابوسعید هراسان بود برای اصلاح بین آنان 
در سال ۷۲۷ هجری به سلطانیه شتافت. 

ابوسعید مقدمش را گرامی داشت ولی با امیر چوپان بر سر مهر 
نامك 

دولتشاه سمرقندی در وصف مقام شیخ و سیر و سلوک او 
می نو یسد: 

(بعد از شیخ جنید بغدادی هیچ کس چون او در این طریق قدم 
ننهاده) شيخ علاء‌الدوله خود در رساله مفتاح می‌گوید: (هزار طبق 
کاغذ در راه و رسم تصوف سیاه کردم و صدهزار دینار ملک پدری و 
میراث. صرف صو فیان نمودم) 


وت و و i.‏ 


۱. تاریخ سمنان تألیف (رفیع) چاپ دوم صفحه ۵۷۹-۵۷۸ 





۳۴ چهل مجلس 


آخرین سالهای عمر شیخ علاء‌الد وله در صوفی آباد سمنان» در محلی 
یا بنایی که از آن به (برج احرار) تعبیر کرده‌اند؛ و یا در خانقاهی که 
خود بناکرده بود سپری شد. وی در همان جا تا هنگام وفات به تألیف 
کتابها و ارشاد مریدان و سرودن اشعار می‌گذراند و در خلال این سالها 
یک بار به سال ۷۳۲ هجری به سفر حج رفت و این آخرین زیارت او از 
خداداد است بازمی خوریم ' و حتی یک بار او شیخ خود را در غزلی 
که به اشتیاق دیدارش ساخته به طور تعریض بدان جا دعوت کرده 
است " معلوم نیست که شیخ این اسم را برای همان صوفی آباد به کار 
پرده یا برای خانقاه حاص خود که در آن محل ساخته بود؟ به هر 
تقدیر وفاتش را در برج احرار صوفی آباد نوشته‌اند. به تاریخ جمعه 
بیست و دوم ماه رجب سال ۷۲۶ هجری. دولتشاه عمر او را در این 
تاریخ به عدد کامل هفتاد و هفت سال و دو ماه و چهار روز نوشته 
است و حسد او را در حظیره عمادالدین عبدالوهاب دفن کردند. 
فصیحی خوافی "و دولتشاه " و معصومعلی شاه قطعه زیر را در تاریخ 
وفات شیخ علاء الد وله سمنانی نقل کرده‌اند ولی از شاعر آن نام 
نمر ده‌اند: 

تاريخ وضات شيخ اعظم رسلطان محققان عالم 





۱.ای‌که گفتی که خداداد خدادادوازآن نام او کرد خداداد زهی قول سدید 

۲. در غزلی ر به مطلع: ۱ 

هر نسیمی که به من نفخۀ بغداد آرد از دم عیسوی ای جان دل من یاد ارد 
تا آنجا که: 

بر دل و جان تو ابواب فرح بگشاید ناگهان محمل خود سوی خداداد آرد 

۳ مجمل فصیحی جلد سرم صفحه ۴۵ 

۴. تذکره دولتشاه سمرقندی صفحه A۱‏ 

۵ طرائق‌الحقایق معصومعلی شاه جلد دوم صفحه ۳۹۲ 





شیخ علاء‌الاوله سمنانی ۳۵ 


بسیست و دوم مه رجب بود اندرشب جممامكرم 
از مس حرت خ‌انم‌النبیین هفصد بگذشت و سی و شش هم 
بر بوی وصال دوست جان داد 
صد جان چهان فندای آن دم 





۱. در طرائق الحقابق (بیست و سوم مه رجب بود) آمده است. 


خانقاه سکا کبه سمنان 


صوفیه ایرآن در فرن پنجم و ششم هجری است. این عارف 
صافی ضمیر خانقاهی در سمنان ساخت که شهرت عجیبی کسب کرد 
و شيخ علاء الدوله سمنانی عارف نامی فرن هفتم و هشتم هجری 
(همانطور که در این کتاب ملاحظه می‌فرمائید) بعد از ترک ملازمت 
ارغون‌خان مغول به این خانقاه رفت و پس از تعمیر آن به رباضت و 
عبادت و تهذیب اخلاق مشغول شد. بنابراین خانقاه سکاکیه سمنان 
از لحاظ اینکه نخستین پرورشگاه ذهنی و رشد فکری و عروح روحی 
شيخ علاءالدوله سمنانی عارف مشهور ایرانی و عده‌ای از مشایخ و 
مشاهیر عرفان در قرنهای هفتم و هشتم هجری بوده است دارای 
شهرت و اهمیت ویژه‌ای می‌باشد بطوری که نوشته‌اند ! شیخ حسن یا 
ابوالحسن سکاک سمنانی از اصحاب شیخ حسن بستی بوده است. از 
خانقاه سکاکیه در سمنان در حال حاضر اثری موجود نیست فتط 
محله‌ای در نزدیکی آرامگاه پیر علمدار بنام (سکا کیه» نامیده می‌شود 
و احتمال دارد که خانقاه سکاکبه در این محل فرار داشته است. 
شیخ علاء‌الدوله سمنانی در کتاب العروه خود شیخ حسن سکاک 
شيخ ابوعبد اله داستانی عارفان نامدار دانسته و می‌گوید: «وی 
صاحب شجره است و مردی بوده مجّد و مجتهد در مقام فیض و 








۱ تاریخ مسمتان تألیف (رفیع) چاپ دوم صفحه AVY‏ 


خانقاه سکاکیه سمنان ۳۷ 


مقبول اولیاء روزگار» تاریخ دفیق زندگانی شیخ حسن سکاک سمنانی 
معلوم نیست. اما اینکه ضمن حالات ابویعقوب خواجه یوسف 
همدانی متوفی در سال ۵۳۵ هجری نوشته‌اند که او با شيخ عبدالله 
جوینی و شیخ حسن سمنانی صحبت داشته معلوم می‌شود زندگی 
او در قرن پنجم و ششم هجری بوده است عبدالرحمن جامی در 
نفحات‌الانس در باره شیخ حسن سکاک سمنانی چنین اورده افتت: 
«شیخ حسن سکاک سمنانی رحمةالله تعالی. وی از اصحاب شیخ 
ابوالحسن بستی است و خانقاه سکاکیه که در سمنان است و شيخ 
رکن‌الدین علاءالدوله رحمةالله تعالی در اواییل در آنجا می‌بوده و 
اربعینات برآورده و بعضی املاک بر انجا وقف کرده منسوب به وی 
ات۱ نایب‌الصدر شیرازی در کتاب طرائی‌الحقایق می‌نویسد: 
«شیخ ابوالحسن سکاک و شيخ محمد بن الحمویه الجوینی از مریدان 
شیخ ابوالحسن بستی هستند و عین‌القضات همدانی با شيخ محمد 
حموبه صحبت داشته و به خدمت حجت‌الاسلام غرالی متوفی در 
سال ۷ هحری رسیده است». 


صوفی آباد با خداداد 
صوفی‌آباد نام دهکده‌ایست واقع در ۱۲ کیلومتری ۲۶ فرسنگی» 
جنوب غربی سمنان و ۵ کیلومتری ایستگاه راه‌آهن بیابانک که دارای 
پانصد نفر سکنه می‌باشد. مذهب مردم اين دهکده شيعه 
ائنی عشری» زبان فارسی و سمنانی» آب آن از قناتی تأمین می‌شود که 
به همت و رأی معنوی شیخ علاء‌الدوله سمنانی ظاهر شده است و 
احداث این دهکده در اثر ایجاد همان قنات بوده است. 





۱. تقحات‌الانس من حضرات القدس تاليف مولانا عبدالرحمن بن احمد جامی 
به تصحیح مهدی توحیدی‌پور صفحه ۰.۲۱۴ 


۳۸ چهل مجلس 


شغل مردان این دهکده زراعت غلات و پنبه و تنبا کوء حربزه و 
هندوانه است. صنایم دستی زنان دهکده کرباس‌بافی می‌باشد. آثار 
ساختمان خانقاه و آرامگاه شبخ علاءالدرله سمنانی در این دهکده 
مو جود ات در دیوان کامل شیخ علاءالدوله جند ولیه شعر نت 


صوفی‌آباد که خود آن را وخداداد» نامیده, سروده است: 


بستوفیق یزدان به زخم کلنگ 
ورا پنج حسن است در بيخ شاخ 
یکی راه آن می رود تأ به کوه 
دلش‌هست آنجا که آن جشمه‌است 
خداداد شامش نهاده خدا 
حسودان آن را خدا کور کرد 
خسدایانگه دار این جای را 
که تا بندگانت در آن جایگاه 
به طاعت مزین کن این بقعه را 
که تبا از «علادولهه بادی کنند 
با: 


برون کردم این آب را من ز سنگ 
در آن شاخ راه بسلند فراخ 
یکی تا بیابان پس و باشکوه 
که حق کرد پیداش بی‌هیچ دست 
دل و جان سکاتش از غم جدا 
بر ایشان فرستاد صد رنج و درد 
ز فسق و فساد و بسلا و وب 
به ذکر تو باشند بافر و جاه 
پمان در جهان دائم این رقعه را 
بهر وفتیش خير بادی کنند 


صوفی‌آباد چه جائی که همه اهل هنر 

از نسیم خوش تو یافته‌اند زینت و فر 
طبع ایشان ز هوای تو شده گوهربخش 

زاب تو رشک برد بر دل ایشان کوثر 
شهسواران فسصاحت هم در مسدحت تو 

رام کردند شسموسان! عبارت یکسر 





۱. شموس: اسب توسن و چموش. 


خانقاه سکا کی سمنان ۳۹ 


شهریاران مسمانی همه مدحت گفتند 
۱ خسسروان سخن از بسهر تو بستند کسمر 
ادسی‌زاد به سحقیق خدااباد است 
تو خدادادی و این نسبت با یکدیگر 
نازنینان سمالک همه مداح تسواند 
بادشان در دو جهان عین حیات آبشخور 
آتش رنگ رخ لاله تو جان حسود 
سوخت و از دیده او کرد روان خون جگر 
زانکه او ز آدمیان نیست حقیقت دیویست 
گرجه هست از ره صورت سر و رویش بشکر 
هر که را ز آب و هوایت نشود صانی طبع 
گر اثیرست بگو زود که خاکش بر مسر 
دل ایشان که حقیقت صدف دذربخش است 
طبع ایشان که سقین مايه ده کان گهر 
شاد و خوش باد و ز اسیب زمانه محفوظ 
تسابود نسورده و نورستان شمس و قمر 
يا 
صافی است از شرک شرکت صوفیا باد ای عماد 
کسرده‌ام بر لصف ایزد در بسنایش اعتماد 
اب آن جاری و صسوفی باد برخوردار از ان 
تساجهان آباد باشد آن بنا آباد باد 
وقف کردم حاصلش بر صوفیان و ذاکران 
تا دل صسوفی شود صافی وزین انشاد شاد 
فارغم از دنسیی و آزاد از نیک و بدش 
طفل نفس من ز مادر فسارغ و آزاد زاد 


۳۹ چهل مجلس 


بسندگی کسردی «علاءالد وله» و آزاد شلد 

شکر حق کن جون ترا در بندگی او داد داد 
ا 

صوفیاباد خداداد نه جائیست که آن 
کس تواند که کند تابه قيامت ویران 

اک هست خدایش به ظهور آورده است 
همه عالم چو تن است اين بیقین همچون جان 

هان هان تا نشوی هیچ از این بقعه ملول 
که بر آن بقعه نظرهاست خدا را پنهان 

منزل اهل صفا خوانش و میدان بيقين 
جسای ارباب کمال است و در او زنده‌دلان 

پاک‌بازان قوی بازوی با هسمت يار 
نیست از راهروان هیچ كسى جز ایشان 

پیششان هر دو جهان وزن ندارد یک جو 
سود اين هر دو سراهست بقین عین زيان 

وصل حق مسی‌طلبند و ز خودی آزادند 
بندگی بین که کنند از دل و جان آزادان 

تا جهان هست «علادوله» جوان باد دلت 
باد ایسن بسقعه خسورشید محل آبسادان 

دشمنان از خوشی باع صفایش گریان 
دوستان پسسته‌صفت از سمراتش خندان 

یا: 

جشمه‌ای زیر زمین پنهان بود حق بدان چشمه مرا راه نمود 
نام این چشمه خداداد نهاد نظر رجمت از آن دور باد 
هر شقییی که در آن طعن زند ایزدش در دو جهان لعن کند 


خانقاه سکاکبة سمنان ۳۱ 


ز آنکه آن هست زمینی مسعود حمق از آن بقعه و خلقش خشنود 
هست‌جایی خوش چون‌خلدبرین جان حساد سيه کرد و حزین 
حق به مسن داد من از راه نیاز وقف کردم و بدو دادم باز 

مطلبی که تذکر آن در اینجا لازم می‌باشد این است که با در نظر 
گرفتن شیوه والای مردم‌گرائی شیخ علاء‌الدوله سمنانی و با توجه به 
اینکه کلیه صوفیان پرورش یافته در مکتب صوفی‌آباد سمنان به نام 
(اخی) یعنی برادرخوانده شده‌اند بی‌تردید باید مکتب صوفی آباد 
شیخ علاءالاوله سمنانی را «مکتب اخوان صوفی» با «پرورشگاه 
برادران صوفی؛ نامید و ثبت کرد. 


اعتقاد و نظر به های 
شيخ علاءالدوله سمنانی 


به طوری که از مطالب کتابهای شیخ علاء‌الاوله سمنانی مانند 
مطلع‌النقط و مجمع‌اللقط. سرالبال فى اطوار سلوک امل‌الحال؛ 
سلوةالعاشقين» مشارع ابواب‌القدس, العروة لاهمل الخلوة به ویژه 
کتاب حاضر (چهل مجلس) مستفاد می‌گردد. شیخ در تصوف معتقد 
به اعتدال بوده و اجرای احکام دین و انطباق آنها با اصول تصوف را 
مورد توجه فرار می‌داده و در این راه سخت‌گیر بوده است. وی در 
مخالفت با معتقدان وحدت وجود به ویژه با ابن‌الصربی راه مبالفه 
پیموده و چنین اعتقادی را راهنمائی به کفر و گمراهی می‌شمارد. به 
همین سبب میان او و شیخ کمال‌الدین عبدالرزاق کاشی مکاتباتی به 
فارسی در همین زمینه مبادله شده. زیرا شيخ علاء‌الدوله از اعتقاد 
کمال‌الدین عبدالرزاق به اینکه حق (وجود مطلق) است اطلاع یافت 
زبان به تکفیر وی گشود» به همین علت عبدالرزاق در مکتوبی 
خواست ضمن اثبات عمیده خود شیخ علاءالدوله را به سبب تعصب 
و سخت‌گیری او ملامت کند و علاءالدوله در جوابی که به او داد باز 
در رد سخن کمال‌الدین عبدالرزاق کاشی اصرار ورزید و در آن تصریح 
کرد که در حواشی خود بر کتاب فتوحات ابن‌العربی چون بدین 
تسبیح رسید که: :سبحان من اظهر الاشیاء و هو عینها؛ سخت بر او 
تاخته و این سخن را «هذیان» شمرده و به پندار خود او را به توبت و 
انابت برای نجات از این ورطهُ سهمناک که حتی دهریون و طبیعیون 


اعتقاد و نظربه‌های شیخ علاءالد وله سمنانی ۳۳ 


نیز از آن استنکاف می‌ورزند دعوت کرده است " وی از شیوح سلسله 
ذهبیه کبرویه بود. در علو نفس و بخشش و نیکوکاری و صراحت 
لهجه و حسن اعتقاد در عهد خود بی‌نظیر بود. شیخ علاء‌الدوله را 
داسستانها اورده‌اند که معرف و موید پاک‌بازی اوست. در 
تذکرة‌الشعرای دولتشاه آمده است: 

«تراضع و انصاف شيخ در آن مرتبه بود که مولانا نظام‌الدین هروی 
شيخ علاءالدوله را تکفیر کرده و بدو نوشته بود که: تو کافری. شيخ 
رفعه مولانا نظام‌الدین را خواند و زار زار گریست و گفت: ای نفس 
هفتاد ساله به تو می‌گفتم که تو کافری و تو باور نمی‌کردی, اکنون هیچ 
شبهه‌ای نماندت که امام مسلمانان و مفتی شرق و غرب به کفر تو 
حکم کرده است. گردن بنه و بعد از این مرا مرنجان و این رباعی 
سرود. 
نفسی است مرا که غیر شیطانی نیست 

وز فعل بدش همی پشیمانی نیست 
ایمانش هزار بار تلقين كردم 
این کسافر را سر مسلمانی نیست 

شيخ علاء الدوله» صوفیان و مردم روزگار خود را سربی بی‌همتا 
بود دور عمل ها او الان زا راخت دیا و دين می نمو جام 
در نفحات‌الانس نوشته: «... و هم وی فرموده که حق تعالی این زمین و 
مزارع را به حکمت آفریده و می‌خواهد که معمور باشد و فایده‌ای به 
حلق رسد و اگر خلق بدانند که از عمارت دنیا که برای فایده و دخحل 
بکنند نه به وجه اسراف» چه وابست, هرگز ترک عمارت نکنند و اگر 
بدانند که از ترک عمارت و معطل گذاشتن زمین چه گناه حاصل 
می‌شود» هرگز نگذارند که اسباب او خراب شود؛ هر کسی زمینی 





۱ تاریخ ادبیات در ایران تألیف استاد دکتر ذبیحاله صفا جلد سوم صفحه ۸۰۹ 


۳۴ چهل مجلس 


دارد که از آن هر سال هزار من غله حاصل می‌تواند کرد اگر به تقصیر 
و اهمال نهصد حاصل کند و به سب او آن صد من از حلق خلق دور 
افتد به قدر آن از وی بازخواست خواهند کرد. و اگر کسی را حالی 
هست که به دنیا و عمارت آن نمی‌پردازد خوش وفت او. و اگر 
چنانچه از کاهلی ترک عمارت زمین کند و آن را ترک و زهد نام نهد جز 
متابمت شیطان چیزی دیگری نیست و هیچ کس کمتر از آدمی بیکار 
نیست اخرویا و دنیویاه. 


مسایخ هم عصر سیخ علاءالدوله 

از مشایخ بزرگ که با شيخ علاءالدوله سمنانی معاصر بوده و 
برخی با وی ملافات کرده و صحبت نیز داشته‌اند» به شرح اسامی 
زیرند: 

خواجه نصیر طوسی علامه حلی -کمال‌الدین عبدالرزاق کاشانی 
- شيخ صفی‌الدین اردبیلی شيخ خحلینه مازندرانی رهبر فکری 
نهضت سربداران در خراسان - امیر اشرف‌الدین عربشاه و چند تن 
دیگ رکه شرح احوال برخی از آنان در ورقهای آینده این کتاب خواهد 
امد. 


شیخ نورالد ین عبدالرحمن آسفراینی مراد و مرشد 
شيخ علاءالدوله سمنانی 


شیخ نورالدین عبدالرحمن بن محمد کسرفی اسفراینی از عارفان 
اواخر فرن هفتم هجری است. وی در روز دوشنبه چهارم شوال سال 
۹ هجری در کسرق یکی از دیه‌های اسفراین بیهق (سبزوار) در 
استان خراسان ولادت یافت در عنفوان جوانی به خدمت شيخ احمد 
جوزقانی پیوست. پس از طی ده سال طریق سلوک؛ شيخ احمد 
جوزفانی وفات یافت و شیخ نورالدین عبدالرحمن اسفراینی به جای 
استاد بر مسند ارشاد طریقه ذهبیه کبرویه نست. (۶۶۹ هجری) 
شيخ نورالدین عبدالرحمن اسفرای بنی در آغاز کار شیخی به منبر 
می‌رفت و به موعظه خلایق و حل و عقد مطالب معرفت می‌پرداخت 
تا وفتی در شیب او را حالتی روی داد و به اشاره نیروی باطنی 
خاموشی پیشه ساخت. وی در بغداد ساکن بود و به تربیت مریدان 
می‌پرداخت. 

همانطور که در شرح احوال شیخ علاءالدوله سمنانی است شيخ 
علاء الدوله همواره در طلب و جستجوی مرشدی بود تا سرانجام به 
راهنمائی شرف‌الدین سعدالله سمنانی به محضر شیخ نورالدین 
عبدالرحمن اسفراینی شتافت و مراد خود را به معنی حقیقی در ان 
وجود یافت. شيخ علاءالدوله سمنانی خود در این مورد چنین گفته 
است: 


«روزی ملک شرف‌الدین پدر من پرسید که در اين زمان از اولیای 


۳۶ چهل مجلس 


گرام کدام مانده است. گفتم: هستند ابن عجیل در یمن و شمس‌الدین 
ساوجی در ششتر (شوشتر) و خواجه حاجی است در ابهر و چند 
کس راکه از مشایخ پر صراط مستقیم بودند برشمردم. گفت: چونست 
که این همه هستند و تو ارادت به شيخ نورالدین عبدالرحمن 
(اسفراینی) آوردی و به اینها التفات نکردی؟! گفتم: مرا مقصودی بود 
که جز به ارشاد او راست نمی آمد. من می‌خواستم که سلوک کنم و این 
طریق بشناسم و در آن وقت در همه عالم استادی نبود غیر او. و مرا با 
آن کاری نبود که بزرگان که‌اند تا هر که را بزرگتر نشان دهد به خدمت 
او روم. چه کسی را به آهنگری کار باشد و به دکان زرگر رود عقل بر 
وی بخندد»! 

شيخ علاء‌الدوله در حالت خود آورده است که وفتی در خلوت 
«گاه» شیخ جنید بغدادی بودم فیوضات تمام رسید» ولی چون بر 
تربت وی رفتم ذوقی حاصل نشد. در این موارد اشکالی به خاطر 
شیخ سمنانی رسید مطلب را به شیخ نورالدین عبدالرحمن اسفراینی 
عرضه داشت شیخ عبدالرحمن فرمود: آن ذوق به سبب جنید یافتی 
يا نه؟ گفت: بلی. فرمود: در موضعی که در عمر خود پیداست که چند 
نوبت آنجا بوده باشد وقتی که ذوق حاصل شود در بدنی که چندین 
سال دائم با او صحبت داشته اولی باشد که ذوق بیشتر حاصل شود 
اما شاید که به سبب مشغولی حس بر سر خاک در توجه نقصیری 
افتاده باشد. آخر در خرقه‌ای که اهل دلی پوشیده باشد ذوق آن 
مشاهده می توان کرد و بدن از خرقه نزدیی‌تر است و فوائد زبارت 
بسیار است کسی که اینجا توجه کند به روحانیت مصطفی (ص) فایده 
پابد اما اگر به مدینه رود روحانیت مصطفی (ص) از رفتن او و رنج راه 





۱. چهل مجلس شیخ علاءالدوله سمنانی به اهتمام عبدالرفیع حقیقت (رفیع) 


صفحه ۰۲۱۱۱ 





نورالدین عبدالرحمن اسفراینی r‏ 


او باخبر باشد و چون آنجا رسد به حس ببیند روضة پاک آن حضرت 
که بکلی متو جه شود فایده آن با فایده این چه نسبت و اهل مشاهده را 
این معنی تحقیق باشد. 

در رسالتی که می‌توان آن را حالنامه شيخ علاء‌الدوله نامید» در 
اوائل جمادی‌الاخری سال ۷۷۹ هجری استنساخ شده و به زمان 
شیخ بسیار نزدیک است شبخ در صدر نوشته عین نامه‌ای راکه شیخ 
اکرم سلطان المحقفین پرهان الموحدین نورالحق والدین عبدالرحمن 
اسفراینی خطاب به خود وی مرقوم داشته است چنین نقل می‌نماید: 

ای فرزند در ان وفت که وفت در هستی وفت خود ليست بود؛ و 
سلعلان وقت از شراب زلال لایزالی در نیستی خود مست» خود را در 
بی خودی از حودی خود بی‌خود دید و وفت با صاحب وقت 
بی‌وفت؛ و صاحب وفت در وفت بی‌وفت خود بی‌خود در هستی او 
سر از جیپ نیستی بر زده در نیستی هستی خود در نیستی می‌زد» من 
بی من با اوئی او از خودی خود پنهان در دارالله در خانۀ وحدت با او 
هم‌خانه در مستی هستی او نیست بودم؛ و او از ذات در صفات نیستی 
هستی مرا می‌دید و در ذات نقش نیستی بر هستی نیست من 
می‌کشید. گاه در هستی صفات بهستی نیستی بودم گاه در وحدت 
ذات به نیستی هسبت!«کان الله ولم یکن معه شیء؛ این حقیفت را 
را 

ای فرزند وقت» وقت حکم جمع داری» شاغل ماضی و مستفبل 
آمد. چندانکه سیف وقت قاطع تر» تجرد وقت او کاملتی و چون در 
تجرد مکمل شد. قدم در عالم جمع جمع نهاد. اینجا ماضی و 
مستقبل در وی محو افتد. دی و فردا را اسم و رسم نماند «عنداله لا 
صباح و لا مساء» نصب دیده آید. تو زمین و آسمان» عرش و کرسی را 
در سعت وفت بر مثال خشخاشی دان. لابل نسبت با مشرق و مغرب 





۳۸ جهل مجلس 





حشخاشی را وجودی هست. اما نسبت با سعت وفت آسمان و زمین 
و عرش وکرسی را وجود با عدم برابر آید. قرب و بع را در وی وجود 
نماند» قرب را قرب بعد. و بعد را بعد فرب شود. حزن دی و سرور 
امروز و خوف فردا در طی وقت متلاشی گردد. اول و ابد را امروز و 
فردا در مقابل مجازست. سمت دوگانگی بر وی نهادند سر تفهم را. 
دوئی ازل و ابد را چون فقد نقد شود سر وحدت به صفت قهاری در 
تابش آید نیستان هست آمده و هسنتان لیست شده از هست و نیست 
معزول ایند.؛ 

شیخ علاء الدوله در پایان نامه‌ای به عنوان مرشد خود شیخ 
نورالدین عبدالرحمن اسفراینی می‌نویسد: «چون اینجا رسیدم کاغد 
تمام شده بود و غلبات سکر ساکن نگشته» این غزل بیاختیار به زبان 
جاری چون مناسب این حال بود نوشته آمد: 


مستم ز شراب عشق مستم وز عسقل عقیله جوی جستم 
تسا سن گل عشق را بچیدم صد خار بچشم عقل خستم 
از غایت نیستی چانم ک‌اندر غلطم که هیچ هستم 


انسصاف بسك 4 دلا که بی‌خود 
از همت شيخ خود سحرگاه 
می ‌گفت «علاءدوله» بادا 
تب بسر در ک‌عبه وصالش 


از دام خودی جه مست جستم 
در یرت حسال بت‌پرستم 
زیسن پس کمر وف یسم 
از دیدن آن که بت شکستم 
دامان ولایستش یدستم 


عصالی گردم اگر چه پستم 


شيخ علاءالدوله در مطاوی این رساله نوشته است: «دوش که شب 


بیست و هفتم رمضان بود و در حضور روحائیت محدومی (مقصود 


نورالدین عبدالرحمن اسفراینی ۳۹ 


چنانکه گفته‌اند: 
آنکه گویند بعمری شب قدری باشد 
مگر آنست که با دوستان بپایان آرند 
از غایت اشتیاق غزلی بر زبان جان می‌رفت و بامداد بقلم بیان 
نقش آن چنانکه بر لوح دل مثبت دید بر صفحهُ صحیفه صورت آنرا 
باز نوشت و بیاران نمود و آن غزل این است: 
ای مطلع خورشید حسق صبح گسریبان ج 
وای منبع آپ حیات آن لعل خندان شما 
ای کعبه‌ام کوی شما وی تبله‌ام روی شما 
ال شما جان منست جان منست ان شما 
زنجیر مسجنون دلم لسلی زلف پرشکن 
شد حسن یوسف را مکان چاه زنخدان شما 
در درج چون در جمع شد در تفرقه افتاد دل 
شد جمع عالم باز از ان زلف پریشان شما 
تادرزمین جان خود پاشیده‌ام تخم وفا 
آورده گلها را بسرون ای شیخ» باران شما 
پژمرده گشته شاخ نفس از تندباد تهر» شد 
تازه نهال جانم از لف فسراوان شما 
شد مدت یکسال تا چشمم ز کحل نامه‌ات 
روشن نشد تا خود جه شد آن عهد و پیمان شما 
شسیرین تر از شکر بود لفسظ کسهربار شما 
گوئی نبات سوده است اندر نمکدان شما 
ای کرده خاص و عام را از لطف دایم تسربیت 
بر آسمان مکرمت خورشید تابان شما 


4 چهل مجلس 


بس این گدای مستحق کز خان و مان آواره شد 
محروم کی باشد روا از خوان احسان شما 
باشد «علاءالدوله» را روشن بیان امر حق 
بسیرون نياید یک زسان از تتحت فرمان شما 
عبدالرحمن جامی در بار؛ شیخ عبدالرحمن اسفراینی می‌نویسد: 
اک رتیت مدا رخ وفای یداه باس ات 
است»' در روضات‌الجنان و جناث‌الجنان در بارة شيخ نورالدین 
عبدالرحمن م اسفراینی چنین آمده است: 
«فضایل و کمالات ویرا از اینجا فیاس توان نمود که مشل شیخ 
علاء‌الد وله سمنانی بزرگی دست همت در دامن ارادت و اطاعت او 
زده با آنکه در آن وقت دیگر اکابر از مشایخ بوده‌اند)؟ 
اي ¿ اسفراینی را به سال ۶۳۹ هجری و 
شت او را بطور مختلف در سال‌های ۶۹۵و ۷۰۰و ۷۱۷ هجری 
ابو 
این مکتوبی دیگر است که شیخ نورالدین عبدالرحمن اسفراینی به 
شیخ رکن‌لدین علاء ال وله سمنانی نوشته است: 
«دیگر حج شرعی را اگر مانعی افتاده حج حقیقی را نیفتد» 
انشاءاله. هر چند باطن این ضعیف از حقایق حج حفیقی ممتلی بود 
و خواست که در شرح آن شروع کند. فرصت دست نداد و از اختلاط 
مردم ناجنس با آن نپرداخت. مع‌هذا طرفی از آن حقیقت بگوید: 
همچنانکه تمالی و تفدس در عالم ظاهر حج شرعی را وضعی و 
موضعی: و هر جائی به نوعی وقفه و سکونی و حرکتی و دعائی و 


۱ نمحات‌الانس جامی صفحه ۴۳۸. 
۲ روضات‌الجنان و جنات ‌الجنان تاليف حافط حسین کربلائی سبربزی جلد 
دوم صفحه ۲۹۷. 





نورالدین عبدالرحمن اسفراینی 2 


تسبیحی و تهلیلی نهاده است. بازای هر یک از آن در عالم باطن 
وضعی است: چون بذات عرق جان رسی» احرام کعبه وصال در 
دوش زن و قدم در میقات عرفان عرفات نه. چون شمس روحانیت به 
مغرب هوی نزدیک شد. از آنجا تعجیل کن و از طور نیاز سنگ 
رحمت بردار و در شعار اسلام مشمرالحرام نزول کن. چون صبح 
ایمان از تتق افق مشرق پر غیب بردمد» متاع بازماندگی و رحل و 
مسکنت در بازار منای محبت آر و سنگ رد بر روی عقبةٌ مراد زن» و 
خون نفس بقربانی بر زمین منای محبت ریز. اینجا سریست» 
نمی‌نویسم. بعد از جمرات و دفع شیاطین هوی قدم در بطحای مکه 
رجود نه. و از در مسجد حرم صدر درأی؛ بر کعبۀ دل سلام گوی؛ در 
محاذات حجر اسود نفس مستفیم شو و قصد طواف کعبةٌ قلب کن؛ '. 
برو طواف دلی کن که کعبه سخفی است 
که آن خلیل بنا کرد و این خدا خود ساخت 
رباعی زیر از اوست: 
هر نقش که بر تخته هستی پیداست 
آن صورت آنکس است کان نقش آراست 
دریای کسهن چو بر زند موجی نو 
موجش خوانند و در حقیقت درباست 
«اين کلمات مستانه را نقش مبین و از او نقش مخوان که هر کلمه از 
او در عالم وحدت جهانی است که جان جان جان از او بی‌جان و کفر 
کفر کفر در او ایمان شده سر به کافری بردارد ... 
در گوش جان جان جان بی‌جان جانم ندا می‌کنند که: ای بندۀ 


تصحیحات و مقدمه هرمان لندلت استاد دانشگاه مک گیل کانادا از انتشارات 
قسمت ایران‌شناسی انستیتوی فرانسوری پژ و هشهای علمی درایران صفحه ۲۷ 


۳ چهل مجلس 
آیند؛ پایند؛ بی‌وحشت نسیان! یاد می‌دان در آن زمان که زمان 
بی‌زمان و کون بی‌مکان بود. تویی توبی تو با مایی ما هم‌خانه بودی» و 
قدم آنجا که قدم و جای قدم نبود» و وجود وعدم هم نبود بر قدم قدم 
ما نهاده ۰ 

این اسراریست نیوشیدنی و پوشیدنی نه نوشتنی ... 

اگر در دوزخ تازد» بهشت بازد. و اگر در بهشت تازد دوزخ بازد؛ و 
ار از «خود» بیرون تازد هر دو را در تو بازد ... 

نوری از صفت ارادت حق به تو باز خورد در آن نور نیست شدی و 
گردن نهادی اکنون که لمره چیدی, راضی شدی که هستی در تو سر به 
آسمان کشید. ترا بدان صفت از آن موصوف کردند تا از هستی نیستی 
نیست گردی و در لیستی از نیستی هم نیست آئی و از هستی نیستی 
در هستی آو نیست شوی» تا هست و نیست تو بتو قایم نماند و تو در 
هستی او بدو هست گردی و در بی‌خودی خود بدو نیست آئی. 
تا با تو ز هستی تو هستی باقیست 

ایمن منشین که بت‌پرستی باقیست 
گفتی بت پسندار شکستم رستم 
ان پت که ز پندار شکستی باقیست 

تو خود درخت هستی را به آب ارادت پرورانیدی تا از سر هستی 

بی‌آزار سخنهای دل‌آزار از تو گفته شد . 





. محاتبات عبدالرحمن اسفراینی و علاء‌الدوله سمنانی صفحه ۲ ۵. 


کمال الدین عبدالرزاق کاشانی 


کمال‌الدین عبدالرزاف پسر جمال‌اندین کاشانی از عارفان اواخر 
قرن هفتم و اوایل قرن هشتم هجری است. وی از بزرگان سای 
طريقه سهروردی و خلیفه نورالدین عبدالصمد بن على اصفهانی از 
اصحاب شیخ نجیب‌الدین علی بن بزغش شیرازی بوده است و 
ظاهرا در شیراز می‌زیسته و در آنجا به سال ۶ هجری زندگی را 
بدرود گفته و در خانقاه زینی ماستری داشل شهر در جوار مسجد 
جامع او را به خاک سپرده‌اند. تاریخ درگذشت وی را سال ۰و سال 
۵ هجری نیز نوشته‌اند کمال‌الدین عبدالرزاق کاشانی از بزرگان 
مؤلفان صوفیه در زمان خود بوده و تألیف‌های مهم به زبان فارسی و 
عربی دارد که اسامی انها به شرح زیر است: 

اصطلاحات الصوفیه لطاثف الاعلام فى اشارات الافهام (الالهام) 
تأویل الایات يا تأويلات القرآن ‏ تحفة الاخوان فى خصائص الفتیان 
در آیین فتوت که نخست به عربی نوشته و سپس خود به پارسی 
تحریر کرده - فتوت‌نامه به زبان فارسی - شرح فصوص الحکم 
محی‌الدین ابن العربی - شرح منازل السائرین خواجه عبدالله انصاری 
که در تهران جاب شده است ‏ القضاء و القدر. 

عبدالرحمن جامی در نفحات‌الانس من حضرات‌الندس در باره 
شيخ کمال‌الدین عبدالرزاق کاشانی می‌نویسد: 

وی مرید شیخ نورائدین عبدالصمد نطنزی است. جامم بوده 
میان علوم ظاهری و باطنی؛ وی را مصنفات بسیار است چون تفسیر 





۴۴ چهل مجلس 


تأویلات و کتاب اصطلاحات صوفیه و شرح فصوص الحکم و شرح 
قدس الله سره معاصر بوده است و ميان ایشان در قول بوحدت وجود 
مخالفات و مباحثات واقع است و در آن معنی به یکدیگر مکتوبات 
عبذالرزاق همراه شده بود از وی استفسار آن معنی کرده وی را در آن 
معنی غلو تمام یافته. پس, از امیر اقبال سبستانی پرسیده که شيخ تو 
در شأن شیخ محی‌الدین عربی و سخن او چه اعتقاد دارد؟ در جواب 
گفته است که او را مردی عظیم‌الشأن می‌داند در معارف» اما 
می‌فرماید که در این سخن که حق را وجود مطلق گفته غلط کرده و این 
سخن را نمی‌پسندد وی گفته اصل همه معارف او خود این سخن 
است و از این بهتر سخنی نیست» عجب که شیخ تو این انکار می‌کند 
و جمله انبیاء و اولیاء و ائمه بر این مذهت بو ده‌اند. امير اقبال این 
سخن را به شيخ خود عرضه داشت کرده بوده است» شيخ در جواب 
است و چون نیک باز شکافی مذهب طبیعیه و دهریه بهتر به بسیاری 
علاءالدوله مکتوبی نوشته است و شیخ ان را جواب نوشته و هر دو 
مکتوب بعبارت ایشان نقل کرده می‌شود.! 
مکتوب 
شیخ کمال الدین عبدالرزاق کاشانی 

امداد تأبید و توفیق و انوار توحید و تحقیق از حضرات احدیت به 

ظاهر اظهر و باطن انور مولانا اعظم شیخ‌الاسلام حافظ اوضاع الشرع 


کمال‌الدین عبدالرزاق کاشانی ۳۵ 


علاء‌الحق والدین غوث‌الاسلام والمسلمین متوالی باد و درجات 
ترقی در مدارج تخلقوا باخلاق الله متعالی باد بعد از تقدیم مراسم 
دعا و اخلاص می‌نماید که این درویش هرگز نام خدمتش ش بی تعظیم 
تام نبرده باشد لیکن چون کتاب عروه مطالعه کردم چند بحث در 
ای مس خیش تا 0 
EEG e‏ بل ی 
چیزی بنویس, در این باب گفتم شاید که موافق خدمتش نیفتد و 
رنجش نمایند اکنون نمودند که به مجرد نقل این سخن رنجش قوی 
می‌نماید و تشنیع و تخطبه به تکفیر می‌رساند» از روی درویشی 
غریب یافت مرا هرگز صحبتی با ایشان نیفتاده و به مجرد خبر کی 
تکفیر کردن لایق نیست یقین دانند که آنچه نوشتم از تحقیق است نه 
از شر نفس و رنجش و فوق کل ذی علم علیم پوشیده نیست که هر 
چه نه بر قانون کتاب و سنت نبی بود نزد این طایفه اعتباری ندارد چه 
ایشان طریق متابعت می‌سپرند و بنای این معنی بر این ۱ 
«سنریهم ایاتنا فی‌الافاق و فى انفسهم حتی يتبين لهم انه الحق او لم 
یکف بربک انه علی کل شئی شهید الا انهم فی مرية من لاء ربهم الا 
انه بکل شئی محیط 

و مردم در سه مرتبه مرتب‌اند. 

اول مرتبه نفس» و این طائفه اهل دنیا و اتباع حواس‌اند و اصحاب 
حجاب منکر حق‌اند. چون حق و صفات او نشناسند. فرآن را سخن 
محمدی گویند و ایشان را خدای تعالی فرمود: «قل اریتم ان کان من 
عندالله ثم کفرتم به من اضل ممن هو فی شقاق بعید» و اگرکسی از 
ایشان ایمان آرد رستگار شود و از دوزخ خلاص یابد. 


۴۶ جهل مجلس 





دوم مرتبةٌ فلب است و اهل این مقام از ان مرتبه ترقی کرده باشند 
و عقول ایشان صافی گشته و بدان رسیده که به آیات حن استدلال 
کنند و به تفکر در آیات که افعال و تصرفات الهی‌اند در مظاهر آفاق و 
انفس به معرفت صفات و اسماء حق رسند. چه افعال آثار صفات‌اند 
و صفات و اسماء مصادر افعال پس علم و قدرت و حکمت حق په 
چشم عفل مصفا از شوب هواببینند و سمع و بصر و کلام حق در عين 
آنفس انسانی و افاق این جهانی باز یابند و به فران و حقیقت ان 
معترف شوند «حتی یتبین لهم انه الحق» و این طایفه اهل برهان باشند 
و در استدلال ایشان غلط محال بود و چون به نور قدس و اتصال به 
حضرت احدیت که محل تکثر اسماء است عقول ایشان چنان منور 
شود که بصیرت گردد و به تجلیات اسماء و صفات الوهی بینا شود و 
صفات ایشان در صفات حق محو گردد. آنچه طایفه اولی دانند این 
طایفه ببینند. این هر دو قسم ناطقه به نور قلب مزکی شود ولیگین 
طائفه ذولعفرل متخلق به اخلاق الهی باشند و ذوالبصیرت متحفق به 
آن» پس بدخلقی از ایشان محال باشد و همه را در مراتب خود معذور 
باید داشت «و نرجوا ان نکون منهم) 

سوم مرتبة روح بود و اهل این متام از مرتبهٌ تجلی صفات گذشته 
به مرتبهُ مشاهده رسبده باشند و شهود جمع احدیت یافته و از حفی 
نیز درگذشته و از حجت تجلیات اسماء و صفات و کثرت تعینات 
رسته و در حضرت احدیت حال ایشان داو لم یکف بریک انه علم کل 
شئی شهید» و این طائفه خلق را آثینة حق بینند يا حق را آئینة خلق و 
بالاتر از این استهلاک است در عین احدیت ذات و محجوبان مطلق را 
فرمود «الا افهم فى مرية من لقاء ربهم» و ماندگان در مقام تجلیات 
اسماء و صفات هر چند بسبب یمین از شک خلاص یافته‌اند. اما از 
بقاء على الدوام معنی «کل من علیها فان و یبقی وجه ربک ذوالجلال 
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والاکرام» فاصرند و محتاج به تنبیه الا انه بکل شنی محبط» و به 
شهود این حقیقت و به معنی «کل شئی هالک الا وجهه» جز طاثفة 
اخیر ظفر نیافته‌اند و در اين حضرت «موالاول والاخر والظاهر 
والباطن» عبان است و در کل متعینات وجه حق مشهود و در وجوه 
اسماء و تعینات آن تنزه «فاینما تولوا فثم وجه‌اله» محقق‌شان شده. 
گر ز خورشید یوم بی‌نیروست از پی ضعف خود نه از پی اوست 
اکنون از این احاطه معلوم گردد که حق تمالی از جمیع تعینات منزه 
است و تعین او بعین ذات خویش و احدیت او نه احدیت عددی تا او 
را ثانی باشد چنانکه سنائی رحمةالله تعالی گفته است: 
اد است و شمار ازو صسمزول 
صسسمد است و نیاز ازو مسخذول 
آن احد نی که عقل داند و نهم 
و ان صمد نی که حس شناسد و وهم 
چه حس و عقل و فهم و وهم همه متعینان‌اند و هرگز متعینی به 


واثه اکبر ان بقیده الحجی بستعین نیکون اول اضر 
¢ هو واحد لاغیر ثانية ولا موجود مه فهو فير مکاثر 
هو اول هو آاخر هو ظاهر هو باطن کل و لم یتکاثر 


پس هر که را این مرتبه باشد حق تعالی او را از مراتب تعینات 
مجرد گرداند و از قید عقول برماند و بکشف و شهرد بان احاطت 
رسد والا در حجب جلال بماند» و در سخن ساقی کوثر امیرالممنین 
على رض الله تعالی عنه آمده است «الحفبقة کشف سبحات الجلال 
من غير اشارة؛ چه اگر اشارت حسی يا عقلی در وقت تجلی جمال 
مطلق بماند عین تعین پیدا شود و جمال عین جلال گردد و شهود 
نفس احتجاب «سبحان من لا یمرفه الا هو وحده» و انصاف آن است 





۴۸ چهل مجلس 





که هر بحشی که در عروه در نفی این معنی فرموده دلائل آن بر نهج 
مستفیم و طریق برهان نیست. از این جهت دانشمندانی که معقولات 
دان ند نمی پسندند و وصف خحضر سرگشته که فرموده است از 
شیخ الاسلام مولانا نظام‌الدین خاموش هرری سلمه‌الله پرسیدم فرمود 
که این خضر ترکمان است و بیچاره حال خضر ترجمان می‌پرسید و 
چون در اوائل جوانی از بحث فضلیات و شرعیات فارغ شده بود و از 
آن بحتها و بحث اصول فقه و اصول کلام هیچ تحقیقی نگشود تصور 
افتاد که بحث معقولات و علم الهی و انچه بر آن موقوف بود مردم را 
به معرفت می‌رساند و از این ترددها باز رهاند» مدتی در تحصیل ان 
صرف شده و استحضار آن بجائی برسید که بهتر از آن صورت نبندد و 
چندان وحشت و اضطراب و احتجاب از آل پیدا شد که قرار نماند و 
معلوم گشت که معرفت مطلوب از طور عقل برتر است چه در آن 
علوم هر چند حکماء از نشبیه بصور و اجرام خلاص یافته‌اند در 
تشبیه به ارواح افتاده‌اند. تا وقتیکه صحبت متصوفه و ارباب ریاضت 
و مجاهده اختیار افتاد و توفیق حق دستگیر شد و اول این سخنان به 
حت رلا راز ها نی فد ان تال وه 
رسید و از صحبت او همین معنی توحید بافت و فصوص و کشف 
شیخ یوسف همدانی را عظیم می‌پسندید و بعد از ان به صحبت 
مولانا شمس‌الدین کیشی رسیدم» چون از مولانا نورالدین شنیده بودم 
که در این عصر مثل او در طریق معرفت کسی نیست و این رباعی 
سخن او است: 
هر نقش که بر تخت هستی پیداست 

آن صورت آنکس است کان نقش آراست 
دریای کهن چو بر زند سوجی نو 

موجش خوانند و در حقیقت درباست 
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و همین معنی در توحید بیان می‌کرد و می‌گفت که مرا بعد از 
که با او این معنی در توحید میان توان نها و شیخ ضیاء‌الدین 
ابوالحسن را این معنی نبود و من از آن در حيرت بودم تا فصوص اینجا 
معنی طریق موجود است و بزرگان به آن رسیده‌اند و آن را یافته‌اند و 
همچنین به صحبت مولانا نورالدیین ابرفوهی و شيخ صدرالدین 
روزبهان بقلی و شیخ ظهیرالدین بزغش و مولانا اصیل‌الدین و شيخ 
ناصرالد ین و فقطب ابناء ضیاء الد ین ابوالحسن و جمعی بزرگان دیگر 
رسیدم همه دراین معنی متفق بودند و هیچ کس مخالف یکدیگر نه» 
اکنون بقول یک کس آن قبول نمی توان کرد تا آنکه چون خود به این 
مقام نرسیده بودم هنوز دل قرار نمی‌گرفت تا بعد از وفات 
شيخ الاسلام مولانا و شيخنا نورالملة والدين عبدالصمد نطنزی 
مرشدی که بر و دل قرار گیرد نمی‌یافت» هفت ماه در صحرائی که در 
او آبادانی نبود در خحلوت نشست و تقلیل طعام بغایت کرد تا این 
معنی بگشود و بر آن قرار گرفت و مطمئن شد و الحمدلله على ذلک و 
هر چند خدای تعالی گفتافلا تزکوا انفسکم» لیکن فرمود «اما بنعمة 
ربک فحدث» بعد از آن چون در بفداد به صحبت شیخ بزرگوار شیخ 
می‌فرمود که مرا حق تعالی علم تعبیر وقایع و تأویل منامات بخشیده 
است به مقامی برتر از این نرسیده‌ام به مجرد آن بحثها که بر طریق 
اینست و آخر جمیع مقامات در دره سوم به توحید صرف رسانیده و 
در باب این سخن شیخ شهاب‌الدین سهروردی چند موضع تصریح 


۵۰ چهل مجلس 


فرموده است چنانکه در شرح سخن امام محقق جعفر صادق 
رضی الله تعالی عنه آمده است که «انی اکرر آية حتی اسمع من قائلهاه 
فرموده که او زبان خویش در این معنی چون شجرة موسی یافت که 
«انی اناالله» از او شنید و اگر متعين بودی در دو صورت چگونه ظهور 
یافتی و در قرآن مجید «و هوالذی فی‌السماء اله و فى الارض اله» 
چگونه صادق بودی؟ و در حدیث پیغمبر (ص) «لودلی احدکم حبله 
هیط علی الله کی راست آمدی؟ و با هر که در عالم است «اقرب اليه 
من حبل‌الورید» کی بودی؟ آخر در این معنی نظر باید کرد که بنص 
قرآن ثالث ثلائه کفر است که «لقد کفرالذین قالو ان‌الله الث لاثه» و 
رابع ثلائه صرف ایمان است که توحید «ما یکون من نجوی ثلاثه الا 
هو رابعهم» چه اگر ثالث ثلاثه بودی متعین بودی و یکی از ایشان اما 
رابع ثلائه آنست که بوجود حقانی خویش که به حکم ولا ادنی من 
ذلک و لا اکثر الا هو معهم» انی واحد و ثالث اثنين و رابع ثلاث و 
خامس اربعه» و سادس خمسه است» یعنی محقق حقایق این اعداد و 
با همه بی‌مقارنت و غیر همه بی‌مزابلت چنانکه امیرالمومنین على 
کرم‌الّه وجهه فرموده است که «هو مع کل شئی لا بمقارنة و غير کل 
شثی لا بمزابلة» و این ضمیف در آن مدت که صحبت با حواجه جهان 
عزت انصار دولة می‌داشت هر چند بعضی طمن می‌زدند حق علیم 
است که بدین سبب بود که در استعداد او معنی «یکاد زیتها یفئی و لو 
لم تمسسه ناره می‌یافت و اعتقاد کلی پر آن داشت که او به سخن 
مخالفان از حق برنگردد و دعاگو نیز اگر بعیان نیافتی و قول چندین 
بزرگ در این معنی متوافق نیافتی این بیان را مکرر نکردی و دلایل 
بسیار نگفتی بر این معنی چنانکه در اول شرح فصوص و غیره بیان 
افتاده است تا دانشمندان محقق که اصحاب فهوم ذکی باشند با شما 
تقریر کندد از تطویل و املال احتراز کردم «و من لم يصدق الجملة هان 
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عليه ان لا بصدق التفصیل» حق تعالی همگان را هدایت سوی جمال 
خویش کرامت کناد «و انا و ایاکم لعلی هدی او فی ضلال مبین وال 
الموفق والمعین.؛ 
۲ چواب مکتوب 
شیخ کمال الدین عبدالرزاق کاشانی که شیخ علاءالدوله سمنانی 
بر ظهر آن نوشت و به کاشان فرستاد 

دقل الله ڈ نم ذرهم الایةء بزرگان دین و روندگان راه یقین باتفاق 
و اس ای E‏ 
صدق لهجه شعار و وثار او باشد. چون این هر دو مفقود است ازین 
طامات و ترهات چه مقصود. فاما آنچه از شیخ نورالدین عبدالرحمن 
اسفراینی قدس الله تعالی روحه روایت کرده است مدت سی و دو 
سال شرف صحبتش یافته‌ام هرگز این معنی بر زبان او نرفت بلکه 
پیوسته از مطالعه مصنفات ابن‌العربی منع فرموده» تا حدی که چون 
شنیده است که مولانا نورالدین حکیم و مولانا بدرالدین رحمهماالله 
تعالی فصوص بجهت بعض طلبه درس می‌گویند به شب آنجا رفت و 
آن نسخه از دست ایشان باز ستاند و بدرید و منع کلی فرمود دیگر 
آنچه به فرزند اعظم صاحب قرآن اعظم ایده‌الله بجند التوفیق و 
اترعین قلبه بنور التحقینی حواله کرده است بر زبان مبارکش رفت که 
من از این اعتقاد و معارف بیزارم, ای عزیز در وقت خوش خود بر 
وفق اشارت کتاب فتوحات را محشی می‌کردم بدین نسبیح رسیدم که 
گفته است: «سبحان من اظهر الاشیاء و هو عینها» نوشتم که دان الله لا 
یستحبی عن الحق ايها الشیخ لو سمعت من احد انه يقول فضلة 
e E EN E‏ 
بعاقل ان پنسب الى الله هذا الهذيان تب الى الله توبة نصوحاً لتنجو من 
هذه الورطة الوعرة التى بستنکف منها الدهريون والطبيعيون 
والشكمانيون والسلام على من اتبع الهدى.» 


۵۲ جهل مجلس 


اما آنچه نوشته بود که در عروه برهان بر نهج مستقیم نیست چون 
سخن مطابق واقع باشد خواه به برهان منطقی راست باش گو خواه 
مباش» و چون نفس را اطمینان در مسأله حاصل شود و مطابق واقع 
باشد و شیطان بر آنجا اعتراض نتواند کرد ما را کافیست. «والحمد ال 
على المعارف التی هى نطابق الواقع عقلا نقلا بحيث لا يمكن للنفس 
تکذیبها و للشیطان تشکیکها و تطمئن القلوب على وجوب وجود 
الحق و وحدانیته و نزاهته و من لم یمن بوجوب وجوده فهو کافر 
حقیقی و من لم یومن بوحدانية فهو مشرک حقیقی و من لم یومن 
بنزاهته من جمیع ما بختص به الممکن فهو ظالم حفیفی لانه ینسب 
اليه مالا بلیق بکمال قدسه والظلم وضع الشئى فى غير موضعه و 
لذلک لعنهم الله فى محکم کتابه بقوله الا لعنةالله على الظالمین 
سبحانه و تعالی عما یصفه به الجاهلون» فصل بالخیر. چون نوبت 
دوم که مکتوب مطالعه کردم نظر بر رباعی کیشی افتاد و به خاطر آمد 
که آنچه در آن مقام مکشوف شده و بدان مبتهج گشته که بر حقیقت آن 
اطلاع یافته انست که روزی چند در اوایل» این ضعیف در ان متام 
افتاد و خوش آمدی آن مقام» ولیکن از آن مقام بگذشت یعنی چون از 
بدایت و وسط مقام مکاشفه درگذشت و به نهایت مقام مکاشفه در 
رسد غلط آن اظهر من الشمس معلوم شد و در قطب آن مقام یقینی 
پیدا شد که شک را در انجا مدخل نیست. پس ای عزیز می‌شنوم که 
اوقات شما به طاعات موظف است و عمر به آخر رسیده. دریغ باشد 
که در بدایت مقام مکاشفه بطریقی که کودکان را بجوزی و مویزی 
چند بقریبند تا به مکتب روند به معارفی چند که چون حذف باشد باز 
مانند و اکثر آیات بینات قرآن را جهت آیتی چند معدود متشابه تأویل 
کنند, چنانکه ایت محکم این آیت است که: «قل انما انا بشر مثلکم. 
الخ» و اخواتها را این تأویل کنند «و ما رمیت اذ رمیت و لکن‌الله رمی» 
را مقتدا سازند و ندانند که جهت تفهیم خلق تا خصوصیت رسول الله 
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(ص) را بدانند. فرموده است چنانکه پادشاهی که مقربی را بملکی 
فرستد گوید که دست او دست من است و زبان او زبان من است و 
شیخ نیز که مریدی را به ارشاد فومی فرستد در اجازت او همین 
نویسد که دست او دست من است. غرض آنکه از آیت «الا لعنةالله 
على الظالمين» غافل شن:و از ابت «ان‌الشیطان لکم عدو فاتخذوه 
عدوا» و امثالها اعراض کردن و تمسک به آیت «هوالاول والاخر 
والظاهر والباطن» کردن و ندانستن که مراد آنست که «هوالاول الازلی 
لینتهی اليه سلسلة الاحتیاج فى الوجود فضلا عن شئى آخر و 
هوالاخر الابدی بانه اليه برجع الامر کلمه و هوالظاهر فى آثاره الظاهره 
بسبب افعاله الصادره عن صفاته الثابتة الذاته و هوالباطن فى ذاته 
لاتدرکه الایصار و لا يعرف ذاته الا هو و فد صح عن النبی (ص) انه 
قال کل الناس فى ذات‌الله حمقی ای فى معرفة ذاته و قال علیه‌السلام 
تفکر وافی الاء الله و لا تتفکر وافی ذات‌الله.» 

باز آمدیم بر سر سخن چون در وسط مقام مکاشفه مثل آن معارف 
که در رباعی کیشی خواندند حاصل اید و ان أن بود که حق در 
صورت دریائی در نظر آمد که بصفت مواجی و مثبتی و ما حی 
متعصف است و دواثر مخلوقات بعضی وسیع و بعضی ضیق و تنعم 
بعضی که مظهر لطف‌اند بقدر وسعت دایره و استقامت و بعضی که 
مظاهر قهراند تألم ایشان از ضیق دائره و انحراف و بصفت مواجی باز 
دوایر را به تجدید پیدا می‌کند تا چون فدم در نهایت مقام مکاشفه 
نهادم باد حق اليقین وزید و شکوفه‌های معارف بدایت و وسط را 
ریزانید و ثمره حق الیقین از غلاف عین‌الیقین بیرون آمد» ای عزیز من 
علم مجرد که اعتقاد جازم مطابق واقع است نسبت به شریعت دارم و 
علم الیقین به بدایت مقام مکاشفه و عین اليقین برسط مقام مکاشفه و 
حق الیفین به نهایت مقام مکاشفه و حفیقت حن الیقین که عبارت از 
یقین مجرد است لفوله تعالی «واعبد ربک حتی بایتک الیفن» و به 


۵۴ جهل مجلس 


قطب درجات مقام مکاشفه تعلق دارد و هر که بدینجا رسد هر چه 
گوید من جمیع الوجوه مطابق واقع باشد و آنچه نمود که آخر همه 
مقامات در منازل السائرین توحید است نه همچنان است بلکه او در 
هشتادم مقام افتاده است «آخر مقامات العبودية و هو عودالعبد الى 
بداية حاله من حیث الولاية المفتوح اوها داثرا مع الحق فى شیون 
تجلیاته تمکنا» 

از جنید پرسیدند که دما نهاية مذاالامر؟ قال الرجوع الى البداية» 
ای عزیز در بدایت و وسط مقام توحید خاصه در خلال سماع امثال 
این رباعی‌ها بسیار بر قوال داده باشم و در آن ذوق مدتها بمانده یکی 
ات 

ر این من نه منم اگر منی هست توئی 
ور در بر من پیرهنی هست توئی 
در راه غمت نه تن بمن ماند و نه جان 
ور زانکه مرا جان و تنی هست توئی 

و در آن مقام که حلول کفر می‌نمود و اتحاد توحید گفته بودم:( 

انا من اهوی و من اهوی انا لیس فی المرأت شئی غیرنا 

قدسهى المنشد اذا انشدة و تحن روحان حللتا بدتا 

اتبت الشركة شرکا واضحاً . کل من فرق فرقا بيننا 

لا انس‌ادیه ولااذكکره ان ذکسری و ندائی با انا 

الى آخره. 

بعد از آن چون قدم در نهایت مقام توحید نهادم غلط محض بود 
«الرجوع الى الحق خير من التمادی فی الباطل» برخواندم» ای عزیز تو 
نیز افتداء بهمین کن گو چون نظر بر قول خدای تعالی افتاد که «و لا 
تضر بوالله الامثال؛ بکلی محو آن مثال گردم والسلام. 


شیخ تقی‌آلدین علی دوستی سمنانی 


ابوالبرکات شيخ تقی‌الدین علی دوستی يا (دوسی) سمنانی از 
خواص اصحاب عالی مقام و خلفاء نامدار شیخ علاء‌الدوله سمنانی 
بوده و شیخ او را زیاد می‌ستوده و تعلق خاطر شيخ به او تا آن درجه 
بوده که در العروه وی را فرزند عزیز خطاب کرده و به التماس او اقدام 
بکار پرزحمت استنساخ و تحریر سومین نسخه العروه تألیف خویش 
به خط خود کرده است. تقی‌الدین علی دوستی سمنانی خحلیفه و 
جانشین شيخ علاءالدوله سمنانی استاد طریقت امیر سید على 
همدانی عارف مشهور فرن هشتم هجری و مؤسس طریقت ذهبیه 
کبرویه در هندوستان و نخستین ناشر و مبلغ مذهب اسلام در کشمیر 
است. متن اجازه‌نامه‌ای که شيخ علاء الدوله سمنانی جهت اخی علی 
دوستی نوشته و در آن کمال محبت وی مستفاد می‌شود در اینجا نقل 
می‌گردد. 

(بسم الله الرحمن الرحیم. در حلوت ستین که این بیچاره را در 
صوفیا باه ۱ به امر غیبی اتفاق نشستن افتاد فرزند عزیز علی دوستی 
در عشر اخیر رمضان سنهٌ اربع و عشر و سبعمائه (۷۱۴ هجری) 
عزلتی اختبارکرده» و حت تعالی او را به اقصی مطالب خواص 
الحضرة الربوبية رسانید. و این بیچاره کتاب ربانی و شمشیر سبحانی و 
آيينة رحمانی در غیب باو داد» بعد الاستخاره او را اجازت داد تا در 








۱. منظور صوفیآباد واقع در ۲ کیلومتری جنوب غربی سمنان است که شرح 
أن در ورقهای پیش امد. 


۵۶ چهل مجلس 


طالبان حق به امر حق تصرف کند» در شریعت بر وفق آنچه در کتاب 
کردیم و سنت بن ی أمی که صاحب الخلق العظیم است گوید و شنود» 
در طریقت اگر پای از جاده بیرون ننهد بدست همت این شمشیر 
بردارد و سر هوای خداآزاران از تن جدا کند» و دایماً در آن آینة 
حقیقت‌نمای می‌نگرد و جمال ولایت خود و سیمای اعمال ایشان را 
مشاهده می‌کند» و اگر نقصانی یابد هم در حال به تدارک مشغول 
شود و به هیچ نوع نگذارد که غباری از عالم حدوث بسیب گفتن و 
خوردن بر چهر؛ آن آیینه نشیند» و اگر نعوذ باله تعالی از کلمات و 
لقمات حظرظی غباری نشست هم در حال روی به حلوت آرد و 
بصفای ذکر آن غبار را پاک کند. دیگر شیخی (خانقاه روضه) که در 
سمنان بر شارع عام مقابل مسجد جامع ساخته‌ام ! بدو مقر ر گشت» و 
نصف عشر از آنچه به روضه داده‌ام از موقوفات حق او باشد تا در 
صرف مالابد خود می‌کند» و بر ان موجب که در وقفیه نوشته‌ام 
حدمت مجاوران بجای می اورد تا برکت ان بدو واصل و احوال ما را 
شامل گردد ان‌شاءالّه تعالی و ما ذلک علی‌الله بعزیز و هذا خط الفقیر 
الی‌الله» احمد بن محمد بن احمد السندی محتداً سمنائی مولدا 
تاب الله عليه توبة نصوحا. كتبه فى اوائل صفر ختم بالخير والظفر سنة 
ثمان عشر و سبعماتة " ۷۱۸ هجری). 

در خلاصة المناقب تألیف نورالدين جعفر بدخشی مذکور است 
که (میر سیدعلی همدانی) قدس الله سره فرمودند که: «در مدت 
صحبت شریف اخی علی دوستی چون از وظیفه صباح فراغ حاصل 


سک و و و و و ل کل و لے 


. منظور تکیه پهنه سمنان است و معلوم می‌شود بانی این تکیه شبخ 
علاءالدوله سمنانی بوده و «خانفاه روضه» نام داشته است در این مورد به 
تارج سمتان تیف رآعمراجعه شود 
. روضات‌الجنان و جنات‌آلجنان تألیف حافظ حسین کربلائی تبریزی جلد 
وی یوت 








شیخ تمی‌الدین علی دوستی سمنانی 2۷ 


آمدی اگرکاری بودی که در او مصلحت دینی با دنیوی در آن بودی به 
وی اشتفال می‌بود والا فرمودی که: درویشان سنگها را از موضعی به 
موضعی کشیدندی که ظاهراً فایدة بر آن مترتب نبودی. روزی 
گستاخی نمودم و سوال کردم که: در نقل این سنگها فایده چیست؟ 
حضرت شیخ با وجود آنکه این درویش را چنان تعظیم می‌نمود که 
مگر حضرت شیخ علاءالدوله را قدس سره تعظیم می‌نموده باشد در 
غیرت شد از این سوال و کفش از پای مبارک بیرون آورد و بر قفای 
من چنان زد که نعل کفش درگوشت بنشست. و حالیا گویبا خوشی آن 
آواز کفش بگوش من می‌رسد و بعد از آن فرمود که: فایدهُ این انست 
که کفار نفوس در زمره اهل اسلام درایند. و فی‌المثنوی المسعنوی 
مادربتها بت نفس شماست 

زانکه آن بت مار و این بت اژدهاست 
هین سگ نفس ترا زنده مسخواه 

و عصدوی جان تست از دیرگاه 
آنچه گوید نفس تو کانجا بدست 

مشنوش جون کار او ضد آمدست 
تو خلافش کن که از بسیغمبران 


ا‌نجنین آسد وصیت در جهان 
دوزخست این نفس و دوزخ ازدهاست 

كو بدریاها نگسردد کسم و کاست 
صفت درب‌ارا در اشامد هسنوز 

کم نگردد سوزش آن خلق سوز 


عالمی را لقمه کرد و در کشید 
مسعد هاش نمره‌زنال هل من مرید 


۵۸ چهل مجلس 


و خدمت اخی علی دوستی چنان صافی برده که جز طاقت یک 
ذ کر نداشته» زیراکه در آخر اثبات از یک ذ کر غیبت کردی و خدمتش 
بحر مواح بوده و در اسرار دایم‌البسط. روزی از حضرت شیخ 
علاء‌الدوله قدس سره سوال کرده‌اند که: خدمت اخحی دایم‌البسط 
چراست؟ جواب فرمودند: از برای آنکه حضرت حق سبحانه و تعالی 
او را از لطف آفریده. و دیگر سوال فرموده‌اند که در حق ای از جناب 
حضرت شیخ التفات محبت بی‌نهایت فهم می‌شود. و حال انکه اخی 
علی را در اربعینی (چله‌ای) که بگذرد معلوم «نیست» که چند واقعه 
روی نمایدء و شيخ محمد دهستانی " را در هر روزی چندین واقعه 
دست می دهد. جواب فرمودند که: علی دوستی را در هر مقامی 
توقف می‌بخشند تا تحقیق مقامات کند و سالکان را ارشاد نماید. و 
محمد دهستانی از برای خود می‌دود. و در وفت دیگر فرمود که: على 
توب اامعربان است کا او ارقن هر ررزی ی راه فا 
درآرد در روز محشر او را سوال نباشد. و محمد دهستانی از محبان 
است اگر او ادبی را ترک کند مسوول باشد.؟ 
گر بخدا رسیده‌ای خون پدر حلال دان 

ور نه حرام خورده‌ای شیر سفید مادری 

و در جای دیگر آمده است: «و صفت ایثار بر حضرت اخی علی 
دوستی غالب بودی» هر سال هزار جوی پالیز بکشتی بدست مبارک 
خود. هميشه آن پالیز خوب آمدی و چون خربزه رسیدی بدست 
خود به مردم دادی» ". 





۱. شیخ محمد دهستانی یکی دیگر از مریدان و شاگردان شيخ علاءالدوله 
سمنانی است. 

۲. روضات‌الجنان و جتات‌الجتان حافظ حسین کربلائی تسریزی جلد دوم 
صفحه ۲۷۹-۲۷۷. 

۳. روضات‌الجنان و جنات‌الجنان تألیف حافظ حسین کربلائی تبریزی ه 


شیخ تقی‌الدین على دوستی سمنانی ۵۹ 


به طوریکه نوشته‌اند شیخ تقی‌الدین علی دوستی سمنانی چند 
سال بعد از وفات استاد و مرشد خود شیخ علاءالدوله سمنانی زنده 
بوده تا سرانجام احتمال داده می‌شود در حوالی پایان نیمه اول و آغاز 
نیمه دوم قرن هشتم هجری (۷۵۰ هجری) زندگی را بدرود گفته و در 
صوفی آباد سمنان (جایگاه رشد فکری و عروجی روحی خود) 
بدست میر سید علی همدانی در جوار مرقد شيخ علاءالدوله 
سمنانی مدفون گردیده است. در روضات‌الجنان و جنات‌الجنان در 
این باره چنین آمده است: (بعد از مدتی که حضرت امیر سید علی 
همدانی قدس سره در ملازمت اخی «علی دوستی» بوده‌اند و فواید 
عظیم از ملازمت آن بزرگوار به وی رسیده فرمود‌اندکه: ا سید شما 
را باز به صحبت برادرم شیخ محمود مزدقانی باید رفتن» روزی چند 
توقف می‌افتد حضرت اخی در وقت معتاد که چاشت بوده باشد از 
خلوت بیرون نمی‌آیند» درویشان از حضرت امیر التماس می‌نمابند 
که شما را به خلوت اخی در می‌باید آمدن التماس است. اجابت 
نموده چون درمی آیند می‌بینند که حضرت اخی به جانب اثبات سر 
بزانوی مبارک نهاده ودیعت جان به قابض ارواح سپرده هرای فضای 
ملکوت را مسکن ساخته‌اند. حضرت میر استرجاع‌گویان از خلوت 
بیرون می‌آیند و این خبر جانسوز دلگداز را به درویشان می‌گریند. 
مخلصان طریق تقریب به جای اورده و به تجهیز و تکفین مشغولی 
نموده و در صوفیاباد (صوفی آباد) سمنان مدفون می‌گردند. بعد از سه 
روز حضرت میر عزیزان را بدرود نموده باز به خدمت شيخ محمود 
مشرف می‌گردند. ') 





چ جلد دوم صفحه .TAYT‏ 
۱. روضات‌الجنان و جنات‌الجنان تاليف حافظ حسین کربلائی تبریزی جلا 
دوم صفحه .TAY‏ 


شخ خلیفه مازندرانی 
نخستین زهبر فکری سربداران 


شیخ خلیفه مازندرانی نخستین رهبر فکری جنبش سربداران در 
نیمه اول قرن هشتم هجری در بیهق (سبزوار) از ساگردان شیخ 
علاء‌الدوله سمنانی محسوب است. وی پس از فرا گرفتن مقدمات 
علوم متداول زمان از قبیل تجوید فرآن و فقه و اصول و علم فراست ' 
در مازندران به پیروی از خوی جستجوگر خود با در نظر گرفتن اوضاع 
اجتماعی و اقتصادی و سیاسی و مظالم بی‌حد و حصر فرمانروایان 
مغول و عمال بی‌انصاف انان در مازندران و فقر عمومی مردم. 
علافه‌مند به کاوش و علت‌یابی و تحفیق پیرامون ان و سران‌جام 
چاره‌جوئی از استادان و متفکران زمان خود برامد نخست نزد شیخ 
بالوی زاهد آملی که یکی از مشایخ معروف آن عصر بود شتافت 
مدت توقف شیخ خلیفه مازندرانی در محضر و مکتب شیخ بالوی 
زاهد در آمل بدرستی معلوم نیست ولی با توجه به مندرجات کتابهای 
تاریخی این دوره معلوم می‌شود که شيخ خلیفه به منظور تکمیل 
تحصیلات خود و دریافت پاسخ صحیح مسائل اجتماعی مذکور که 
همواره او را رنح می داده است به نزد شيخ بالوی زاهد رفته» ولی بعد 
از مدتی متوجه شده که شيخ بالوی زاهد از دادن پاسخ به مسائل 
اجتماعی زمان عاجز است» بنابر این سرخورده و مأیوس از آمل به 
سمنان نزد شیخ رکن‌الدین علاءالدوله سمنانی عارف بزرگ و محقق 





شیخ ‏ خایقه مازندرانی ۶۱ 


نامی آن عصر که به علت فضیلت و دانش و بزرگواری و کرامت و 
وارستگی از كلية پیشوایان فکری آن عصر ممتاز بود رهسپار گردید» و 
سرانجام به محضر آن عارف ربانی در مکتب صوفی‌آباد سمنان راه 
یافت و با خرسندی به جمع مشتافان دانش و بینش در ان خانقاه 
پیوست. و جزء مریدان و شاگردان شيخ علاء‌الدوله سمنانی 
محسوب گردید و به تکمیل تحصیلات خود پرداخت و در اندک 
مدت به علم تفسیر و عرفان وقوف یافت و قرآن را نیکو از بر کرده و 


راعظی چیره‌دست شد. : 
نوشته‌اند! سب علاء‌الد وله سمنانی روزی از شیخ ۰ خحلیفه 


مازندرانی که فراگیری او در علوم ادبی از حد تدریس فراتر رفته و به 
مرحله مباحثه و استدلال و استنتاج رسیده بود» پرسید که: (وی پیرو 
کدام یک از چهار مذهب تسنن می‌باشد) شیخ خلیفه که عارفی شيعه 
مذهب بود» پاسخ داد: «آنچه من می‌جویم از این مذهبها بالاتر است» 
شیخ علاء‌الدوله که عارفی مؤمن و معتقد به مذهب بود و طافت 
شنیدن چنین سخن کفرآمیزی از شاگرد خود نداشت» از این سخن 
منقلب گردید؛ و دواتی را که پیش روی او بود برداشت و بر سر شيخ 
حلیفه زد و دوات بشکست. پس از اين واقعه مدتی : ذشت که شیخ 
خلیفه از سمنان به قربه بحرآباد از فراء جوین که مرکز عارفان معروف 
خاندان حمویه بود رفت و به حضور خواجه غیاث‌الدین هبةالله 
حموی رسید. ولی در آنجا نیز مراد و مقصود او حاصل نشد» پس 
آنگاه به سبزوار شهری که بیشتر مردم آن شهر و روستائیان اطراف 
آنجا از شیمیان معتقد و هواداران متعصب آل علی (ع) بودند رهسپار 


گردید. 


. زبدة‌التواريخ حافظ ابرو نسخه خطی. روضةالصفا میرخواند چاپ تهران 
جلد پنجم صفحه ها ۶۰۱ 


۶۲ جهل مجلس 


ورود شیخ خلیفه مازندرانی به سبزوار شهر معروف شيعه نشین 
مغرب خراسان که در اثر اعتقاد به مذهب شيعه و توجه به مسائل 
اجتماعی از نزد بزرگترین و مشهورترین عارفان زمان خود رانده شده 

وی که خود را همواره از نظر شرعی و از لحاظ انسان‌دوستی و 
نوع‌پروری و استقرار مساوات در بین هم‌میهنان خود مأمور و موظف 
می‌دید اعتقاد داشت که باید مردم را به مسائل اجتماعی آگاه کرده و 
آنان را تشویق و ترغیب نمود تا بر ضد مسببان اصلی فقر عمومی و 
نابودی کشاورزی و انحطاط افتصادی که دامنگیر ایشان شده بود فيام 
کنند» و با بیرون راندن بیگانگان؛ حکومت سرزمین خود را بدست 
افرادی صالح و مومن و وطن‌دوست بسپارند. برای انجام این منظور 
هیچ سنگری بهتر از مسجد ندید که در هر شبانه‌روز سه بار محل 
تجمع عموم افراد ممن آن شهر بود. شيخ خلیفه در مسجد جامع 
دور او جمع شدند و مرید بسیار پیدا کرد و از اطراف مردم برای 
شنیدن صوت خوش و درک محضر او به سبزوار رو نهادند. فقیهان 
او را منافی دستگاه قدرت خود دیدند بنام آنکه رفتار شيخ خلیفه 
حلاف دین است فتوای فتل او را دادند و آن را پیش ابوسعید ایلخان 
به سلطانبه فرستادند. ابو سعید در جواتب پیغام داد که او هیچگاه 
متعرض طایفهُ درویشان نمی‌شود. 

حکام خراسان آنچه مصلحت است عمل کنند. در این میان 
فقیهان سبزوار به تفرفه‌اندازی در بین طرفداران شيخ خلیفه پرداختند 
و شایعاتی در باره بی‌دینی وی رواح دادند. 


شيخ خلیفه مازندرانی ۶ 


خواندمیر در باره دسیسة فقیهال سبزوار چنین آورده است: (فقها 
در مقام انکار آمده او را از نشستن در بیت ال منع می‌کردند و شيخ 
خلیفه به سخن ایشان التفات نمی‌نمود اخرالامر جمعی از اهل حسد 
فتوی نوشتند که شخصی در مسجد ساکن گشته سخن دنیا می‌گوید ! 
و به منع اصحاب علم منزجر نمی‌گردد» و اصرار می‌ورزد. این چنین 
کسی مستحق کشتن باشد یا نی ؟ اکثر فقها نوشتند که باشد. وان فتوی 
را با عرضه داشتی به درگاه سلطان ابوسعید بهادرخان فرستادند. 
سلطان فرمود که من حکم قتل درویشان نمی‌کنم. آنچه مصلحت 
باشد حکام خراسان بجای آورند. فقهای سبزوار به سعی بسیار 
متوجه اصرار شیخ خلیفه شده میان ایشان نزاع کلی روی نمود) " 


شهادت شیخ خلیفه مازندرانی 

بطوریکه نوشته‌اند در اثر تفرقه‌اندازی و ایجاد اختلاف و شایعات 
غیرواقع فقیهان سبزوار در بین مردم» بین مریدان و طرفداران شيخ 
گرفت و همین امر بهانه‌ای به دست رسای مذهبی و حکام می داد که 
کار اجراء یا عدم اجرای حکم فتل شيخ خلیفه را که سلطان ابوسعید 
ایلخان به بزرگان و حکام خراسان محول کرده بود به مرحله عمل 
درآورند. بنابراین با استفاده از آشفتگی اوضاع. دشمنان شيخ خلیفه 
تصمیم گرفتند او را پنهانی به فتل رسانند در اجرای این منظور در ۲۲ 
ربیم‌الاول سال ۷۳۶ هجری (دو ماه قبل از مرگ شیخ علاءالدوله 
سمنانی) شبانه وی را در همال مسجدی که مقام داسنتت حلق‌اویز 











۱. منتلرر همان مسائل اجتماعی و اقتصادی مورد بحت است. 
. حبیب‌السیر خو اند هیر چاپ خیام جلد سوم صفحه ۳۵۹ 





ff‏ جهل مجلس 





چنانکه شخصی خود را به ریسمان آویخته باشد) ' و چنین نمودند که 
شيخ خلیفه خودکشی کرده است. (متأسفانه هميشه حکام غالب در 
طول تاریخ این صحنه‌ها را برای روشن‌بینان اجتماع به مرحله عمل 
دراورده‌اند) 

بهرحال صبحگاهان که شاگردان و مریدان شیخ خلیفه به مسجد 
درامدند مشاهده کردند که استاد و رهبر فکری ایشان را به یکی از 
ستونهای مسجد حلق‌آویز کرده‌اند و بدین ترتیب رادمردی را که 
سخنان دلنشین او مرهم زخم پیچارگان و رنج‌دیدگان عصر ایلخانی 
بود شهید کردند. ولی آوای ظلمت‌شکن وی تأثبر خود را بخشید و 
همین صدای رسائی که در حلقوم صاحب اصلیش خفه شد اندک 
زمانی بعد رعدآسا از حلقوم یاران و طرفداران غیرتمند او به رهبری 
شاگردش شبخ حسن جوری به صورت جنبش و انقلاب سریداران 
بیرون جست و اندکی بعد منجر به بیرون راندن بیگانگان و تأسیس 
دولت مستقل ملی و شیعه مذهب سربداران در نواحی غربی 
خراسان (بیهق) و کومش و جوین و اسفراین و گرگان گردید. که شرح 
کامل آن در تاریخ جنبش سریداران و دیگر جنبشهای ایرانیان در قرن 
هشتم مجری تألیف نگارنده (رفیع) آمده و از روی این تحفیق سریال 
تلویزیونی سربداران تهیه و پخش گردیده است." 


۲ تاریخ جنبش سربداران و دیگر جنبشهای ایرانیان در فرن هشتم هجری 
تاليف عبدالرفیع حفیقت (رفیع) صفحه ۲۹-۸ ۱. 


خی محمد دهستانی 


اخی محمد دهستانی از عارفان نامی فرن هشتم هجری است. وی 
از شا ردان ممتاز شيخ عللاء الدوله سمنانی بوده است» و تشریرات 
شیخ علاء‌الدوله را به اتفاق امیر اقبال سیستانی شاگرد دیگر شیخ 
یادداشست می‌کرده انت عبدالرحمن جامی داستان شوق و شور 
ا خی محمد دهستانی را جهت راه يافتن به محضر شیخ علاءالدوله 
آورده ا ۰ که بسیار جلب نوجه می‌کند ایس است که 
شاگردان و مریدان شيخ علاء‌الدوله سمنانی همگی عنوان ای 
(برادر) دارند و اين موضوع در تاریخ عرفان ایران بی‌سابقه است و به 
همین جهت خانفاه و مکتب شیخ علاء‌الدوله سمنانی را باید نخستین 
مکتب اخوت نامید. 


صفحه ۵۱ و ۶۸ 
۲ تفحات‌الانس من حضرات‌القدس صفحه ۴۲۵-۴۶۶ 


شیخ محمود مزدقانی 


شرف‌الدین محمود بن عبدالله مزدفانی از عارفان فرن هشتم 
هجری است. وی از مریدان شیخ علاءالدوله سمنانی و استاد و 
مرشد سید علی همدانی عارف فرن هشتم هجری و موسس طریقت 
ذهبیه کبرویه در هندوستان و نخستین ناشر و مبلغ اسلام ذوفی 
(عرفانی) در کشمیر است. مولف خلاصة‌الم ناقب به نقل از مير 
سیدعلی همدانی نوشته است که: (چون به صحبت شریف شيخ 
(محمود مزدقانی) مشرف گشتم و روز چند صحبت داشتم فرمود که: 
یا سید اگر برای مخدومیت به ابن خانقاه آمده‌ای من در حدمت تو از 
سر فدم سازم که مبادا مریدان در خدمتکاری تقصیر نمایند. و اگر از 
برای خادم بودن آمده‌ای کفش این غلام سیاه کناس را پیش پای او 
باید نهاد تا به مقصود برسی که رسم طلب ترک هستی است. چون 
جهت خدمت رفته بردم به صورت ادب فیام و اقدام نمودم و خدمت 
فبول کردم و به حضرت شیخ بیعت کردم و ملازم خانقاه دين پناه 
می‌بودم. و تا یک سال ذکر می‌گفتم حضور نمی‌یافتم. تا روزی به 
نزدیک شیخ امدم و التماس نمودم که مرا کناسی فرمایید و کناس را در 
خلوت من درآرید تا وی در آنجا به ذ کر مشغول گردد. شیخ فرمود که: 
کناس مبرز خانقاه پاک می‌سازد و تو نفس خود را پاک نمی‌توانی 
ساختن؟ برو در خلوت و همت بلند دار تا کارت برآید و مرادت 
بر آید. باز به مدد همت کاملۂ شہ شیخ در خلوت رفتم و به ذکر مشغول 
شدم آندک اندک حضور پیدا شدن آغاز کرد و از بعد آن در حضور 


شیخ محمود مزدقانی FN‏ 


مستغرق شدم چنانکه طاقت شنیدن ذکر نماند. پس شیخ فرمود که: 
کسی در حضورونزدیکی سید ذکربلندنگوید که خوف قات 
است. و مدت سه ماه مرا در زنحیر داشتند و طعام به ارام دادند تا 
وجودم آرام گرفت. و با این همه تربیت؛ در وفت سماع در صحن 
خانقاه بسر رقص می‌کردم. و در هفته دو بار سماع می‌بود و شش سال 
در خلوت خانه بودم که هرگز بر زبان سخن دنبا نرفت و در دل یاد آن 
نیامد و چون از وظیفه صباح فراغت حاصل آمدی بیل زدن 
فرمودندی در غیر ایام اربعین. (چله صوفیانه)! مرگ شیخ محمود 
مزدفانی را به اختلاف به سال ۷۶۱ و ۷۶۶ هجری در همدان ثبت 
کرده‌اند. ۲ 


۱. روضات‌الجنان و جنات‌الجنان تألیف حافظ حسین کربلائی تبریزی به 
تصحیح جعفر سلطان القرائی جلد دوم صفحه ۲۷۵ 
۲ روضات‌الجنان و جنات‌الجنان جلد دوم صفحة AY‏ 


میر سید علی همدآنی 


میر سیدعلی پسر سید شهاب‌الدین پسر محمد همدانی ملقب به 
علی ثانی با شاه همدان از عارفان نامی فرن هشتم هجری است که 
است: «جمع بوده است میان علوم ظاهری و باطنی» وی را در علوم 
اهل باطن تصنیفات مشهوره است چون کتاب اسرارالنقطه (الیفظه) و 
شرح اسماءالله و شرح فصوص الحکم و شرح فصیده خمریه فارضیه 
و ذخیرةالملوک و غير ان. وی مرید شیخ شرف‌الدین محمود بن 
تقی‌الدین علی از دنیا برفت باز رجوغ به شیخ شرف‌الدین محمود کرد 
و گفت: فرمان چیست؟ وی توجه کرد و گفت: فرمان آنست که در 
اقصای بلاد عالم بگردی» سه نوبت ربع مسکون را سیر کرد و صحبت 
هزار و چهارصد ولی را دریافت و چهارصد را در یک مجلس دریافت 
و سادس ذی‌الحجه سنه ست و ثمانین و سبعمائه (۷۸۶) همحری 
بولایت کیر و سواد فوت شد و از آنجا به ختلانش نفل کردند»! 
همچنین در ریاض‌العارفین در باره میر سیدعلی همدانی چنین آمده 
است: انسب شریفش بچند واسطه به حضرت امام همام امام 
زین‌العابدین (ع) منتهی می‌شود جناب مير از دوازده سالگی مسلک 
سلوک شد دست ارادت به شیخ شرف‌الدین محمود عبدالله مزدقانی 


۱ نفحاتالانس جامی صفحه ۲۷ ۲. 


میر سید علی همدانی ۶۹ 


مرید شیخ علاءالدوله سمنانی داد و کسب طریقت در پیش تقی‌الدین 
ربع مسکون را سیاحت نمود. گویند به صحبت هزار و چهارصد نفر از 
اولیاءالله رسید غریب تر اینکه چهارصد تن را در یک مجلس دید 
2 ال و اقوالش در کتاب خلاصة المناقب مندرج است» . 
ET‏ دست رورده مکتب انسانی شيخ علاءالدول 
سمنانی عازم هندوستان گردیده و برای نخسستین بار در آنجا به نشر 
و تبلیغ | ين مکتب پرداخته است. خحواجه عبدالحمید عرفانی در 
کتاب ایران صغیر یا تذکره شعرای پارسی زبان کشمیر دربارة عزیمت 
گروهی از سمنانیان به هندوستان در فرن هشتم هجری چنین نوشته 
است: (در اواسط قرن هشتم هجری گروهی از سادات سمنان و 
سیسلد حسین سمنانی پسران دائی‌اش " و سیدمسعود و سیدیوسف 
به منظور تبلیغ مذهب اسلام (عرفان ایرانی» اسلامی) به کشمیر 
مسافرت نمودند. همه افراد این کاروان که هفتصد نفر بودند در کشمیر 
ساکن گردبدند و بیشتر سادات کشمیر از احفاد و اولاد آنان می‌باشند. 
سید تاج‌الدین سمنانی و دو نفر از مریدان و همراهمانش در شسهر 
a‏ تین وی - تاج‌الدین سمنانی؛ 
حدود ی سریناگار مدفون e‏ 
۱ ریاض العارفین رصافلی‌خان هدایت صفحه ۰۱۷۹ 

۲ بدین ترتیب معلوم می‌شود که مادر میرسیدعلی همدانی» مسمنانی بوده 

است. 
۳ کتاب ایران صغیر یا تذکره شعرای پارسیس زبان کشمیر تألیفف خواجه 
عبدالمجید عرفانی (پاکستانی) صفحه ۲۲. 


.۷ چهل مجلس 


باقی است و به نام خانقاه مسجد شاه همدان مورد توجه و احترام 
مردم می‌باشد ...۱ 
اشعار زیر از آثار اوست: 
در کنار خویش می‌يايم دمادم بوی یار 
زان همی گیرم دمادم خویشتن را در کنار 
ته سیاتش را کناری نه کنارش را مسیان 
وز مسیان آتش عشسقش نمی‌يابم کار 
O OO‏ 
پرسید عزیزی که علی ز اهل کجائی 
گفتم به ولایات علی کز همدانم 
نه زان همدانم که ندانئد علی را 
نه زان همدانم که علی را همه دانم 
لا لا تا 
عیبی است بلند برکشیدن خود را 
وز جمله خلق برگزیدن خود را 
از مردیک دیده بباید آموخت 
دیدن همه کس را و ند یدن خود را 
بهرحال اسم میرسیدعلی همدانی (شاه همدان) نسبت به تمام 
مبلفان دیگر اسلام در کشمیر معروفتر است په مناسبت مسجوبیت 
زیاد وی در تاریخ کشمیر علامه محمد اقبال لاهوری در جاویدنامه با 
تجلیل از او یاد کرده و چنین سروده است: 
سیدالسادات سالار عجم دست او معمار تقد بر اسم 
۱ روضات الجنان جنات الجنان کربلائی تبریزی جلد دوم صفحه ۲۷۳ که 
شامل تصویر آن می‌باشد. 


میر سید علی همدانی 4 


تاغزالی درس اله هو گرفت ذکرو فکر از دودمان او گرفت 
خطه را آن شاه دریا آستین داد علم و صنعت و تهذیب و دين 
آفرید آن مرد ایران صفیر باهترهای غريب و دلپذیر 
غزلیات میرسیدعلی همدانی به نام اچهل اسراره به تصحیح دکتر 
سیده اشرف بخاری در ۶۷ صفحه در سال ۱۳۴۷ خورشیدی از 
طرف انتشارات وحبد در تهران چاپ و منتشر شده است. 





تصو بر آر امگاه شوخ عادو له سمنا نی در صوفی آ باد متان 


وارستگی و بی‌نیازی 
شيخ علاءالدوله 


زندگی ۷ ساله شيخ علاء الدوله سمنانی عارف بزرگ اواخر قرن 
هفتم و اوایل قرن هشتم هجری به دو قسمت بسار متمایز از یکدیگر 
تقسیم می‌شود. قسمت اول از سال ۶۵۹ «مجری سال تولد» تا سال 
۳ هجری «یعنی ۲۴ سال؛ که در اثر تغییر حال روحی و ننبه دهنی 
و ارتباط معنوی با ارواح شامخه پایان می‌باید. فسمت دوم از سال 
۳ تا سال ۷۳۶ هجری (سال وفات) اوست که دوران انقلاب 
فکری و تحول و تطور و بالاخره وصول به سرحد کمال معنوی است. 

بنابراین شهرت و اهمیت و ابهت فکری شیخ علاء‌الدوله سمنانی 
به دوره دوم زندگانی وی که در حقیقت آن را تولد دیگر باید نام داد 
مربوط می‌شود. 

در همین دور درخشان زندگانی اوست که عالی‌ترین تراوشات 
فکری و بهترین رفتار و کردار یک انسان متعالی تجلی کرده است. 

از جمله آنها ملاقات تاریخی او با ارغون‌خان مغول در همدان و 
توجه نکردن به قدرت و مقام و اهمیت آن پادشاه است که در ورقهای 
۱ تا ۱۳۵ «چهل مجلس» در این کتاب آمده است منتهای بی‌نیازی 
و وارستگی و بی‌هراسی این عارف جلیل‌القدر را می‌رساند و موید 
توجه عمین و ارتباط محکم و بی‌تزلزل او به حق و حفیقت و اعتقاد به 
خداوند بزرگ است. 


آثار سیخ علاءالد و له 


بنابر نقل مأخذهای موجود آثار مکتوب شیخ علاءالدوله سمنانی 
به فارسی و تازی در موضوعهای عرفانی و حدیث و تفسیر بسیار زیاد 
ببوده است. ابن حجر در الدررالک‌امنه به نقل از ذهبی عسده 
تصنیف‌های شیخ را بیشتر از سیصد مجلد نوشته است. به نقل 
دولتشاه سمرفندی شيخ علاءالدوله در رساله مفتاح فرموده است: 
(هزار طبق کاغز در راه و رسم تصوف سياه کردم) مریدان شیخ نیز به 
ضبط آثار او اهتمام کرده‌اند. چنانچه امیر اقبال سیستانی مجالس وی 
را در کتاب «چهل مجلس» فراهم کرد که به همراه این شرح احرال 
ملاحظه می‌فرمائید. شا گرد دیگر وی رسائل طریقت را در ذکر احوال 
او نوشت (متأسنانه این کتاب اخیر اکنون موجود ئیست). 

فهرست آثار موجود شیخ علاء‌الدوله سمنانی که به وی منسوب 
است در اینجا اورده می‌شود: 

۱ مطلع النقط و مجمع اللقط: ۲ 

در تفسیر بعضی از سور شریف فرآن مجید به مشرب عرفان این 
کتاب به تازی است و نسخه‌ای از آن در کتابخانه سلی تهران جره 
فهرست نسخه‌های خطی عربی به شماره ۱۰۴۷ ثبت شده است. 
نسخه دیگر این تفسیر که در سمنان بوده چند سال پیش آن را به 
مرحوم دکتر فاسم غنی داده‌اند و اکنون این نسخه بایستی در کتابخانه 
و در اختیار ورثه آن مرحوم باشد . 


۱. شرح احوال و افکار و آثار شیخ علاء‌الدوله سمنانی تألیف مرحوم > 


۷۴ چهل مجلس 


مقصود شيخ علاء‌الدوله در این تفسیر آن بود که تفسیر شيخ 
رای ارو زر ی و 
دایه باشد به پایان برد. در این تفسیر شيخ علاء‌الدوله آبات فرآن 
محجید را بر بیشتر با مشاهداتی که در عالم سیر و سلوک داشته تلفیق داده 
و شرحی بس شاعرانه کرده است. ی 
خوش نمی‌آمد. با آنکه درا ین نفسیر خویشتن داری کرده است و خود 
گفته اگر مردم را بارای شنیدن بود غیر ازین منطق لبی می‌گشودم. ولی 
چه کنم که تأ این حد هم مرا به جنون نسبت می‌دهند. 

۲-سرالبال فی اطوار سلوک اهل الحال: 

رسالتی است مختصر به فارسی که شیخ علاء‌الدوله سمنانی آن را 
به سال ۷۰۱ هجری در ۳۷ صفحه تصنیف کرده است. 

۳ سلوةالعاشقين و سكةالمشتاقين:' 

رساله‌ایست در ۳۸ صفحه به فارسی که در پایان آن چنین آمده 
است: 

این بیچاره را نظر بر فائده درویشان است نه آنکه طاماتی چند از 
خود به حلق نماید و اظهار حالات و مقامات کند: 
به سوگند خوردن که زر سقربی است 

چه حاجت محک خود بگوید که چیست 

۴-رساله‌ای دیگر به فارسی: 

در ۵۰ صفحه که نثری روان و استادانه دارد و بی‌نام مانده است 
(سه رساله اخیر در مجموعه‌ای به فطع وزیری و با حط نستعلیق 
خوانا به کتابخانه استاد سعید نفیسی متعلق است و به کتابخانه 
مرکزی دانشگاه تهران منتفل شده است.) 


۱ السلوة (بضم و فتح س) خرسندی و فراموش کردن غم و اندوه 


آثار شيخ علاه‌الدوله ۷۵ 


۵ مشارع ابواب القدس و مراتع الانس: 

در حکمت و کلام است و به عربی نگاشته شده و تاریخ تصنیف و 
تحریر این کتاب سال ۷۱۲ هجری بوده است» نسخه‌ای نفیس از ان 
در تصرف جناب آقای سیدحسن شهشهانی است. 

۶ مناظر المحاضر للناظر الحاضر: 

رساله به عربی بحث راجم به واقعه غدیر خم و شرح آیه: :یا 
ایهاالرسول بلغ ما نزل الیک من ربک ولم تفعل فما بلغت رسالته والله 
یعصمک من الناس ... تاریخ تألیف ۷۱۳ ...» نسخه‌ای از این رساله در 
کتابخانه ملی ملک در تهران موجود است و به شماره ۱۹۷۳ در 
فهرست کتابهای خطی عربی به ثبت رسیده است. 

۷-العروة لاهل الخلوة والجلوة: (یا عرو:‌الوثفی): 

در حکمت الهی به ذوق عارفان و مهمترین و بانام‌ترین اثر شيخ 
است و فصول و ابواب آن‌گاهی به فارسی وگاهی به تازی است.. این 
کتاب را شیخ علاءالدوله سمنانی در محرم سال ۷۲۱ هجری در 
صوفی‌اباد سمنان به پایان اورده است و در فصل اول از باب ششم 
آن. شرح احوال خویش را بیان داشته است. نسخه‌ای بسیار نفیس از 
عروه به قطع وزیری در ۱۴۶ صفحه به خط مصنف که خطی نستعلیق 
و به شیوه فدیم اما نیکوست در کتابخانه استان فدس رضوی موجود 
است و در فهرست این کتابخانه در فسمت کتابهای حکمت و کلام و 
تصوف به شماره ۲۰۳ ثبت شده است. (اين نسخه به طوری که خود 
شیخ علاءالدوله سمنانی در صفحه ماقبل آخر آن نوشته و تصریح 
کرده است) سومین نسخه از کتاب العروه است که به دست و خط 
خود از نسخه قبلی به التماس شیخ تقی‌الدین علی دوسی سمنانی از 
حواص اصحاب خود در سال ۷۲۲ در ۶۲ سالگی استنساخ نموده 





۶ چهل مجلس 





ات (اين کتاب در سالهای اخیر به اهتمام استاد نجیب مايل هروی 
در تهران چاپ و منتشر شده است). 

۸- شطرنجیه: 

فارسی» مؤلف آن بنابر آنچه در صدر نسخه نوشته شده شیخ 
علاءالدوله سمنانی است. یک رشته نگارش بلیفی است در پند و 
سلوک که از زبان آلات شترنگ (شطرنج) بیان داشته آغاز: (رساله 
شطرنجیه) علاء‌الدوله سمنانی قدس الله روحه و نور ضریحه. 

اسراری که در شطرنج ودیست نهاده بودند از روی حال نه از روی 
مقال جمله با من آموختند و بیش از تعلّم دفایق و تفهم حفایق با من 
گفتند که ای بیچاره اسرار ظاهر ربانی از مدرسه ظاهر خواهی 
آموخت؟ بیا یک لحظه در مدرسه سیریهم (کند) آیاتنا فی‌الافاق و فی 
انفسهم بنشین تا آن رموز که در مدرسه چندین گاه معلوم نشد مفهرم 
تو گردد. ر پس اول کسی که از آلات ت شطرنح به استادی من پرخاست 
پیاده بره) انجام. خط نسخ ۲۳ سطری به طور متن و حاشیه. عناوین 
بشنگرف دارای یک برگ صفحات مجدول به تحریر و طلاو وقفى 
نائینی این نسخه به ضمیمه شماره ۴۴۱ حکمت در کتابخانه آستان 
قدس رضوی ضبط است. (فهرست کتابخانه جلد ششم صفحه ۴۴۱) 

٩‏ داب السفرة 

گفتاریست در آداب خوردن بر زمینة عرفان. (گفتاری بدین نام 
منسوب به میرسید علی همدانی چند بار چاپ شده است). 

آغاز: حمد و ثنای پاک پادشاهی را که خالق ... دارالکتب قاهره 

۴ مجامیع طلعت: تعلیق ۸۹۵( ۳۱-۲۹) مخطوطات. 


١ة‏ شيخ تقی‌الدین علی دوسی سمنانی استاد طریقت امیر سیدعلی همدانی 
را تاسیس کرد. 


آثار شیخ علاءالدوله YY‏ 


۰-ارشاد المو منین: 

فهرست آصفیه ۱۶۶۶ تصوف نوشته ۸۵۵. 

۱ ارشادنامه: 

اجازه تلقین و روایت از علاءالدوله سمتانی کتابخانة ملک 
۰ با تاریخ ۱۱۶۰۰۱۰۴۱ 

۲ اقبالیه: 

رساله. آغاز: حکایت منصور حلاح از اخی علی مصری سوال کرد 
که حال او را به مشایخ چه نسبت بوده است. شيخ فرمود که: در راه 
مقامات است هر که به سرای دراید. 

کتابخانة مجلس شورای ملی ۳۴۵۵/۲۸۰: در جنگ مورخ 
۱۱۴۰-۲۳ (صفحه ۴۱۹-۴۰۸) فهرست مجلس ۱۰ : ۱۳۷۷ 
(اين رساله قسمتی از کتاب چهل مجلس است). 

۴ بیان‌الاحسان لاهل العرفان: 

که در یکشنبه ۱۳ ذیقعده ۷۱۲ هجری در شهر مدینه به او الهام 
شده است که آن را برای فرزند خود محسن‌الدین بنگارد و بدین نام 
بنامد. در چهار فصل: ۱-الهی ۲-نبوت ۳-ولایت ۴وضم رسالت که 
در ۱۹ رمضان ۷۱۳ تسوید آن په بایان رسیده است. 

آغاز: سپاس نامتناهی پادشاهی را که به علم ازلی کل لطیف ... 
فرزند عزیز ابوالمواهب محسن‌الدین محمد را از راه تعارف در 
ترکستان (ذریعه جلد سوم صفحه ۱۷۵) دارالکتب فاهره ۱۱ م 
مجامیع فارسی به خامة نگارنده (شیخ علاءالدوله سمنانی) ۱۹ 
رمضان سال ۷۱۳ در شهر صوفی آباد. آغاز برابر نمونه (گ ۱۲۹-۷۸) 
مخطوطات ۱: ۴۶. سپهسالار ۲۹۱۴/۲ نستعلیق حاجی محمد 
اسماعیل اسفرجانی قمشه‌ای در جنگ او مورخ آدینه رجب سال 
۴ آغاز برابر نمونه. نسخه دیگر ذیل ۲۸۴۴/۷ درکتابخانه مدرسه 


4 چهل مجلس 


سپهسالار موجود است. 

۴ ختام‌المسک: 

آغاز حمد نامتدامی الهی را که به نظر مرحمت منظر وجود حادث 
است. دارالکتب فاهره ۱۱ مجامیع فارسی به حامة خود نگارنده 
(شیخ علاءالدوله سمنانی) ۷۱۴ هچری (گ ۱۴۴-۱۴۱) ۱۹ س آغاز 
برابر نمونه مخطوطات ۱ : ۱۰۹. 

۵ خلوت: 

کتابخائه مجلس ۳۶۶۰/۱۸ فهرست نشده. نوشتة ٩۱۶‏ (ص - 
۶۰-۰) با عنوان دشروط خلوت» منتول از رسال شيخ علاء الد وله 
سمنانی» (نسخه‌ها ۵: ۱۹۴). 

۶ سربال لذوی الحال: 

در کشف الظنون با همین سرآغاز از کتاب او به نام (سربال البال فی 
اطوار سلوک اهل الحال) یاد شده است. آغاز: 

الحمدلله الذى شهدت الكائنات على وجوب وجوده. 
(کشف‌الظنون جلد دوم صفحه 4۸۶) 

دارالکتب قاهره ۱۱-م مجامیع فارسی نوشته خود نگارنده (شیخ 
علاءالدوله ۷۱۴ هجری آغاز برای نمونه یاد شده (گ ۲۴۳-۲۲۷) 
٩‏ سطر (مخطوطات ۱ : ۲۹۹). 

۷ سکوت‌العاشقین: 

کتابخانه اصفیه ۷ تصوف. تاریخ باد نشده. (فهرست آصفیه 
جلد ۴ صفحه ۱۸۲) این نسخه گمان می‌رود همان سلوةالعاشفین 
(ردیف ۳ این فهرست باشد) 

۸-شرح حدیث ارواح المو منین: 

گزارش حدیث ارواح‌المومنین طیر حضر تعلق فى شجرالجنة که 
در «مشرق الانواره صنعانی آمده است؛ به خواهش فرزندش 


آثار شیخ علاءالدوله 7۷۹ 


ابرالمواهب محسن به سال ۷۱۳ هجری ساخته است. 

آغاز: سپاس بسیار و ستایش بیشمار آفریدگار مفردات و پروردگار 
مرکبات دارالکتب ثاهره / ۱۱ مجامیع فارسی به خامۀ خود نگارنده 
۳( گ ۱۳۶-۱۳۰) (مخطوطات ۱: ۳۲۱) 

6 شرح فصوص الحعم: 

متن از محیی‌الدین عربی (م ۶۳۸ هجری) گزارش ناشناخته از 
یکی از شاگردان عبدالرزاق کاشی (م ۷۳۰ یا ۷۳۵ همجری) و داود 
قیصری به سال ۷۷۴ تولد پیامبر برابر با ۷۲۱ (صفحه ۷۱) نگاشته 
است و در صفحه عنوان نسخة ۳۳۵۰ دانشگاه آمده: شارح 
علاء‌الدوله سمنانی است (م ۷۳۶ مجری) 

گفتاریست به نثر و شعرهایی از نگارنده (شیخ علاء‌الدوله) دارد: 
فص ۱ حكمة فاتحبه فى كلمة صالحیه ۲ حكمة قلبیه فى کلمه 
شمیبیه ۳-فیه ماقال روزبهان فی التجلی ... 

آغاز: حمد له. صلاة» فص حکمة فاتحیه فى کلمه صالحیه و 
فتوحیه نیز آمده است» چون فتوح عبارت است از حاصل گشتن 
چیزی از آن چیز که توفح. 
" دانشگاه تهران / ۳۳۵۰ نستملیق شد؛ ۹-۸ با تاریخ تملیک ۱۰۹۷ 
نیم صفحه از پایین صفحۀ يکم پاره شده» انجام نیز ز افتاده فهرست ۳۷ 
فص و بند آن در فهرست دانشگاه آمده است / ۱۳۶ برگ ۹ س 
(فهرست دانشگاه ۱۱: ۲۳۵۰) 

۰-فتح المبین لاهل الیقین: 

گفتاریست عرفانی که به سال ۷۱۴ هجری به انجام رسانده است. 

آغاز: فاتحة‌الکتاب ما یحمد رب الارباب که مفتح ابواب است. 
قاهره دارالکتب ۱۱ م مجامیع فارسی: به خامةٌ نگارنده (شیخ 
علاءالدوله) ۷۱۴ هجری (گ ۱۱-۱۹۳ ۲)(فهرست مخطو طات ۲: ۲۴) 


۵ و و تست وج جر 


۱ فرحة العالمين و فرجة الکاملین: 

در تصوف برای شاگردانش عزالدین محمد دهستانی به سال 
۳ هجری نگاشته است. آغاز: سپاس و ستایش نامتدامی ذاتی راکه 
... قاهره دارالکتت ۷ م مجامیع فارسی: به خامه نگارنده (شیخ 
علاء الدوله) ۷۰۳(گ ۲۲۷-۲۱۱) ۱۹ س(فهرست مخطوطات ۲۸:۲) 

۲ نواند: 

گفتاریست در تصوف که برای شاگردانش علی مصری القاء کرده 
است. آغاز؛ حمد له ... اما بعد بدانکه این فوایدی چند است ... 

فاهره دارالکتب ۱۱ -م مجامیم فارسی گردآوری و نوشتۀ محمد 
فرزند ابراهیم فرزند محمد معروف به عبدالغفور سمنانی 6۳ ۷۸۷/۱ 
رگ ۳۱۵-۲۴۸) مخطوطات ۱: ۲۲۲) 

۳ لممات: 

به نظم و نثر و عنوانهای لمعه. گزارش من عرف نفسه است. در 
نسخه چهار لمعه دیده شد. 

آغاز: حمد له. صلاة. اما بعد لمعه بباید دانستن که مفید چون 
آهنگر است و مستفید چون آهن. کتابخانه ملک ۶۰۹۶/۱۴ نسخ با 
تاریخ ۱۶-۱۱۷۴ پ - ۱۶۲ پ در سرآغاز نسخه آمده: من لمعات 
علاء‌الدوله. 

۴ مجالس: 

در فشهرست ۲۴۵۵/۲۸۱ مجلس شورای ملی (جنگ مورح 
۱۲۴۱-۴۳ صفحه ۴۱۰-۴۰۹) بخشی از آنست با عنوان: (نقل 
من مجلس علاءالدوله که شاگردش نوشته (یادداشت‌های آقای 
عبدالحسین حائری) 

۵ نامه‌های علاءالدوله سمنانی: 

چند نامه است و از آن ميان پاسخی که به (نامه عبدالرزاق) داده 


آثار شيخ علاه‌الدوله ۸ 





است و در آن به ابن‌العربی تاخته است و نامه‌هایی دیگر 

آغاز: آن پاسخ: بزرگان دین و روندگان راه یفین به اتفاق گفته‌اند از 
معرفت خود برخورداری کسی یابد. قاهره دارالکتب ۱۱ مجامیع 
فارسی نوشته ۷۱۴ هجری (گ ۱۸۸-۱۷۳) چند نامه است در 
کتابخانه ملک به شماره ۴۱۹۰/۱۴ مجموعه نامه‌های علاءالدوله 
سمنانی هست که نوشتۀ محمد فرزند غیاث‌الدین نخشبی ع ۲ ر ۸۷۶ 
(پایان دفتر به همین خامه) پاسخ اوست به کاشانی با همان سرآغاز, 
در موز بریتانیا به شماره ٩۷۲۵‏ 0۸ : سده ۱۱ مجموعه‌ای از رسائل 
و مکتوبات در کلام و تصوف بیشتر از علاءالدوله و برضی از 
عبدالرحمان اسفراینی و عبدالرزاق کاشانی. 
. در کتابخانه مجلس ۳۴۵۷/۱۳۰ در جنگی از سد ۱۱ (صفحه 
۲۱۱-۸) نامه‌ایست در پاسخ مرید خود شيخ عبدالله (فهرست 
مجلس ۱۴۰۹۱۰) همچنین در کتابخانه مجلس ۳۴۵۵/۲۷۹: در 
جنگ مورخ ۱۱۴۱-۱۰۶۳ دو نامه و دو پاسخ است از عبدالرزاق به 
علاء‌الدوله و پاسخ آنها بدین گونه آغاز می‌شود. چون در نوبت دیگر 
که مکتوب را مطالعه کردم نظرم به رباعی کیشی افتاد به خاطر آمد که 
آنچه در این مقام (فهرست مجلس ۱۳۷۶/۱۰) 

۶ نقطه: 

سرالنقطه تحت باءالبسمله گزارش عرفانی حدیث انا نقطه 
تحت‌الباء. کتابخانۂ مجلس سنا ۹۶/۳ : با تاریخ ۱۳۳۴ در دفتربندی 
از انست (صفحه )۱٩۹۱‏ نسخه‌ها ۶: ۴۳۹) 

۷ وصیت: 

آغاز: حمد له ... اما بعد ای عزیزان که از این بیچاره تلقین ذ کر کریم 
گرفته‌نید. فاهره دارالکتب ۹ م مجامیع فارسی به خامۀ نگارنده 
(شیخ علاءالدوله) گ ۲۴۸-۲۴۵) ۱٩‏ سطر (فهرست مخطوطات ۲ : 


۸ چهل مجلس 


۳۳۶ 

۸ اخلاق: 

رساله گفتاریست کوتاه در صبر و احسان و تفسیر آیه‌های قرآنی در 
آن باره. 

آغاز: الحمدلله الملی الديان. قاهره دارالکتب ۱ ۸ - مجامیع 
فارسی به خامة نگارنده (شیخ علاء‌الدوله) ۷۱۴ (گ ۱۴۱-۱۳۶) ۱٩‏ 
سطر مخطوطات ۱ : ۲۳۳) 

به غیر از کتابهای فهرست شده در بالا که از طرف نگارنده (رفیع) 
پی‌گبری و تنظیم شده انت آثار دیگر به نام شيخ علاءالدوله 
سمنانی موجود بوده است که نام آنها درکتابهای دیگران آمده است و 
اسامی آنها به شرح زیر اعلام می‌گردد: 

کتابها و رساله‌های مفتاح. مکاشفات. حواشی بر فتوحات شيخ 
التصوف فى آداب الخلوة ‏ ذکر الخفی المستجلب الاجر الوفی - 
فلاح بیان الاحسان لامل العرفان مدارج المعارج فواعد العقايد 1 
مختصر شرح السنه بغوی - قدسیه ‏ التجلیات - مصابیح الحنان - 
مقالات موارد الشوارد - فصل الاصول - نجم القرآن ‏ الفتح المبین 
لاهل اليقين ‏ فرحة‌العاملین و فرجة الکاملین -فی الفتوة - 

به غير اینها تعدادی جزوه‌های قرآن از شیخ علاء الد وله سمنانی 
در سمنان موجود است که آنها را وقف مسجد جامم سمنان کرده 
بوده» متأسفانه از جزوه‌های مذکور فقط چند جلد باقی مانده که در 
احتیار آقای ابوالحسن الهی نوه مرحوم حاجى ملاعلی حكيم الهى 
سمنانی متولی فعلی مسجد جامع سمنان بوده است. 
(تصویر دو صفحه از آن جزوه را در ورقهای بعد ملاحظه می‌فرمائید) 
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تصویر صفحه اول جزوه‌های قران شيخ علاءالدوله سمنانی 


ام 


ساعری سیخ علاءالدوله 


شیخ علاء‌الدوله سمنائی علاوه بر کار تصنیف؛ به شعر و شاعری 
نیز رغبتی تمام داشته و بیشتر مواقع افکار و آمال خود را به نظم 
درمی‌اورده است. از میان ارادتمندان متعدد شيخ علدءالد وله 
خواجوی کرفانی شاعر معروف» مشهورتر از همه است. که مدتی از 
دوران سلوک را در خدمت شيخ در صوفی‌آباد سمنان گذرانده و در 
ازجا معتکف بوده است. دولتشاه سمرقندی در ضمن شرح احوال 
خواجوی کرمانی گوید: (در ائنای سیاحت به صحبت حضرت 
شيخ العارفین قدوة المحفقین سلطان الواصلین رکن‌الملة والدین 
علاءالدوله سمنانی قدس‌الّه سره‌العزیز رسید و مرید شيخ شد» و 
سال‌ها در صوفی‌آباد اشعار شیخ را جمع نموده و اين رباعی را در حق 
شیخ می‌گوید: 
هر کوه بره علی عمراتی شد 

چون خضر بسرچشمه حیوانی شد 
از وسوسه و غارت شیطان وارست 
مانند علاءالدوله سمنانی شد 

شادروان استاد دکتر ذبیح له صفا در باره دست‌یابی به دیوان 
اشعار شیخ علاء‌الدوله سمنانی که به تصحیح نگارنده (رفیع) در سال 
۴ خورشیدی از طرف شرکت مولفان و مترجمان ایران در ۵۴۸ 
صفحه به فطع وزیری در تهران چاپ و منتشر شده است چنین 
نوشته‌اند: 


۸2 چهل مجلس 


«جمع‌آوری دیوان علاءالدوله را به خواجوی کرمانی نسبت 
داده‌اند» ازین دیوان نسخه‌یی به خط منهاح بن محمد السرایی یکی از 
شاگردان علاء‌الدوله در کتابخانه ملی پاریس به شماره 5011633 
نسخ خطی فارسی ملاحظه شد که در بیست و چهارم رمضان سال 
۶ مهجری ی 9 مه از وبات سس م9 در صوفی‌آباد 
خداداد کتابت آن به پایان رسید و قاعدتا باید از روی نسخه اصل که 
( که معلوم نیست کجاست) استنساخ شده باشد جنانکه همه 
یادداشتهای علدء‌الدوله که در بارٌ بعضی از فطعات اشعار خود و 
زمان و مکان سرودن آنها نموده در آن منعکس است. متأسفانه بعضی 
از صحایف آن افتاده و قسمتی از آنها در صحافی مفشوش و جابجا 
شده است» چنانکه صحیفه اول از نسخه با یک قصیده از علاءالدوله 
آغاز شده و بعد از آن تا ورق سی و هشتم دیوان به عربی است و بعد 
از آن دنبالةٌ همان قصیده صفحه اول ادامه یافته است. و اما قصائد 
علاء‌الدوله در پند و تحقیق و عرفان و نعت و حمد. و غزل‌ها و 
رباعیهای او تماما در بیان مقاصد عارفانۂ شاعر و بعضی از آنها به 
مناسیت موقع و مقام سروده شده و قسمتی از اشمارش تاریخ دارد ... 
برای نمونه یکی از آنها در اینجا ذ کر می‌شود: «هذه صورة وافعة وفت 
الاشراق يوم الجمعة عاشر ذى القعده سنة ثلاث عشرین و سبعمائه. 
درآمد دلبرم صیحی برم خوش خوشم در بر گرفت آن یار مهوش 

همه e‏ متوسط وگاه پایینتر ازین درجه. و اهمیت 
آنها بیشتر از باب انتساب به یکی از معروفترین عرفای فرن هفتم و 
هشتم هحریست. علاء‌اند وله درا ین اشعار گاه «علاء الد وله» به تمام 
حروف وگاه «علاء‌دوله» و گاه «علادوله» و گاه «علاه تخلص می‌کند. 
در اینجا چند نمونه اشعار انتخاب شده از وی نقل می‌شود: 





شاعری شيخ علاءالد و له AY‏ 


کیمیای شادی 
یک ذره غم عشق تو کم نیست مرا 
ان چیست ز غم که دم به دم نیست مرا 
با این همه کیمیای شادی غم تست 
چون هست غم تو هیچ غم نیست مرا 


آدم پروری 
صد خانه اگر به طاعت آباد کنی ز آن به نبود که خاطری شاد کنی 
گر بنده کنی ز لطف آزادی را به زانکه هزار بنده آزاد کنی 
ای عشق 
ای عشی طبیب درد مائ دیسوانسه عشق را دوانشی 
دل خانه تست خوش فرود آی بسیگانه نه‌ای بس آشنائی 
گویند همه که ما ترائيم باما تو بگو که تو کرائی؟ 


باد دوست 
من شاد زيم چو او بود غمخوارم آسوده شوم چو او کند تيمارم 
فارغ گردم من از غم هر دو جهان گر در دل خویش یاد او بسنگارم 


تو محرم نیستی ... 
هر ان جان کز غمش بر وی رقم نیست 
ندیمش در دو عالم جز ندم نیست 
دلی کز درد اودر مان نسازد 
وجود ار به معنی جز علم نیست 


۸۸ چهل مجلس 
سسری کسز سر مسعتی باخبر شد 

در آن گنجایش شادی و غم نیست 
جهان از عکس رویش گشسته روشن 

اگر ابسله نسبیند هیچ غم نیست 
تسو مسحرم نسیستی مسحروم از آنی 


ره نس‌امحرمان انسدر حرم نیست 
حجاب تست این هستی موهوم 

که هرگز نور با ظلمت بهم نیست 
جسو در درياي وحدت گم نگشتی 

از انت دز مس‌عنی در شکسم نیست 


گر فانی شوی در بسحر تسوحید 
عیان بینی که آنجا کیف و کم نیست 
مقرم عز تو جر دست جم نے نست 
بجز همت نيابد راه مسقصود 
(عملا» چون ممت عالی ندارى 
تراگامی بکویش لاجسرم نیست 


بیهوده سخن به این درازی نبود 
این ذوق و سماع ما مجازی نبود وین وجد که می‌کنيم بازی نبود 
با بی خبران بگو که ای بیخردان بیهوده سخن به این درازی نبود 


شاعری شیخ علاالدوله ۸٩‏ 





مگذا رکه عمرت به تمنا برود 
مگذار که عسمرت به تمنا برود 
ویسن جان عزیز از پی سودا برود 
آنکس که نشست یا تو دی» دوش برفت 
و امروز هر انکه ماند فردا برود 


ماهر وبا ... 
ماهرویا روی پسنهان می‌کنی دل بیردی غارت جان می‌کنی 
از غم و اندوه ما باکیت نیست هر چه خوش میأیدت آن می‌کنی 


سوخته خرمن 
هر رند که در مصطبه مسکن دارد 
سوزی ز من سوخته خرمن دارد 
هر جا که سیه گلیم و آشفته‌دلی است 


شاگرد من است و خرته از من دارد 


اندوه جان پرور 

من ازب اندوه جان‌پرور خود شادانم 

من ازیسن گسونه مه بسیکر دل خندانم 
من خدادادیم از روی حقیقت گرچه 

از ره صورت ازسن آب وگل ساتم 
آب این چشمه خضراء من است آب حیات 

هست دارالفس‌قرا شام من و انبانم 
گرچه از معرفتم سخت توانگسر لیکن 

خاک راه تسدم چسمله درویش‌انم 


۹ چهل مجلس 
مسن از ایشسانم اگر چند ز پا افتادم 

دست گیرند مرا روزی هم ايشانم 

در زمان فستنه بسرخاسته را بتشانم 
یر ایشان نبود هیچ کسی مونس من 

در مضیل ففس ایسن تن چون زندانم 
ای «علادوله» بگو بار دگر از سر صدق 

ای امیر من وای شاه من ای سلطانم 
از بر خود بکرم بیش مرا دور مدار 

رحسم کسن بر دل غمگین و تن بی‌جانم 
من توانم که ببرم ز همه خلق و لیک 

از توای جان جهان من نفسی نتوانم 
سی‌تو من دم نسزنم گر بلب آید جانم 

هستی آگاه کسزین حال بقین می دانم 


درون کعبه 
گه هیچم و گاهی همه آن بس عجب است 
که هستم و گاه نیست این ابوالعجب است 
ان طرفه نگر که در درون کعبه 
که قبله سوی راست گهی سوی چپ است 


نور دیده 
هر گه که جمال دلبرم دیده شود سر تا پایم جمله یکی دیده شود 
پینانی دیده‌ام چو نورش باشد کارم همه سر بسر پسندبده شود 





شاعری شیخ علاءالدو له ۹1 


درد ابافت 
اندر ره عشق درد نایافت خوش است 

در دیده عشق گرد نایافت خوش است 
هر چند خوش است گرمی یافت و لیک 

در نیم شب اه سرد نایافت خوش است 


عشق جوان 
در کوی مت عشق مرا راه نمود 
بر من در صدهزار شادی بگشود 
در پیری من عشق جوان شد گوئی ۱ 
از عمر هر انجه کاست در عشق فرود 


معجون 
قن ھج انم که چام چا جوم 
در مزبله بدن چرا مسسجونم 
دانم که مرکبم ز افراد جسهان 
زان روی من اینچنین عجب معجونم 


مزبلة کالبد 
دلم ازدست تن بجان آمد 
درهوايش بصدفغان امد 
این تسن خاكسار مسظلم ر 
گفتمش هر چه بر زبان آمد 
باز گویم هر آنچه در دلم است 
ماجرا جونکه در ميان امد 
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هست این کالبد چسو مسزبله‌ای 

چند با او قسرین توان آمسد 
أمد وشل درو ز حل بگذشت 
که یکسلی جدا شوم از وی 

شصت سالیست وقت ان امد 
اي «علادوله» این جنین است لیک 

حکمم خلاق آن چان آمسد 


گوهر فقر 

گ‌وهر فسقر مرا ک‌ان نسبود 

درد عشقم را درمتال نسسبود 
فقر گنجی است پر از گوهر عشق 

گنج را بافتن آسان نبود 
کس بمنزل نسرسد از ره عشق 

زانکه این ره را بایان نسبود 
جان دریغ است بدان شخص که او 

روز و شب در ی جانان نسبود 
شعر من بی‌سروسامان شد از آنک 

عاشقان را سرو سامان نبود 
نارغ از هسر دو جهانند ایشان 

هسر که فارغ نه از ايشان نبود 
این گداغرق غنا هست جنان 

که مراو را سر سلطان نبود 





زانکسه مارا در و دربسان تسیود 
نزداصحاب خرد مسی‌دانسم 
بسرخسورد بی‌شک از عمر عزیز 

گر «صلادوله» به سمنان نبود 


کار عاشقان 


چان من تا درین جهان آمد 
گر چه شد مایه‌اش زیان لیکن 
من بدین خوشدلم چو میدانم 
گو درین مزرعه شود سعمار 
لیک ترک مراد خود کردن 
مسرد آنست کساندرین بازار 
انےدرین قله وجود مدام 
نقد وقت تو نیست جز نفسی 
که تو بیهوده ضایعش نکنی 
ای «علادوله؛ این سخنها حق 


از هواهای تن بجان آمد 
سود او بیش از زیان امد 
که مراد خدا در آن آمد 
گرچه بر نفس من گران امد 
بهر حق کار صاشقان آمد 
نارغ از سود و از زیان آمد 
از سر صدی پاسبان امد 
بعد ازین خواجه وقت آن آمد 
کو بدستت به رایگان امد 
با دلت گفت که برزفان آمد 


بسر آید روزي 
چند اين چرخ کهن حعم کند بر من و تو 

حکم این چرخ کهن هم بسر اید روزی 
مهر و مه جند نهند منت بر گردن تن 

منت طاس و لگن هم بسر اید روزی 
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این بدن روی چو مه را بچه می‌آراید 

حسن این ماه ختن هسم بسر آید روزی 
ای «علادوله» درین خانه ملالت تا کی 

غم مخور دور زمن هم لر آید روزی 
پست گردد بیقین خانه هر کژدم و مار 

بانگ این زاغ و زغن هم بسر آید روزی 


در راه ‏ کسیر بان 

روز وصال تو همم ز کوه برآید ۱ 

وین شب اندوه هجر تو بسر اید 
برسرراهت نشسته‌ام به امیدی 

شاخ اميد م بود که هسم به ببر اید 
نوبت خود داشت قهر هجر نگارین 

بو که ازین پس بسوی لطف گراید 
نقد وجود خودش نثار کنم زود 

پیش كنم جان نازنین اگسر اید 
خاک رهش را بدیده درکشم از صدی 

گر سحری از درم به لطف درايد 
گفت «علادوله» من بفصضل الھی 

دارم امسیدای که کار بته پسراید 
هر که از آن زر قراضه‌یی بکف آرد 

امهل غنا گردد او و مسعتبر آید 
در ره اکسسیریان بسچشم همدایت 





شاهد جان 

بلبلا وقت بهار آمد سحرگاهی بنال 

عاشقانه نساله‌ای برگالين بساغ وصال 
ور تو صی ترسی که افتی باز در حبس قفس 

از زبسان مسن بگو ای بسلبل شسیرین مسقال 
کای گل اندر غنچه تا کی وقت شد بیرون خرام 

کسوری چشم بدان را للف کن بنما جمال 
جلوه کن بر گسلبن بستان جان عاشقان 

قسسصه درد دلم را بشنو از باد شمال 
شسد گل رویم ز هسجرانت بسرنگ زعفران 

قد سرواسای من شد در غمانت جون هلال 
و او جانم درغم ابروی چون نونت بماند 

فامت چون دال من بر صدق دعوی هست دال 
ناله‌ای دارد رساب از رود جسانم گوش کن 

ساعتی بنوازش آخر چند باشد گوش مال 
عساقلان گسویند ترک عشق کن آسوده شو 

دل ز دستت رفت بر خود رحم کن چندین منال 
عاقلان مسن ترک دل گیرم نگیرم ترک عشسق 

ترک کردن عشق را از عاشقان باشد محال 
کی توانی فهم کردن ای پسر اسرار عشق 

تا تو باشی در حجاب عز و جاه و ملک و مال 
گر تو می‌خواهی که معلومت شود رمزی از آن 

در خسرابسات من أ و ترک کن مال و متال 
تابسیایی شاهدان معنوی در باغ دل 

چون ببینی رویشان فارغ شوی از قیل و قال 
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ای سب 





ای سسر ابنها صفات شساهد جان تواند 

شاهد جان ترا خود نیست در عالم سثال 
شاهد جان سرا جان شاعدی دیگر سود 

کر کمالش واصفان را شد زبان وصف لال 
عشق باید تسا بدانی نکته‌های عاشقان 

عسقل ابله را دریین میدان کجا باشد مجال 
ای «علاء‌الدوله: در بستان عشق‌آباد عشسق 

روز و شب نوروز همچون عید بادت ماه و سال 


صفا آندر صفا بین 


جهان پر دزد و طرار و دغا بین 
بر مفتی پر از شخر و تکبر 
همه با یکدیگر در مکسر و تزویر 
میان ایینچنین قومی که گفتم 
خداون دا به فریاد دلم رس 
شکایت از جهان کردن روا یست 
خسطا جاریست بر فرزند آدم 
خطای خلق از خذلان ما دان 
رر هر کی ریت ن 
اگر خواهی که استغنا بدانی 
ز طلمت‌خانه نفست یرون آي 
کدورتها بکل از دل برون کن 
متام جمع اندر تفرقه دان 
ز قبض و بسط یکدم بهره برگیر 
دوای درد دل از ذکر حق جو 


بلا اندر بلا اندر بلا بين 
دل صوفی پر از حرص و هوا بین 
جهان پر حیلت و روی و ريا بين 
دل ببیچاره‌ام را سبتلا بسین 
شنیدم کاین تمامت از قضا بين 
موحد شو همه چیز از خدا بین 
اگر مردی صواب اندر خطا بین 
صواب خلق از توفیل ما بين 
در ایسن اسرار عز کبریا بین 
سر نوروز را از تن جدا بین 
جهان جان پر از نور ضیا بين 
همه عالم صفا اندر صفا بين 
بسقا در سلکت فقر وفنا بين 
از آن جا درگذر خوف و رجا بین 
کلام دوست را عین شفا بین 


شاعری شیخ علاء‌الذ وله 
وصال یار اندر ملک دل جوی 


اگر خواهی که گردد مس تو زر 


۹¥ 


جمال دوست را عین شفا بين 
همه دنیا پر از برگ و نوا بین 
«وعلاءالدوله» خود را کیما بين 


توانگر شو به علم حال بی‌قال ازین پس داثماً خود راگدا بین 
اوصاف یزدان (انسان) 
هر که دعوی راه مردان کرد جان خود را ندای جانان کرد 


مر که را آرزوی وصلش بود 
هر که او راه صوفیان بگزید 
درد عشق از میان جان برخاست 
چه دهم شرح» آنچه هجرانش 
همه اوصساف خضویشتن بزدان 
تسخت گاهی نهاد در دل او 


درد نوشید و ترک درمان کرد 
دل و جان پیششان بقربان کرد 
دل ما را چو داع هحران کرد 
امن خسته پسریشاد کرد 
جمع فرمود.نامش انسان کرد 
نفس را بر درش چو دربان کرد 


دور باشی نهاد در دسستش ‏ نام آن دور باش شیطان کرد 
راه امان گشود بر همه کس روی عشاق خود به احسان کرد 
ذکر فرمود با خود انسش داد هر دلی را که او به سامان کرد 
کنج خلوت گزید و می‌نوشید هسر که او ره براه مردان کرد 
ای «علادوله»؛ شکر کن جون حق ک‌افر نسفس رالمان کرد 
وز بسدیهای نفس اماره سگ نفس ترا پشسیمان کرد 
بازازلطف بی‌کران بر تو کار دقسوار عشق آسان کرد 
این عجب نیست شاهباز غمش این چنین صیدها فراوان کرد 
دوستی 


صادتی چیست جان ندا کردن 
۱ عاشقی جیست خون دل خوردن 
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دوستی چت یچ می د انی 

بر سر کوی دوستال مردن 
از حسسقیقت اگسر نشان طلبی 

بی‌نشان در طسریق بى بردن 
ای «علادوله» عشق دانی جیست؟ 

ترک دنیا و اخضرت کسردن 
شنت مت در او و چون مردان 

دم هسستی زجان ببرآوردن 
شکر جودش بصد زبان گفتن 

در مش بای صبر انش‌ردن 
وانگهی بىتلعثمی ' در حال 

جان بجانان خویش اسپردن 

لاف مزن 

تادیله بدید دیده دیده مسن 

در دیده دیده دیده شد جمله تسن 
جون دیده دیدی دیده دیده اوست 


از دییده دیده‌ات بسی لاف مزن 


دلبر بگانه 
دیوانگی و شیفتگی شیوه ماست 
زين شیوه اگرکسی کند توبه خطاست 
گویند مرا که توبه کن از عشقش 
مانند تو دلبری بگویند کجاست؟ 


۱ نم درنگ کردن. 


امشب شب ماست 
ای دوست چو یار بر سر عهد و وفاست 
از شحنه و فاضیان مرا بیم چراست 
مساقی تسو بيا ز جام وصدت درده 
مطرب تو بزن نوا که امشب شب ماست 


عاجز از وصف 
افسوس که از غم تو بگداخت دلم 
در عشق تو هر دو کون در باخت دلم 
با این همه رنج و محنت و درد و بلا 
از وصف تو هیچ چیز نشناخت دلم 


وقت آن آمد 

وقت آن آمد که در بستان جان مستان شویم 

ترک قدس و شام گيريم و سوی سمنان شویم 
باده ذ کرش بسنوشیم از کف ساقی عشق 

فارغ از گردون دون و گسردش دوران شسویم 
سنگ یرت بر سر توبه زنیم و بشکننيم 

جام وحدت درکشیم و سرور رندان شویم 
بار دیگر رو به ذکر و کنج خلوت آوریم 

صهد را تازه کنيم و باز بر پیمان شویم 
ره سوی جانان نه راه بادیه است ای بې خبر 

ترک خود کن همچو مردان تا سوی جانان شویم 
هر که اندر کعبه جوید سر جان خویشتن 

گو شهادت تازه کن تا با سر اسمان شویم 


یک قدم در عسالم توحید نه مردانه‌وار 

با دو سر تا چند چون پرگار سرگردان شویم 
اي علاءالدوله زین پس وقت آن امد که ما 

ه‌مجو نقطه در ميان دایسره پنهان شویم 
زیر پای آریم ملک هر دو عالم مردوار 

فارع از رنج جحیم و راحت رضوان شویم 


تاکی 

دلا در سجن تن تا کی اسیر این و آن باشی 

سلاسل را بکل بگسل که با شاه جهان باشی 
علائق قطع کن کلی که سلطان زمان گردی 

نسیابی زود این دولت اگر در بند آن ساشی 
ترا از روح انسانی کجا ذوفی شود حاصل 

که دائم در بی مردار همچون سگ دوان باشی 
اگر از نفس پر ظلمت خلاصی یافتی اینجا 

چو زین زندان برون آئی ز سر تا پای جان باشی 
جو کردی تفس را تسخیر شیطانت مسخر شد 

هوا چون زیر پای آمد سلیمان زسان باشی 
نیابی ذوق حق هرگز تو اندر جان خود حقاً 

ازین حالت که من گفتم اگر اندر گمان بناشی 
یکن سودی بدین مایه که حالی هست در دستت 

وگرنه بعد ازین بازار داشم در زیان باشی 
درین میدان اگر خواهی که گوی سیق بربائی 

«علاءالدوله» ان بهتر که از خود هم نهان باشی 
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بزن مسمار خاموشی تو بر لبها برای حق 
که جون حقت کند گویا ز سر تا پا زبان باشی 


۱ رنج جدالی 
دلم خون گسرید از رنج جدائی 

نسباشد گسربه خسونین ریائی 
چو شب شد روز من زان دم که رفتی 

شبم چون روز گردد گر بیائی 
نسپرسی هرگزم کامروز چسونی 

نگویی هسرگزم کامشب کجائی 
من اندر کسوی غم افتاده‌ام زار 

روان بود که غم برغم فزائى 
دلا با من بگواندرغم او 

چسنین بیچاره و عاجز چسرانی 
اگر خواهی وصالش را بیابی 

شسوی آسوده از رنج جدائی 
بکن جهدی چو مردان اندرین ره ۱ 

که تااز چاه طبع خود برانی 
جسهانی خسرم و روشسن بسبینی 

رسسی آنگه بسحد بی‌نوانی 
بيابى عزت سلطان عسالم 

ف اتائ نو از ذل گدانی 
همی دانم که ماجمله تسرانیم 

نمی‌دانم که تا خود توکرانی 
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سح 





بسجز وصلت نمی‌خواهیم چیزی 

تسوایسن بسیچاره را چند ازمائی 
اگر سا حضرتت را مسی‌نشائیم 

تو مارا همچو جان و دل بشائی 
اگر بسیگانه مسی‌دانسی تسو ما را 

یسقین ای جان» تو مارا آشنائی 
همی خواهد دلم رنج و بلایت 

عجب خوش رنجی و شیرین بلائی 
همی گفتند اگسر در عشق افتی 

ز خان و مان و جان و دل برآشی 
مهن اول روز دانسستم از آن رو 

گزیدم از همه عسالم جدائی 
(علاءالدوله» تسرک گسفتگو کن 

اگر بی‌شک بفرمان خداشی 


افسوس 
افسوس که نفس ما هوا می‌طلبد 
در طاعت حق روی و ربا می طلبد 
گشتیم درین جهان ندیدیم کسی 


کز صدی و محبت او خدا می‌طلبد 


ای باد بگو 
ای باد بگو پیام من با یارم کی مايهٌ روزگار و ای غمخوارم 
دل خواسته‌اي چگونه تنها آرم جان دز ران نهاده خود می آرم 


چم سور 
چە سود بود ز گفتن بسیارم 

چون نیست کسی که بشنود اسرارم 
خون می‌خورم وز دیدگان صی‌بارم 

باشد که نظر کند دمی در کارم 


دایرة وجود 
ان دم که بود عسنایت أو يارم 
از هر دو جهان برون بود بازارم 
عشقش نقطه‌ایست لامکان وانگه من 
در دابره وجود چون پسرگارم 


اگر کسی را حالی هست که به دنیا و عمارت آن 
نمی‌پردازد خوش وفت او. 

و اگر چنانچه از کاهلی ترک عمارت زمین کند و آن را 
ترک و زهد نامد جز متابلات شیطان چیزی دیگر نیست 


«از سخنان شيخ علاء‌الدوله سمنانی» 


از مجالس المژمنین قاضی نورالله شوشتری 
قرن دهم و یازدهم 


سلطان المتألهین الشیخ امير رکن‌آلدین علاءالدولة احمد بن 
محمد بن البیابانکی قدس اه سره العزيز ` 


از ملوک سمنان است و بعد از پانزده سالگی به خدمت سلطان 
غازان خان انارالّه برهانه بسر می‌برد و در یکی از جروت که سلطان را 
با اعدا بود وی را جذبه رسید بعد از آن در شهور سنه سبع و ثمانین و 
ستماأه (۶۸۷ هجری) در بغداد به شیخ نورالدین عبدالرحمن 
اسفراینی رسید در خانقاه سکاکیه در مدت شانزده سال صد و چهل 
اربعین برآورد و گویند در سایر اوقات صد و سی اربعین دیگر برآورده 
و فیض ارشاد او به جائی رسید که جامع جمیع سلاسل متأخرین 
گردید و گوش زمانه مضمون این رباعی از زبان مبارک او شنید: 
هر رند که در مصطبه مسکن دارد 
سوزی ز من سوخته خرمن دارد 
هر جا که سیه گلیم و آشفته دلی است 
شاگرد من است و خرقه از من دارد 
و چون عمر وی به هفتاد و همت رسید شب جمعه دوم رجب 
سنه ست و تلئین و سبعماه (۷۳۶ هجری) در برج احرار صوفی آباد به 
جوار رحمت حق پیوست و در حظیره شیخ جمال‌الدین عبدالوهاب 
مدفون گشت. خدمت شیخ را در ایام انتظام در سلک امرای سلطان 
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غازان با مثل امیر چوپان سلدوز و امیر نوروز به ضرورت آشنائی وافع 
شده و چون این دو امیر از امرای سلطان غازان سنی بودند شیخ 
همیشه از صحبت ایشان گریزان بود و از تحف و هدایای ایشان امتناع 
می‌نمود. 

در نفحات مذکور است که روزی امیر چوپان پیش شبخ خرگوشی 
فرستاد و سلامی رسانید و نیازمندی نمود که این گوشت صید است 
بخورید که حلال باشد. شیخ گفت که مرا در این حالت حکایت امیر 
نوروز ياد امد که ان وفت که در خراسان بود و من به زیارت مشهد 
مقدس رفته و او بشنید و با پنجاه سوار از عقب من بیامد و گفت 
می‌خواهم که مادام که در خراسان باشی با تو باشم چند روزی با وی 
مصاحبت افتادء یک روز آمد و دو خرگوش آورد وگفت حود زده‌ام 
بخورید گفتم: گوشت خرگوش است و هر کس زده است من نخواهم 
خورد. گفت چرا؟ گفتم: به فول حضرت امام جعفر صادق (ع) حرام 
است الى آخر القصه . 

صاحب کتاب احباب مولانا نورالدین جعفر بدخشی قدس سره 
العزی زکه از افاضل مریدان سیدالمتألهین امیر سید علی همدانی است 
قدس سره‌المزیز که از او نقل نموده فرموده‌اند شيخ محمد اذکانی که 
شیخ حدیث بود در اثنای درس حدیث به من گفت که چون در 
خدمت شیخ علاء‌الدوله سلوک را به کمال رسانیدم مرا اجازه داده امر 
فرمودند که به وطن معاودت نمایم امتثالاً لامره العالی به وطن رفتم و 
پدر من شیخ شرف‌آلدین محمد بن احمد اسفراینی وفات یافت. پس 
بعضی از اصحاب و مریدان او گفتند که یکی از اصحاب را خلیفه 
می‌سازیم و بعضی گفتند که از شیخ شنیده‌ايم که می‌فرمود: الحمد له 
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١‏ از چهل مجلس شیخ علاءالدوله سمنانیبه تحریر اقبال سیستانی به 
شش عبدالرفيع حقيقت (رفيع). 


از مجالس الم منین ۷ 
از دنیا نرفتم تا فرزند خود را درمقام خود دیدم بلکه مقام او را اعلی از 
مقام خود شناختم. آنگاه بعض اول گفتند که مراد بزرگان این طایفه از 
فرزند فرزند معنوی است. پس اتفاق نموده مردی بین ما از اهل صفا 
را خلیفه پدر من ساختند و چون من با وجود ان تصریح که از پدر در 
شأن خود شنیدم و این مخالفت از اصحاب او دیدم به غایت آزرده 
گردیدم و از ایشان جدائی گزیدم پس جای نماز خود را بر دوش 
انداختم و عزیمت صوفی‌آباد و حدمت شیخ علاء‌الدوله را با خود 
مصمم ساختم و چون به حدمت شیخ رسیدم لطف بسیار در بارژ من 
فرمودند و از کیفیت مصاحبت من با اصحاب پدر سوال نمودند 
صورت خلاف از اصحاب در استخلاف به عرض رسانیدم. پس شيخ 
تبسم نموده گفت که اصحاب پدر با تو همان کردند که اصحاب 
پیفمبر (ص) با علیبن ابیطالب (ع) و از صدور این کلام ابتداء و تقلا 
از این چهار بزرگوار و تقریر آن از روی اصرار دلیل قطعی بر تشیم 
ایشان قائم می شود کمالایخفی 

و شيخ علاء‌الدوله قدس سره خود در رساله موسومه به موضع 
مقاصد المخلصین و مفضح عقایدالمبدعین که از مشاهیر.رسایل 
اوست آورده که امیرالمومنین (ع) خلیفه بحق پیغمبر (ص) بود: 

«و قلبه کان على قلبه و لذلک قال ابی‌بکر لابی عبيدة الجراح حين 
بعث اليه لاستحضاره یا ابا عبيدة انی ابعثک البوم الى من هو فى مرتبة 
من فقدناهبالامس الی آخر مقالانه و قال عمرلولا علی لهلک عمر و 
کفی بتصدیق ماندعی قول‌النبی (ص) انت من بمنزلة هرون من 
موسی و لکن لا نبی بعدی و فوله فی غدیر خم على ملامن المهاجرین 
و الانصار من كنت مولاه فعلی مولاه اللهم و ال من والاه و عاد من 
عاداه و هذا حدیث اتفق البخاری و مسلم على صحته» 

و آنچه شيخ در این رساله مذکور ساخته که امام‌بن‌الامام محمد بن 


4 چهل مجلس 


الحسن العسکری علبه و علی آبائه الکرام در گذشته می‌تواند بود که از 
مقوله غلط در کشف باشد چنانچه شبخ محبی‌الدین و بعضی از اکابر 
این طایفه را در دعوی مهدوية و خاتم‌الولاية بودن راقع شده یا خط 
در تشخیص محمدبن العسکری باشد. چنانچه در نفحات تلویحا و 
در حاشبه آن تصریحاً مثل این تخطئه از ملا نظام‌الدین هروی در باب 
تشخیص خضر (ع) نسبت به جناب شيخ منقول است و بالجمله 
چون رکن‌آلدین علدء‌الدوله فدس سره مشهور بوده به صحبت‌داری 
خضر (ع) و مولانا نظام‌الدین از وی احوال خضر (ع) معلوم می‌کرده 
همانا که احوال بر وجهی فرموده که مرضی مولاناء مذکور نبوده و از 
این جهت به او گفت که این حال خضر ترکمان است نه حال خحضر 
ترجمان. یعنی حال حضر نامی است از تراکمه نه حال حضری که 
ترجمان و واسطة میان حق و خلق و حاصل کلام آنکه بر فیاس تخطئه 
ملا نظام‌الدین می توان گفت که آن محمدبن الحسن العسکری که شیخ 
را برگذشتن او اطلاع حاصل شد نه محمدبن الحسن العسکری است 
که در عسکر سامره بغداد متولد شد بلکه محمدین حسن العسکری 
دیگر بوده که در عسکر اهواز یا عسکر مصر بوده و حدمت شیخ 
تشخیص حال نفرموده با آنکه آنچه در این رساله به او منسوب است 
معارض است به آنچه در فصل نبوات و مایضاف الیها از رساله بیان 
الاحسان لاهل المرفان مذکور ساخته و فرموده که مهدی را علیه 
سلام‌الله و سلام جده خاتم‌النبین از هر سه نطفه یعنی صلبی و قلبی و 
حفی نصیبی اکمل و حظی اوفر من حبث الاعتدال لاغالباً و لامغلويا 
بود. اگر در حیات است و غایب سبب غیبت او تکمیل این صفات 
است تا چنان شود که در حد اوسط افتد و از افراط و تفریط ایمن گردد 
و بر حق ابت شود و اگر هنوز به وجود نیامده است» بی‌شک به 
وجود خوامد آمد و به کمالی که شأن مصطفی (ص) است خواهد 


از مجالس المؤمنين 8 
رسید و دعوت او شامل اهل عالم خواهد گشت و او قطب روزگار 
خود در مقام سلطنت خواهد بود بعد از امیرالمومنین علی (ع) انتهی. 

بالجمله هر چند صدق شرطیه مستلزم صدق مقدم نیست. اما 
احتمال دادن وجود و غیبت آن حضرت و تفدیم این احتمال بر 
احتمال عدم ناظر در ترجیح اوست و کسی که یک مرتبه آنچنان حکم 
جزم بر وفات مهدی(ع) نموده باشد " به این اسلوب سوق کلام 
نمی‌نماید. کمالا یخفی على العارف باسالیب الکلام و بر تقدیر تسلیم 
می‌گوئيم. انکار وجود محمد بن الحسن العسکری (ع) منافی تشیم 
نیست» چه بعضی از طوایف شيعه حتی جمعی از امامیه فایل به 
دوازده امام که یکی از ايشان محمدبن الحسن العسکری است 
نیستند, چه مناط تشیع بر اعتقاد آنست که بعد از پیغمبر (ص) خلیفه 
به حق بلافصل امیرالمومنین علی بن ابیطالب (ع) است. چنانچه در 
صدر کتاب مذکور شده و آنچه در اين مقام از روایات صاحب احباب 
و عبارت رسالة شیخ تحریر یافت نص صریح است دراین باب و مادر 
مواضع این کتاب ذ کر مطلق امامیه را منظور داشته‌ایم و مقصود به ذکر 
امامیه ائنی عشریه‌نگذاشته‌ايم و علاوٌمنصوص‌سابقه‌است. 

آنکه حضرت شیخ در فلاح می‌فرماید دان مروان الحمار اجهل من 
الخمار بشرایم الایمان و قد جعل الابمان وسيلة الوصول الى الامارة 
لاقربة الى الله و الى رسوله و من يذهب مذهبه و مذهب جحوشه و 
مذهب معویه و جروه یحشرون معهم و لانصیب لهم من شفاعة النبی 
(ع) و هم در فلاح می‌فرماید: 

ان المعویه الباغی والمروان الطاغی کلاهما مجبولان على خلاف 
رسول‌الّه (ص) و جرو معوية و جحوش مروان کذلک. 
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و مخفی نماند که جرو سگ‌بچه را می‌گویند و چون اسم معوبه 
مشتق است از عوی الکلب و حضرت شیخ مسمی را از سگان جهنم 
می‌داند مناسبت اسمی و مسمی را مرعی می‌داشته از او و پسر او به 
سگ و سگ‌بچه تعبیر نموده و همچنین چون مروان بن محمد که آخر 
ملوک و فراعنه بنی‌امیه بود بنابر نکته‌ای که در تواریخ مسطور است 
ملقب به حمار بود. حضرت شیخ» مروان اول را که مروان‌ین الحکم 
است بنابر مجانست او به این مروان خر نامیده و از پسران وی به 
خریچه تعبیر فرموده اگرچه جمیع این شجره ملعونه خر و سگ و 
خوک و کافرند و این خود ظاهر است که هیج سگ ... تناول معویه به 
این دشنام نمی‌نماید بلکه او را امیرالمومنین و خال المسلمین 
می‌گویند. و بعضی از ایشان مروان مطرود مردود را از صحابۀ کبار 
می‌شمارند و در لعن او نیز نزاع دارند. 

واين رباعی را بعضی به خدمت شيخ (علاء‌الدوله سمنانی) قدس 
سره منسوب می سازند. 
هرکوبه ره علی عمرانی شد 

چون خضر به سرچشمه حیوانی شد 
از وسوسه غارت شبطان وارست 
مانند علاءالدوله سمنانی شد 

و بعضی به خواجو کرمانی رحمة‌الله که از جمله مشاهیر ممنان و 

مریدان شیخ بوده منسوب می‌سازند و بر هر تقدبر مطلوب است. 


از سخنان 
شیخ علاءالدوله سمنانی 


۱ 
حق تعالی این زمین و مزارع را به حکمت آفریده و 
می‌خواهد که معمور باشد و قایده‌ای به خلق رسد و اگر 
خلق ددانند که از عمارت دنیا که برای فایده و دحل یکنند 
نه به وجه اسراف چه ثوابست. هرکز ترک عمارت نکنند 
و اگر بدانند که از ترک عمارت و معطل گذاشتن زمین چه 
گناه حاصل می‌شود هرکز نگذارند که اسباب او خراب 


شود. 


۲ 
هر کسی زمینی دارد که از آن هر سال هزار من غله 
حاصل می‌تواند کرد. اگر به تقصیر و اهمال نهصد 
حاصل کند و به سیب او آن صد من از حلق خلق دور افند 
به قدر آن از وی بازخواست خواهند کرد. 


۳ 
هم او گفته است: 
جملة انبیاء برای ابن آمده‌اند تا چشم خلق را 
بکشایند به عیب خود و کمال حق و به عجز خود و قدرت 
حق و به ظلم خود و عدل حق و به جهل خود و علم حق و 
به مذلت خود و عزت حق و به بندگي خود و خداوندی 
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حق و به فقر خود و غنای حق و به نقصیر خود و 
نعمتهای حق و به فنای خود و بقای حق. 

و هم بر این قیاس نیز شیخ برای آنست که چشم 
مریدان را به این معانی باز نماید و دید بصیرت ایشان 
را بکشاید. پس هر چند مرید در اتبات خود و کمال و 
معرفت خود بیش کوشد یا عملی بکند که کمال او بیشتر 
ظاهر شود شیخ از او بیشنر برنجد چه که شيخ این همه 
رنج را برای او می‌کشد تا چشم کمال‌بین نفس او را ببندد 
و چشمی که کمال حق بیند بکشاید. و او هر لحظه در 
کمال خود چشم دیگر می‌کشاید. در هر حال او را نند 
نماید و اکر نه چنین کند تا او را خبر شود نقس از هر 
موی چشمی به دیدن کمال خود بکشاید و از مشاهدۀ حال 
حق کور گرداند که خاصیت نفس همین (خودبینی) است. 


چهل محلس 
شيخ علاءالذو له سمنانی 


به تحریر 
امیر اقبال سیستانی 


جهل مجلس 
شیخ علاءالد وله سمنانی 
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ل : 
بسم الله الرحمن الرحيم الحمدلله رب العالمين والعاقبة للمتقين 
والصلوة والسلام على خير خلقه محمد و آله اجمعین. 
اما بعد این فواید چندست که حضرت شيخ الاسلام والمسلمين 
سره‌العزیز در مجالس خود می‌فرمودند و بنده اقبال‌بن سابق 
السجستانی آن را می‌نوشتم و بعضی از آن اینست که نوشته می‌شود: 
والسلام على من اتبع الهدی. حضرت شيخ قدس‌الّه روحه شيخ 
علی مصری را پیش خود نشانده بود و از هر نوعی کلمات می‌فرمود؛ 
و او نیز مشکلانی که داشت سوال می‌کرد. اوّل حکایت بدایت خود 
فرمود که: 


0 روزی بر من شخصی اعتراض می‌کرد که علاءالدین هندو مرد 
ظالم و عوانست و تو او را ارشاد می‌کنی این چگونه باشد؟ گفتم: او 
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خود مسلمانست اگر بهودی یا ترسایی به نزد من آید او را به طریق 
حق ارشاد کنم و سعی خود دریغ ندارم تا او در سلوک خود مشاهده 
کند که کدام دین کامل‌تر است و به اضطرار عقل متابع آن دین گردد. 
مرا تحقیق شده است که این هفتاد هزار حجاب که بنده به ان 
محجوب است اگر کسی گوید که لاله الاالله و آدم رسول‌الله و ریاضت 
کشد ده هزار حجاب رفع شود. و اگر نوح رسول‌الله گوید بیست هزار 
حجاب رفع شود. و اگر ابراهیم رسول‌اله گوید سی هزار رفع شود. و 
اگر موسی کلیم‌الله گوید چهل هزار رفع شود. و اگر عیسی رسول‌اله 
گوید پنجاه هزار حجاب رفع گردد و اگر داود خلیفة‌الله گوید شصد 
(شصت) هزار حجاب دیگر رفع شود و ده هزار حجاب دیگر رفع 
نگردد. تا نگوید که لاله الاالله محمد رسول‌اله. پس ترسائی که پیش 
من سلوک کند او را مرتبه؛ مرتبه, و مقام مقام» عبور دهم تا آنجا که در 
بند شود و هر چند که جهد کند تا انجا رسد و چون انجا رسیده باشد 
و آنچه من گفته باشم به عینه دیده باشد او را بر سخن من اعتماد شده 
باشد چون حجابی شصتم هزار بماند او راگویم اگر می‌خواهی که این 
حجاپ رفع شود به محمد رسول‌الله ایمان می‌باید آورد و در حال 
ایمان ارد. 


0 و دیگر فرمود: هرچند که بر مرشد واجب نیست که گوید من 
مرشدم و خلق را دعوت به خود کند و ارشاد که لازمه پیغامبریست که 
او را فرض است که گوید من پیغمبرم» اما چون کسی بیاید و خدای 
تمالی باطن او را به نور ارادت خود منورگرداند و خود را تسلیم مرشد 
کند» آنگاه بر مرشد واجب باشد که به جان و دل خدمت آن طالب 
کند و به هر چه پیش افتاد او در آنست در آن کوشیدت. و هر چه او را 
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مضرتست در طریق ازو بازداشتن و نیک و بد با او گفتن بر وجهی که 
مصلحت او در آن بیند و اگر مصلحت درین تقصیر کند» عندال 
مواخذ باشد و چون آنچه بر مرشد واجب است که با طالب بگوید به 
جای آورده باشد مواخد نباشد. بافی سعادت و شقاوت به دست 
مرشد نیست. و به ید فدرت و عنایت باز بسته است. «انک لاتهدی 
من احبیت '۲» نص قرآن است و همین بیش نیست که هر کس به آنچه 
مأمور هست ازو آن می‌خواهند و او را بدان مشغول می‌باید شد و 
امید سمادت می‌باید داشت. 

آن درویش حکایت شیخ صفی‌الدین که در اردبیل است آغاز کرد 
وگفت: ما را به حرمت آنجا باز می‌داشت و پیوسته در طلب طالبان 
است و به کثرت مریدان تفاخر می‌کند و می‌گوید: غیر از من مرشد 
نیست و همه خلق اینجا می‌باید آمد تا ایشان را ارشاد کنم. 

شیخ قدس الله سره فرمود که روزگار ما عجب روزگاریست من 
پیوسته خبر او پرسیده‌ام او می‌گوید که مریدان را به شمه حلال 
خوردن می‌فرماید و به ذکر خدای تعالی کردن و به این دو طریق او را 
دوست داشته‌ام و گفته‌ام که یالبت که در اين زمانه هزار مثل او باشد. 

باری جماعتی را از حرام خوردن توبه می‌دهد و به ذکر کردن 
مشغول می دارد و اگر ارشاد چنانچه حق آن است می‌کند با نمی‌کنده 
این قدر که می‌کند نیکست که مردمان را آزو منفعت باشده چون به 
بدعتی و حرام خوردنی مشغول نیست. اگر در باطن او خوشآمدی و 
میلی به جاه باشد و یا غروری» ضرر آن به او تعلق دارد. و من 
امیدوارم که حق تعالی آن را از او عفو کنده و درو برکت هست و بسیار 
مفسدان به سبب او ترک فساد می‌کنند. چه ارشاد کردن و طالبان را بر 
قانون طربقت به مقصد رسانیدن کاری دیگرست. 





۱. قرآن سوره ۲۸ (القصص) آبه ۵۶ 


۱1۱۸ چهل مجلس 


مردی باید که هر گامی که در طریقت راست رفته باشد صد گام در 
برابر رفته باشد» چه بی‌ره فراوان و باراه اندکیست اگر بی‌راهه را نداند 
کسی که از راه دور افتاده باشد او را چگونه باراه تواند آورد؟! و البته 
کسی که بی‌راهه را نداند براهبری مسلمانان او را مشغول نباید شد. اما 
این ساعت جهان پربدعت شد و حرام‌خواران مبتدع خود را به لباس 
مردان پوشیده‌اند و اضلال را ارشاد نام نهاده‌اند. اکر کس این فدر 
می‌کند که مسلمانان را از ارادت شیطان نگاه می‌دارد و به ذ کر حداوند 
تعالی و حلال خوردن می‌فرماید» چه بهتر ازین باشد» خداش خير 
دهاد. 


0 دیگراخی علی مصری سؤال کرد که نشر زمان و طی حروف و 
آنچه ازین انواع گفته‌اند چونست؟ -فرمود که همه هست و مرا تحقیق 
شده و با حکما بحثها افتاده و در معراج رسول خدا صلی الله عليه و 
آله و سلم؛ و ایشان ملزم شده‌اند بعون الله تعالی و در این معنی اصل 
آنست که بدانی که حق تعالی جوهر ماده‌یی راکه اصل اجسام خواهد 
بود قابل آفریده چنانچه هرگونه که خواهد و به هر چه فرماید قبول 
کند. پس همچنان که موم در دست نخل‌بند چگونه منقاد است که به 
تصرف و قدرت حق همچنان منقاد است. بلکه آن انقیاد خود کامل تر 
بود. چه آورده‌اند: مثال برای تفهیم خلق است» نمی‌ببنی که آتش را 
چون امرکرد چگونه از حاصیت خود بازایستاد و ابراهیم علی‌السلام 
را نسوخت؛ و آب را چون امر شد چگونه به جهت موسی عليه 
السلام ترک اغراق کرد و آهن در دست داود عليه السلام چگونه نرم 
شد و نافه صالح عليه السلام از کوه بیرون آمد که در سنگ هیچ 
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شکافی و خرق و التبام پیدا نشد. و حضرت رسول صلی الله عليه و 
آله و سلم به آسمانها بررفت بی‌خرق و التیام و ما را تحقیق شد که 
بعضی از امت او هستند که از دیوار بیرون می‌ایند و باز درمی‌روند؛ 
بی‌خرق و التیام و کس باشد که توجه کند به کمبه و کعبه را بیند 
نزدیک خود. چنانکه دو گام بنهد در حرم رود» بی‌آنکه کعبه از جای 
خود برود" و همچنین وفت باشد که نزدیک شود روز به غروب. 
توجه کند به حق تعالی آن ساعت را ممتد گرداند و نماز دیگر را به 
وقت گذارد بی آنکه در گردش افلاک نغییر پذیرد. و ما در غيب 
مشاهده کرده‌ایم که گاه بوده است که هزار سال در دریا سیر می‌کردیم 
چنانچه شب و روز را می‌شمردیم و رمضانها روزه می‌داشتیم و نماز 
عید می‌گزارديم تا هزار سال تمام می‌شد و چون از غيب به ازل آمدم 
همان‌قدر بیش نبود که بعد از نماز بامداد و پیش از برآمدن آفتاب و 
در عیب خود ازین نوع بسیار است. از اینجاست که جماعتی که دیدة 
تحقین‌بین نداشته‌اند در تناسخ افتادند و پنداشتند که سبب آنست که 
پیش از این روح ما در بدنی دیگر بوده است و آن عمر هزار سال 
گذرانیده با آنچه دیده باشد آن کس پندارد که در بدن دیگر بوده است 
و براهمة " هند و بخشیان ترکستان را مذهب اینست» و رهابین نیز 
گویند» و بعضی از اسلامیان نیز که مرشد به قوت نداشته‌اند و درین 
ورطه افتاده‌اند و سخن بزرگان را که معنی آن ندانسته‌اند متمسک 
خود ساخته‌اند و خللها در مسلمانان افتاده و جماعتی سخن 
امیرالممنین علی عليه السلام " متمسک خود ساختند که با سلمان 
فارسی گفت. و بعضی سخن سهل تستری را که او گفت که: 


۱. در نسخه (نرود) ۲ در نسخه (براهته) 
۳. بعد از نام علی در نسخه اصلی پاک شده و بالای آن با خط دیگر علیه‌السلام 


نوشته‌اند. 


۱۳۰ چهل مجلس 


چون روح مرا از عالم بالا به قالب می‌آوردند. مرا به یادست که 
ملایکه می‌گفتند که باز این روح نازنین بدین عالم کون و فساد 
می‌فرستند, تا چه حکمتست؟! حن تعالی ملائکه را فرمود که در 
زمین نظر کنید تا چه می‌بینید؟! -گفتند: پیرزنی می‌بينيم سبویی بر 
گردن دارد و به دشواری به کنار اب می‌رود. فرمود که ان روح رأ به 
عالمی می‌فرستم که اگر آن سبوی را از دست پیرزن بستاند و پرآب 
کند واب یابد که شما به چندین هزار سال عبادت نیابید. 

می‌گویند که: این روح پیش ازین به عالم کون و فساد متعلق بدنی 
غیر از بدن عبدالّه تستری نبودی» این لفظ نگفتی که باز این روح را به 
کجا می فرستند» نمی‌دانند که ازین لفظ این لازم نمی‌آبد بلکه ارواح 
دیگر را ملایکه مشاهده می‌کرده‌اند که چگونه متعلق بدانها 
می‌شده‌اند. چون روح او را دیده‌اند گفته‌اند: باز این روح به کدام بدن 
متعلق خواهد شد. 

اما سخن امیرالممنین علی علیه‌السلام ! آنست که: روزی مکرر 
مزاحی می‌فرمود و او را عادت آن بود که گاه گاه مزاح کردی مگر 
سلمان فارسی (رضی الله عنه) حاضر بود» و سخنی گفت بر وجه 
آنکه یعنی این از جوانی و کودکی است یا لفظی بدین معنی گفت. 
امیرالممنین على علیه‌السلام فرمود که: با سلمان! مگر دشت ارژن را 
فراموش کردی که این می‌گویی؟! -گفت: نه» امیرالمژمنین علی 
علیه‌السلام او را گفت که آن سوار بابرقع من بودم. سلمان چون بشنید 
عذر خواست. و آن‌چنان بود که سلمان را چهارصد سال عمر بوده 
است. از زمین فارس بوده. و پیش از ولادت امیرالمومنین على 
علیه‌السلام به دویست سال مگر از شهر بیرون آمده و به طرفی 


۱ در اینجا مانند گذشته بعد از نام على پاک شده و در بالای آن به خط دیگر 
علیه‌السلام نوشته شده است. ۱ 








می‌رفته به طلب مرشدی که او را به خدا ره نماید و به بیابانی رسید که 
قصد او کرده, او خود را هیچ ملجائی ندانسته» و سلمان اميد دل از 
جان خود برداشته که ناگاه سواری پیدا شده و نیزه‌یی در دست و بر 
شیر حمله برده و شیر را از سلمان دفع کرده و سلمان این حکایت با 
هیچ کس نگفته بود. و جماعتی این سخن را متمسک خود ساخته‌اند 
که امیرالمومنین رضی الله عنه پیش از ولادت به دویست سال چگونه 
بوده» تا روح او در بدن دیگری نبوده باشد؟! و نمی‌دانند که حق تعالی 
که ارواح به چندین هزار سال پیش از اشباح آفریده و به علم قدیم 
خود دانسته که هر روح به کدام بدن خواهد پیوست و آن کس را چه 
نام خواهد بود. پس ' ارواح در عالم ارواح موجود باشد» همچنان 
ملایکه موجودند در اسمانهاء و ملایکه را می‌فرمایند که تمثل می‌کنند 
بصورت بشر و در ان صورت بر زمین می‌آیند و از بندگان حق تعالی 
بلاها دفع می‌کنند و ارواح بشری را پیش از آنکه به بدن خاصه متعلق 
شود و آن بدن مستعد قبول فیض روح خود گردد» می‌فرماید که تمثل 
می‌کنند و به صورتها و بندگان حق مدد می‌کنند» و باز به عالم ارواح 
می‌روند» بی آنکه ایشان را بدنی حاصل شود. و بشر گردند چه تمثل 
دیگر است. بدن بشری دیگر. نمی‌بینی که جبرئیل علیه‌السلام به 
شکل مردی تمثل کرد و به نزدیک مریم درآمد چنانچه نص فرانست. 
«فتمثل لها بشرا سویاء آ. 

وگاه بصورت دحیۀ کلبی * تمثل کردی و به نزد رسول خدا 
صلی‌الّه علیه و آله" و سلم آمدی. پس از اینجا لازم نیاید که او بشر 


۱. در نسخه (و بس) ۲. قرآن سوره ۱٩‏ (مریم) آیه ۱۷ 
۳ در نسخه (وحیه بکلیی) 
۴ (آله) در بالای سطر اضافه شده است. 


۱۳۲ چهل مجلس 
گردد. 


همچنین روح امپرالممنین علی رضی الله عنه در آن وقت که 
سلمان مضطر شد په فرمان خحدای تعالی تمثل کرده باشد به سواری و 
از آن بلا او را خلاص کرد چه تفاوت ما نمی‌گوئيم که نه» روح را از 
این نوع بسیار باشد» و بعضی از بندگان حق در سلوک و کشف ارواح 
معلوم کنند که روح ایشان پیش از تعلق بدن در چه حال بوده و چه 
کرده. 

امیرالمومنین على رضی الله عنه را آن حکایت در کشف روح 
معلوم شده باشد. چه تفاوت کند و این شعور را از روح عجب نباشد. 
چه مرا در سلوک از قالب خود تا هشت پشت مشاهده افتاد که پدر بر 
پدر! آن نطفه که قالب من خواست بود در هر صلبی چگونه بوده و 
کی نورانی وکی ظلمانی می‌شود. و به سبب مقر خود. و ظلمانیت او 
تا بیست و پنج سالگی است. و نورانیت او به تدریج و توبه و عبادت 
همه به عینه مشاهده کرده؛ و درین طریق عجائب و غرایب بسیار 
است و احوال‌گونا گون‌بیشمار. 
مربی بايد که ثابت‌قدم باشد و به اينها التفات نکند و روی از مطلوب 
اصل نگرداند که این همه در راهست نه در پیشگاه. و هر چه بیند به 


1 


عقل مجرد به آن حکم نکند تا از طریق نیفتد. 


او ری ای ف کف کف سر 
درویشان که مصاحب تو آمده‌اند تو بپرس و او عرضه می‌داشت که 
مرا استعداد آن نیست و عذر می‌گفت. ۱ 
شيخ قاس سره فرمود که نه البته واسطه در میانجی می‌باید» و این 


۱ در نسخه (پدر بر ندو) 


سیخ علاء‌الد وله سمنانی r‏ 


اخی علی مصری شیخی بود در ملک شام و روم و مشارالیه بود و 
مریدان بسیار بر وی جمع شده اما چون مرد منصف بود. جمعی از 
مریدان خود را که مستعد بودند با ایشان گفت: 

اگر شما طالب حق‌اید من نیز طالبم و مرشدی نیافتم که پیش او 
سلوک کردمی. اکنون در واقعه دیده‌ام در شهادت نیز می‌شنوم که در 
خراسان مرشدی مکمل هست. برخیزید تا برویم و او را دريابيم و به 
اینک مردمان مرا شیخ می‌دانند خود را خواب خرگوش نتوان داد و 
در حدمت مرشدی روزی چند سلوک کنیم و در خود چیزی پیداکنیم 

القصه بنابرین قصد " آمده بود و در حلقۀ مریدان شيخ داخل شده 

شیخ فرمود که: آن ارادت به تو بعد ازین ارادت من است و واسطة 
تو در ميان ایشان چه سود کند. چه به نزدیک من ميان شیخ و مصطفی 
صلی الله عليه و سلم هر چند که خرفه بیشتر» راه روشن‌تر و سلوک 
آسان‌تر است» به خلاف اسناد حدیث که آنجا هر چند واسطه کمتر 
حدیث صحیح‌تر است. چه آنجا که از آن خبرست هر چند واسطه 
بیشتر است احتمال تغییر بیشتر بود» اما اینجا که خحرقه است کار 
سلوک است. و به قدم راه رفتن» چه هر چند که نور مشایخ بیشتر بود« 
چه راه غیب رفتن بی‌نور مشایخ میشر نیست» و سنت الهی خود 
اینست که بر وسایط خاصیتی نهاده است که هر چند در تکمیل 
چیزی واسطه بیشتر آن چیز به کمال‌تر شد. 

نمی‌بینی درختی در کوه بی‌واسطه زیادت شود و درخت را بر 
درخت دیگر وصل کنند و میوه آن لطیف‌تر و لذیذتر گردد؟! و اگر نه 
چنین بودی سالک واصل از مجذوب واصل کامل‌تر نبودی و قیاس 


۱۳۴ چهل مجلس 


کن مرتبةٌ آدم علیه‌السلام که او را بی‌واسطه پدر و مادر در وجود 
آوردند با مصطفی صلوات الله و سلامه " عليه به چندین واسطه در 
وجود آمد و کس نداند که وسایط چه معتبرست در تکمیل؟! و اگر در 
واسطه حکمت تمام نبودی علیم حکیم جل جلاله فادر بود که اهل 
بهشت را در بهشت و اهل دوزخ را در دوزخ به یک اشارت «کن» 
موجود گردانیدی هم بدان صفت که در قیامت خواهد بود. پس این 
وسایط از اولیات و جوهریات و افلاک طبایع و فیوض که واسطه 
گردانید هر آینه عین حکمت باشد و واسطه را معتبر باید داشتن. 


0 و بعد از آن حکایت منصور حلاج درافتاد و اخی علی مصری 
سؤال کرد که حال او را به مشایخ چه نسبت بوده؟ -. شيخ قدس سره 
فرمود که در آن راه مقاماتست و احوال» هر کس به سرایی درآید هر 
آینه صفّه‌ها " و صحن سرای او را مشاهده افتد و چون به باغی رود و 
درختان در نظر او آیند و در هر مقامی از آنچه بیند از آن گوید. اما 
سخنی که بر آن اعتماد باشد آنست که در حالت استقامت گفته شود؛ 
هرچند که من سخن هر یک را عذری می‌نهم» اما از برای مریدان 
سخن ایشان منم می‌باید کرد. تا دانند که اصلی ندارد و در دل ایشان 
خوش آید. آن مقام نقش نگردد و حق تعالی آن نوع سخنها از ایشان 
عفو فرماید. تا ایشان را توفیق داده باشد که از آن مقام گذشته باشند 
و توبه کرده و عذر خواسته باشند تا از ایشان به لطف و فضل آن 
جرأت را عفو کند و این منصور حلاح عجب کسی بوده است. و او 
مرید شیخ عبدالله مغربی بود و در اول که آن حال او را پیدا شد شيخ 


۲ در سخه (صفها) امده است. 


شيخ علاه‌الدو له سمنانی ۱۳۵ 


عبدالله چندان که او را ملامت کرد و ادب نمود ترک آن نگرفت. پس 
او را از پیش خود دور کرد و برفت. چندگاه بر سهل‌بن عبدالله بود و 
بعد از چندگاه آنجا نیز آن حال ظاهر کرد و از آنجا نیزش بد ر کردند و 
استاد او عبدالله مغربی نامه‌ها' نوشته بود و مشایخ اطراف که 
همچنین شخصی را می‌باید که به خود راه ندهید که از راه افتاده است 
و لايق صحبت نیست و به هر جای که می‌رفت او را می‌شناختند و 
بدر می‌کردند تا بیامد " به خدمت جنید قدس الله سره و بر در 
«شونیزیه» بایستاد و شیخ جنید خادم را فرمود که مردی بر در" خانقاه 
ایستاده است او را در خانقاه مگذار. چون خادم بیرون آمد و او را 
بدید گفت: 

اجازت نیست که درآیی» و هر چند که عذرگفت که بازگردد نشنود 
و گفت فلانم و توبه کرده و از اینجاباز نخواهم گشت تا به حدمت 
شیخ باشم و به آنچه فرماید چنان کنم» و الحاح بسیار کرد. ‏ شیخ 
فرمود: هر چند دروغ می‌گوید. اما درآریدش. چون درآمد سلام کرد و 
در آنجا توبه کرد و چندگاه در آن بقعه بود و نتوانست از مقام گذشتن؛ 
و باز اظهار کرد؛ شیخ فرمود تا پیرونش کردند» و بعد از آنجا برفت و بر 
زمین هندوستان شد و در بتخانه‌ما با برهمه بحثها کرد و ریاضتها 
کشید و ایشان او را قدر ننهادند و ریاضت او را نپسندیدند» باز از آنجا 
به ترکستان رفت و در بتخانه‌ها با بخشیان مدتی می‌بود و ایشان نیز 
احوال او را خوش نکردند و از ترکستان پوستین پوشید و سگی را در 
دست گرفته به خراسان درآمد بر مثال دیوانگان و شيخ ابونصر سراج 


۱. در نسخه (نامها) آمده است. 

۲. در نسخه: (پیاید) فیاسی نگاشته آمد. 

۳ در نسخه (بر دری) توضیح اینکه ی در اینجا علامت کسره است و در قدیم 
گاهی کسره را به صورت (ی) می‌نوشتند. 


۱۳۶۶ جهل مجلس 


که مرید شیخ جنید بود و مرد بزرگ بود و بر جاد؛ُ ارشاد نشسته و در 
خراسان خانقاه ساخته بود و نشسته. و اول کسی که در خحراسان 
خانقاه ساخت او بود» منصور به خانقاه او درآمد و سگی در دست 
داشت و پوستینی واژگونه پوشیده به صورت عجب در ميان سرای 
خانقاه بنشست و ریسمان سگ به ميان فرو برده. 

شیخ اپونصر او را بدید بشناخت. اما هیج التفات نکرد. و خادم را 
گفت: تا از جهت او همانجا چیزی ببرد تا بخورد و از او هیچکس 
نبرسید. باز از خراسان برفت به حجاز و به شهر مکه درآمد بر کوه 
بوقبیس رفت و روی به خانه کعبه کرد و بر پای بایستاد تا یک سال که 
نظر از خانه برنداشت و در آن وفت ده نفر از مشایخ کبار در کعبه 
مجاور بودند که اول ایشان عبدالله مغربی بود و فروتر ایشان حارث 
فا 

شنیدید که شخصی آمد و بر سر کوه ایستاده. برفتند تا او را بیننده 
چون از دور نظر ایشان" بر وی افتاد» عبدالله مغربی گفت: 

رعنایی است و زود باشد که سر چوب پاره به خون خود سرخ کند 
و بازگشت و پنجی دیگر از آن ده با او بازگشتند و چهار دیگر برفتند 
نزدیک آو» حارث محاسبی و سه دیگر چون پیش او رفتند او دست 
در هوا کرد و حلوای گرم پیش ایشان بنهاد و آن سه تن برنجیدند و از 
وی نپسندیدند و گفتند تا از کدام دکان حلوافروش برداشته است؟ و 
حرامست و نخوردند و از مشایخ غیرحارث محاسبی هیچکس دیگر 
منصور را اثبات نکردند. اما مرا در آن وقت که حال گرم بود به طریق 
عبرت به زیارت او رفتم و چول مرافبه کردم روح او را یافتم در علیین 
در مقام عالی» مناجات کردم به حق وگفتم: خداوندا این چه حالتست 
که فرعون انا ریکم الاعلی؛ گفت و حسین منصور «اناالحق» گفت و 


أ5 در نسخه (در نظر ایشان) 


شیخ علاءالدوله سمنانی IY‏ 


هر دو دعوی خدائی کردند.؟! 

اکنون روح حسین منصور در علیین و روح فرعون درسجین» درین 
چه حکمتست؟ در سر من ندا کردند که فرعون به خودبینی درافتاد و 
همه خود را دید و ما راگم کرد» و حسین منصور همه ما را دید و خود 
را گم کرد. بنگر که چه فرق باشد, و با این همه آن نوع سخن را اعتقاد 
نباید کرد و در مشایخ به این نوع سخنان بی‌اعتفاد نباید شد که مرا از 
حال حسین منصور معلوم شد که او از دنیا با توبه رفته و آن دعاکه بر 
سر دار گفته بر توب او دلیلست: 

دعاء الحلاج عند وقت قتله: اللهم انك انت المتجلی عن کل جهة 
بحق» فیامک بحن لاهو تية» و فیامی بحق ناسوتیتی فکما ان ناسوتیتی 
ATE‏ دی یت 
ترزقتی شکرا نعمت علی حیث غیبت عن اغیاری من کشف لی من 
تما دینک فاغفرلهم فانک و کشف لهم ماکشفت لی مافعلوا و لو 
سترت على ما سهرت علیهم لما ابتلیت و لک الحمد دايماً ابداً ثم 
انشد: 
اقتلونی با ثقاتی ان فی فتلی حیاتی 

و مماتی فی حیاتی و حیاتی فی مماتی 

درین کلمات بود که اخی محمد دهستانی از پیش بگذشت فرمود 
درنمی‌گذشت و نفس او را در آن مقام خوش‌آمدی پیدا شد چندان 
چوب از من خورده باشد که قیاس نتوان کرد. و ترک آن نمی‌کرد و 
مدتی در آن بماند. چون اخی علی بشنید گفت: آری» ما در مصر و 
شام این آوازه بسیار شنیده‌ایم و جماعتی که می شنودند منکر این 
معنی می شدند و باور نمی‌داشتند. 





۱۳۸ چهل مجلس 
بعد از آن حکایت او را به شرح از سر تا پایان بفرمود. و آن چنان 
بود که شيخ قدس الله روحه فرمود که در اربعین بودم» پنجشنبه سی و 
نهم اربعین در غیبت دیدم که جماعتی مسافران برسیدند و در ميان 
ایشان جوانی بود که حق تعالی را با او نظری از عنایتست و او را به 
من حوالتست. چون به شهادت آمدم خادم را گفتم: زنهار که هیچ 
مسافر را اجازت مده که برود تا بیرون آمدن من. فضا را همان ساعت 
جماعتی مسافران رسیدند. -گفتم: فردا روز جمعه چون اربعین تمام 
شده باشد در مسجد جامع آنجا که من نشینم ایشان را بیاورد تا ایشان 
را ببينم چون روز جمعه به مسجد رفتم درویشان مسافر بیامدند و 
سلام کردند چندان که نظر کردم آن کس که من دیده بودم در مان 
ایشان نبود. گفتم: مگر قومی دیگر خواهند بود نماز بگزاردیم و به 
خانقاه آمدیم. خادم آمد و گفت: ازین درویشان که یک تن به حدمت 
ایشان مشغول است مگر پیش رختهای ایشان بوده به مسجد نیامده و 
دور او را بدیدم دانستم که اوست. بیامد و سلام کرد و ساعتی 
بنشست و بیرون رفت. من خادم را طلب کردم وگفتم: برو این جوان . 
را که رفت بگوی که می‌باید که روزی چند با ما باشی و از ایشان 
بازگردی که ما را با تو کارست. چون حادم بیرون رفت او را دید 
بازگشته بود و ایستاده. خادم از او پرسید که حال چیست؟ گفت: 
و 
E N‏ 
مشغول کردم. خدمتی که از آدمی بهتر از آن ممکن نیست می‌کرد. بعد 
از سالی ' که ذ کر می‌گفتم و به خلوت چند بنشست و احوال نیکو او را 





۱ در نسخه (سال) است. 


شيخ علاء‌الاوله سمنانی ۱۳۹ 


روی نمود» روزی در سر بودیم و او در صفه‌یی ' نشسته بود من آنجا 
که بودم نظر من بر حال او افتاد. دیدم که واردی بس عالی نازل 
می‌شد. [هر که]" اینجا جاهل‌تن آنجا عذاب او سخت‌تر و علم به 
حق بر قدرت متابعت سنت حبیب مطلق صلی الله عليه و سلم و 
محانظت شریعت او حاصل می‌شود و سالکان طریقت و واصلان 
حقیفت راء و هرکرانه علم بر قانون متابمت شریعت او باشد. جهل از 
آن علم بهتر بود به صد بار» و درین سخن بودند که خحادم سفره را 
بگسترد» و این سخن درافتاد که: شيخ ابوسعید را پرسیدند که رسول 
خدا صلی الله عليه و سلم فرمود که هر چند دست در کاسه بیشتر 
برکت بیش و صحابه در یک کاسه طعاع می‌خوردند» چون است که 
شما می‌فرمائید که هر درویشی را کاسه جدا نهند؟! این کاسه جدا 
نهادن هر درویشی را شیخ ابوسعید ابوالخیر نهاده است قدس سره و 
طریقه اوست که مشایخ بعد ازو از وی پسندیده‌اند باری در جواب 
چنین فرمود که در آن وقت طعام به ایثار می‌خوردند. چنانکه نص 
کلام است. قوله تعالی «و یژثرون على انفسهم ولوکان بهم خصاصةه ! 
جهت أن بهتر بود که با هم خورند, تا چندان که ایثار بیشتر بود» برکت 
بیشتر نازل می‌شد. و اکنون طعام به غارت می‌خورند و نفس ميل 
می‌کند تا حصۀ هم‌کاسه نیز بخورد و زیادت و بهتر خورد و اینچنین 
طعام را رسول صلی الله علیه و سلم حرام گفته است. و ما درویشان را 
از حرام خوردن بازمی‌داریم که قسمتی هر یک را جدا می‌دهیم نه 
مخالفت سنت مي‌کنيم. و اگر کسی را قوت ایثار باشد چه بهتر از 


موافقت. 


۱ ما برافزودیم. ۲ در نسخه (صفحه) است. 


۳. قرآن سوره ۵٩‏ (الحشر) آیةٌ ٩‏ 





۱۳۰ جهل مجلس 


0 و در مجلس دیگر فرمود آن بود که امیر چوپان به مازندران 
می‌رفت و چون از صوفی آباد ' بگذشت با او گفتند که: شيخ 
اینجاست. و او مدتی بود که نیازمندی ان داشت که خدمت شیخ را 
ببیند. ملک ناصرالدین کرمانی و امیر تالش را بفرستاد که زیارت شيخ 
را دریابند و سلام امیر چوپان را برسانند» و از نیازمندی او سخن 
عرضه می‌کردند. شيخ قدس سره فرمودند که از آنگاه که باز خر بنده 
میل بر روافض " کرد و سنیان را می‌رنجانید و جمله امرا به موافقت 
ترک مذهب حق کردند و امیر چوپان ترک مذهب حق نکرد. پنهان نیز 
می‌داشت و تفویت داد. من او را دوست می‌دارم و داشته‌ام. اما چهل 
سالست که من از پیش ارغون بیرون آمده‌ام و فرار داده‌ام که هرگز به 
دیدن اهل دنیا از سلاطین تروم و به مراد ایشان قدم ننهم» و ممکن 
نیست که به دیدن امیر چوپان توانم رفت. اما شما چون به عزیمت 
حرب کفار می‌روید و من با خود نذرکرده که هرگاه غزا پیدا شود بروم 
و جهاد کنم» چون از برای پادشاه بت‌پرست مصافها کرده‌ام و 
جان‌بازی‌ها نموده‌ام البته اگر اتفاق افتد جهاد خراهم کرد. و جهت 
این هم می خواسته‌ام که به شام روم و آنجا با کفار جهاد کنم» که چهار 
رکن از دین اسلام است و مردمان از ان غافلند اکنون من با شما با نیت 
جهاد همراه شوم و به جهاد روم اگر در راه ملاقات افتد شاید. اما نه 
چنان خواهم رفت که اگر امیر چوپان گید که بازگرد بازیگردم " بلکه 
چون به نیت جهاد سلاح درپوشم» و دوگانه بگزارم ممکن نباشد که 


۱. صرفی‌آباد: دهی از دهستان سرخه که در ۱۲ کپلومتری (دو فرسنگی) 
جنوب باختری سمنان واقع است و خانقاه شیخ علاءالدوله سمنانی در این 
دهکده قرار داشته. آرامگاه شیخ نیز در همین مکان قرار دارد. برای اطلاع 
بیشتر رجوع شود به تاربخ سمنان تاليف رفیع صفحهة ۴۲۱-۰ 

۲. در نسخه (رآفض) است. ۳. در نسخه (بازنگردم) است. 


جهادناکرده بازگردم» اگر شما بازگردید من نیز بازنگردم. در ثغری از 
لغور" اسلام باشم تا جهاد پیدا شود جهادکنم. اگر شهادت یافتم یافتم 
و اگرنه غزا کرده بازگردم. چون ایشان این سخن بشنیدنده ملک 
ناصرالدین گفت: برویم پیش امیر چوپان و بگوئیم به آنچه فرماید به 
خدمت شما جواب فرستیم. و ساکن ساکن سخن به اینجا رسید که 
شيخ قدس سره در وفت ارغون به عزیمت بغداد به همدان رسیده 
بود و ارغون ایلچیان فرستاد و او را به چبر بازگردانید و پیش خود برد« 
شیخ این حکایت با ایشان آغاز نهاد و فرمود که چون مرا پیش ارغون 
بردند برفتم و نزدیک او مربع نشسته» چرن پیش ازین در وفت 
ملازمت او با او گستاخ بودم و او وفتها با من مزاح کردی اول با من به 
همان طریق مزاح آغاز کرد پنداشت که من با او به مزاح مشغول 
خواهم شد. من مرافبه کردم و هر چند که او با من مزاح کرد و سخن 
می‌گفت جواب او نمی‌دادم و او بازوی مرا گرفته و می‌جنبانید که 
سخن بگوی» و قطماً با او التفات نمی‌کردم و عم من که وزير دیوان 
بود" از بیرون خرگاه مشاهده می‌کرد بترسید درآمد و می‌گوید: احمد! 
پادشاه با تو سخن می‌گوید جواب بگوی, سربرآوردم و گفتم: تو برو 
به جای خود بایست. که مرا ازینها فراغتست. و به جز از حق تعالی از 
هیچ آفریده مرا بیم نیست. تا آنگاه ارغون رنجید و پس ترخزید و به 
جای خود بنشست و گفت: بروید و بخشیان را بیاورید و خاموش 
شد. پس امراء بزرگ که اندرون خرگاه بودند چون تغییر او مشاهده 
کردند» با من سخنهای سخت گفتن آغاز کردند که تو از نزدیک ما 


۱. در نسخه: (لیغوری از ثیغور) است؛ قیاسی تصحیح شد. 

۲. در نسخه: (ویرا دیوان بود) است. 

۳ در نسخه؛ برخیزیل 

۴. بخشی گویا از لفت مغولی (بغشی) که معنی عالم و معلم را افاده می‌کند 
گرفته شده است. 





۱۳۳ چهل مجلس 
گریخته و تاجیکی چگونه چنین دلیری کنی؟! دیگر بار سربرآوردم و 
روی با ایشان کردم گفتم که: تا آنگاه که با شما بودم بندۀ شما بودم؛ 
اکنون را ا به شما نمی‌پردازم و از شما باک 





ندار ۰ ناگاه ر بخشتی درآمد بنشست. و من در مرافبه بودم ارعون 
وی وی سا ی خی 
ما بوده است. چه می‌داند که ازو سوال کنم ؟! 

فرمود که: البته سوال بکن و نزدیک من آمد و می‌پرسید که این که 
او را علاء‌الدوله می‌گویند و اشارت به تو می‌کنند! کدامست از عضو 
تو؟. من به زانوها درآمدم و گفتم: این مجموع منم بخشی متعجب 
شد» چون دیدم که با من بحث خواهد کرد و بحث دین را جواب 
خوش کنم بعد از آن سخن گویم تا تمام بر طرف او نباشد. روی با 
ارغون کردم و گفتم: دل پادشاه آینۀ جهانست اگر به انصاف بشنود من 
ثابت کنم که این هندو را که چنین عزیز می دارید» هیچ نبست. و دين 
شامکونی " (شاکمونی) که با آن می‌نازد نمی داند» پس روا نیست که 
پادشاه تربیت او می‌کند به امید آنکه برای او آنگه دعائی بکند و 
پىی روی او بکند تا به حدا نزدیک شود. چون او از حدا دور است و 
سخن شامکونی نمی‌شنود» پادشاه " را دعا و متابعت او چه فایده 


۱. در نسخه (میکند) آمده است. 

۲ شاکمونی شاکیاموتی» ساکمونی» ساکیامونی به اختلاف تلفظ: بودای 
چهارم بعنی بودای نأسوتی است که او را (بودا غاوتامه) می خوانند. بودا 
غاوتامه یا خود شاکیامونی از حکیمان هند به سال ۶۲۲ قبل از میلاد متو لد 
و در سال ۵۴۲ قبل از میلاد وفات یافته است. او از شاهزادگان ف 
منسوب به سلاله شاکیا و نا م اصلیش «سیدارته» و گویا بودای چهارم یعنی 
تمثل چهارم عقل کل است. ر ا اکر تزكية تفس 
پرداخت و به نام شا کیامونی یعنی شاکیای منزوی خوانده شد. آئین براهما را 
اصلاح کرد و دینی از نو پدید آورد ی د در نسخه (پادشا) امه اسك 


شيخ علاء‌الاوله سمنانی ۱۳۳ 


هندوی مرداری که در گلخنهای مسلمانان صد هزار بهتر او هستند. چه 
لايق آن باشد که پادشاه او را تربیت کند؟! چون بخشی این سخن 
بشنید گفت: چه چیز است که من سخن شامکونی را حلاف کرده‌ام؟! 
بکو. 

گفتم: شامکونی تو نگفته است که اگر پای بر گیاه تر نهند چنانکه 
خسته شوند و راه ابخور ان شاخ بسته شود و ميان ان کس و خدا راه 
در بند شود واگر پای بر گیاه حشک نهند. چنانکه شاخ گیاه بشکند» 
چون آن جزء دیگر جدا شود و میان او و خدای حجاب واقع شود.؟! 

گفت: چنین نوشته است. گفتم: پس آنجا که خرگاه تو زده‌اند» چند 
شاخ گیاه! باشد که غلامان تو پریده‌اند و از اینجا تا آنجا که آمده‌اید 
چند شاخ گیاه دیگر در زیر قدم شما شکسته است؟! و دیگر نه 
شامکونی گفته است که: اگر خمر بر زمین ریزد از آنجا گیاه برآید؛ اگر 
اسب آن گیاه بخورد آن کس که بر آن اسب نشیند مردود این راه باشد؟ 
گفت: بلی چنین است. 

گفتم: تو درینجا نشسته و در شکم تو قريب پنج من خمر است. نو 
چگونه بخشی باشی و به عون حق تعالی بخشی خوارگشت و خجل 
شد و ديدم که سخنهای من در دل ارغون جایگیر شد» بعد از آن 
ارغون گفت: 

می خواهم که با من باشی که مرا سخن " تو خوش آید. گفتم: نتوانم 
و ممکن نیست که بیش ازین با شما توانم بود. بعد از ان باغچه‌یی بود 
در آن نزدیکی که از آن خاصة او بود» در آنجا رفت و مرا به حلوت 
بطلبید و دست من بگرفت و بر زمین بنشاند و گفت: دریغ باشد که 
همچون تو کسی پیروی دین باطل کند» گفتم: دین باطل کدام است؛ 
گفت: 


سے هت 





۱ در نسخه ( کیا). در نسخه (سخنی) است.. 


۱۳ جهل مجلس 


دين محمد تو. -گفتم: معاذالله دين حق دين محمد صلی الله عليه 
و سلم است. گفت: 

نه تو این ساعت می‌گفتی که در دین شامکونی هر کس که گیاه 
خسته کند مبان او و خدای تعالی راه در بند شود و گر پای بر گیاه 
خشک نهد چنانکه شاخ گیاه بشکند؟! گفتم: 

لی گفت: محمد تو ساق در مان خحلق نهاده است» جنانکه 
مردم به ریختن خون رغبت می‌کنند و کشتن آدمی از آن یسق او لازم 
می‌آید. نه باطل باشد. جائی که شکستن شاخی گیاه را در بند کند؛ 
کشتن خلایق بنگر که چگونه باشد؟! گفتم: 

چگونه است؟ -گفت: نه لشکر خود را گفته که «با کافران جنگ 
کنید» اگر ایشان را بکشید شما به بهشت روید و اگر ایشان شما را 
بکشند شما به بهشت روید: و این یسق جنگ را بیفزایید و از 
هردوطرف بیشترکشته‌شوند. 

ما درین سخن بودیم که فضا را باغبان در برابر ما اره‌یی در دست 
داشت و درشتی را عمارت می‌کرد و شاخهای آن را می‌برید و 
می‌انداخت. -گفتم: 

نه شما هر سال این باغبان را چندین اجرت می دهید -گفت: آری - 
۳۹ شاخهای سبز را می‌برد و می‌اندازد؟ کف 

ا راغا و داش کته امه در ایت فرشا 
شاخهای دیگر قوت گیرد و آن آبی که شاخهای بد می‌کشد. أن نیک 
شاخ بکشد» و بر بسیار دهد گفتم: 

این عالم باغ خدای تعالى است و محمد عليه الصلوة والسلام 
باغبانست و خلایق چون درختان» و محمد صلی الله عليه و سلم 





شيخ علا‌الدوله سمنانی ۳۵ 


می داند که کافران شاخهای بداند» و مسلمانان شاخهای نیک و 
شاخهای بد را می‌برد یعنی کافران را می‌کشد تا مسلمانان به فراغت 
خاطر بندگی حق تعالی بتوانند کرد و آن نعمت که کافران می خورند و 
معصیت می‌کنند» مسلمانان بخورند و طاعت کنند. 

پس ارغون را ازین سخت عجب آمد و مرا می‌گوید که در دين 
محمد از تو مقرب‌تر کسی نیست که چندین برای او بگوید» که تو 
می توانی گفت؟! -گفتم: 

تو مقربان محمد را صلوات‌الّه علیه چه دانی؟ آخر ندانی که من 
بک ساعت بی‌تو نمی توانستم بود و این ساعت که بوئی از مقربان 
محمد صلی الله علیه و سلم به دماغ من رسیده است» نمی‌خواهم که 
بیش ازاین تو را ببینم و چگونه از شما متنفر شده‌ام! و ایشان مقربان او 
باشند» کجا به تو پروا دارند و از تو کجا یاد آرند؟! بعد از آن گفت: از 
برای دل من ملازم من باش که دل من تو را دوست می‌دارد. و سخنان 
تو مرا خوش می‌آید و هر چه بخواهی تو را بدهم» و هیچکس را به 
جای تو ندارم -گفتم: 

ربع مسکون بیست و چهار هزار فرسنگ است و این مملکت هزار 
فرسنگ بیش نیست. پس در روی زمین بيست و سه پادشاه باشند و 
پیست و سه مملکت دیگر همچنین باشد. گفت: باشد. گفتم: 

اگر خدای تعالی فرماید که بیست و چهار هزار فرسنگ را به تو 
می‌دهم, چنانکه هیچ کس را با تو منازعت نباشد» و هزار سال تو را 
عمر می‌دهم» و چون بمیری تو را از هیچ مملکت نپرسم و به بهشت 
دارم حال خود را عوض ان می‌کنی؟ من ترک این راه و این لذت که 
در آنم نگیرم و به آن مجموع ندهم. تو مرا چه توانی داد؟! 

چون ارغون این سخنان بشنید دانست که کار نوع دیگرست و اميد 
منقطم کرد تا آنگاه که کار به جائی رسید که بی‌اجازت از آنجا رفتم و 


۱۳۶ جهل مجلس 


به سمنان آمدم. 

القصه» سفره بکشیدند و امیر تالش و ملک ناصرالدین چیزی 
بخوردند و برفتند» تا جواب شیخ را باز فرستند. در آن حال اخی علی 
مصری ' می‌گفت که پیغمبران بنی‌اسرائیل بعضی بوده‌اند که رکاب 
ملوک می‌گرفته‌اند تا ایشان سواره می‌شده‌اند؛ اگر بندگی مخدومی 
شیخ برفتی جهت مصلحت مسلمانان نیز بد نبودی. 

شيخ قدس سره فرمود که: ایشان مأمور شده باشند به آن رکاب 
گرفتند؛ اگر من نیز مأمور شوم بروم و سالها رکاب‌داری رکاب‌داران 
ایشان کنم» به امر حق که کار مطاوعت امر حق است و به هر چه امر 
شد به جان و دل کرده شود. اما روا نباشد که به مراد خود نزد اهل دنیا 
رفتن و از مصلحت مسلمانان بهانه ساختن و حکایت با خود و خلق 
راست نهادن که با خالق غیر آن باشد» چه هر کس که بر اهل دنیا رود 
هر آینه بی‌مصلحتی نرود. 

و بعد از آن سخن در جهاد بود. می‌فرمود که رکن اعظم دين جهاد 
است و خلق از آن بیغم‌اند» و اگر محقق شود که لشکر به جهاد 
می‌رود, خواهم رفت. 


0 دیگر حکایت به حکایت درافتاد و در خوف و رجا سخن زهد 
فرمود که: پیش از مرگ اضطراری خوف از بندگان حق تمام برنخیزد: 
یکی از دروبشان سوّال کرد که: دالا ان اولیاءالله لاخوف علبهم و لاهم 
یحزنون. » چون باشد؟ فرمود که: معنی آن این نیست که خوف حق 


۱ اخی علی مصری از شاگردان معروف شيخ علاءالذ وله سمنانی است. برای 
اطلاع از شرح احوال وی به تاربخ سمنان تاليف نگارنده (رفیم) و مقدمة این 
کتاب مراجعه شود. ۲ قران سوره ۰ (یس) آبه ۶ 


شيخ علاه‌الدوله سمنانی ۱۳۷ 


از بندگان برخیزد» بلکه هر که نزدیکتر خوف او بیشتر» و در معنی این 
آیت آنجه اصحاب ظاهرند گفته‌اند که: «لا خوف علیهم و لاهم 
یحزنون» فی‌الاخرة لافی‌الدین. و ایشان که اهل تحقیق‌اند می‌گویند 
که: از اولیا خرف مستقبل و حزن ماضی می‌رود و برمی خیزد تأ همه 
حال گردند. یعنی اولیا را بر آنچه بگذشت یعنی دنیاوی و آنچه به 
حزن آرد و حال ایشان مشو شو زک جوا اه بت سل 
بلاوی دنیاوی و ظلم ظالم یا رنج نفسی با زیان مالی از آنچه خلق [را]" 
تشویش دهد و حال بر ایشان منقّص کند. ایمن‌اند. . پس معنی این آن 
باشد که: «لاخوف علیهم بما یستقبل و لاهم یحزنون بماضی». پس او 
را به ماضی و مستقبل و حال در سه نفس است. یکی ماضی که 
بگذشت. هر چند که حسرت برند بر تفصیری که در آن نفس در 
طاعت کرده باشند. اما محزون نگردند بر چیزی از دنیا که از ایشان کم 
شود دوم مستقبل که نیامده است. هر چند از خوف خاتمه و حکم 
ازل ترسان باشند. اما ايمن باشند از مشغولی دل به انکه فردا چه 
خورند و چه پوشند یا بلائی از طرفی خواهد رسید. و چگونه دفع 
کنند. پس چون از این دو تشویش فارع شد و غم دی و فردا نماند و 
یک نفس حال. داد این نمس بتوان داد» اصل عمر انست. و از اين جا 
گفته که: که عجز خود را در بندگی بدانستیم تو را به خداوندی 
بدانسته باشیم» و در مناجات امیرالمژمنین ابوبکر صدیق رضی الله 
عنه آمده که: #سبحانه من لم یجعل سبیلا الى معرفته الا بالعجز من 
معرفته». پس عجز را بر سبیل معرفت گفت. پس معرفت ثابت باشد 
بر این وجه و این هر دو فول چنانچه مراد یک بوده است. 





١‏ ما برافزودیم. 





۳۸ چهل مجلس 


0 و در مجلس دیگر فرمود که سخنهای ما را پیش امیر چوپان 
گفهاند و توجه مارا به خرب کفار شنیده و گفته است که مصطفی 
صلی‌الله عليه و سلم فرموده که: 

«الصلح خیر» عجب حالیست که مردمان سخن رسول خدا را به 
گستاخی در دست ن پیچیده‌اند و هر یک به مراد خود آن را تأوبلی 
می‌نهناد. ول نمی دنند که سخن خدایست یا رسول» و داینک؛ الصاح 
خير أ نص فرآنست» میان زن و شوهرست نه ميان مسلمانان و 
کافران. اگرچه به سخن در رفقَهٌ مداهنه باکفار است. اما نچنانکه ملک 
خود را به کفار بگذارند و آن را صلح نام نهند و همچنین که سخن این 
قوم است توان دانست که توجهی ندارند درین کار و این کپک " که 
خحصم ایشانست فوی پادشامی با عدل و باضبط است. و در این دور 
مثل او پادشاه در ضبط و امورمملکت نبوده است. اگرچه کافر است و 
دشمن دین» و کفر او بتر از چنگیزخانیان یگ ست 

سبب آنکه چنگیزخان خدای آسمان و زمین را یکی دانست و او 
خدای آسمان را دیگر و خدای زمین را دیگر. می‌گویند که در اول 
یرلیغ او ديدم که نوشته بود: به نام حدای زمین و این دو قبیله بیش 
نبوده‌اند که این سخن گفته‌اند: 

او فی السماء و فی‌الارض اله.» یکی در عرب بوده و یکی در 
مغول. اما چنگیزخانیان چنین نبوده‌اند» نمی دانم کپک این طریق را از 
که گرفته؟! اما عدل و ضبط پادشاه در انچه راستی است پنهان نتوان 
کرد. این قدم را اگر بازی ندهند عجب باشد. 


۱. قرآن سوره ۴ (النساء) آیه ۱۲۷ 
۲. کپک واژه‌یی ترکی و به معنی سگ است و در تسمیۂ اشخاص هم بکار 


رفته. 


0 و در مجلس دیگر فرمود که چوپان آهویی فرستاده بود و سلام 
رسانیده و گفته که اگر ما را یمن شود جهاد» از مازندران کسی بفرستیم 
و حدمت شما را خبرکنيم؛ و نیازمندی نموده که این صید است 
بخورید که حلال باشد و مرا درین حال حکایت امیر وروز یاد امد که 
آنگاه که در خراسان بود؛ من رفته بودم به زیارت مشهد طوس و او 
بشنید و به آنجا سواره از عقب من بیامد و گفت: می‌خواهم که مادام 
که در خراسانی با تو باشم. باری چند روز با او مرا صحبت افتاد. یک 
روز آمد دو خرگوش آورد و گفت: من خود زده‌ام بخود. - گفتم: 
گوشت خرگوش حرامست و هرکس که زده است من نخواهم خورد. 
گفت: چرا؟ گفتم: 

به قول امام جعفر صادق رضی الله عنه حرامست. و چون یکی از 
بزرگان آن را حرام دانسته است ناخوردن آن بهتر است. برفت و بعد از 
ساعتی بازامد و دانشمندی با او ملازم بود» ان دانشمند پرسید که 
خرگوش را به چه سبب حرام می‌گوئی؟ گفتم: 

به قول امام جعفر صادق» گفت: او نیز درین فول متمسکی داشته 
باشد تقریر باید کرد -گفتم: 

متمسک او قرانست و به دلیل نص می‌گوید» گفت: در قران 
کجاست؟ گفتم: 

در تورات صریح فرموده که خرگوش حرامست و در قرآن فرموده 
که «اولئیک الذین هدی الله فبهدیهم اقندهء»" و معنی این آنست که 
افتدا کن. پس هر چه در تورات حرام کرده باشد و در قران به حلالی 
آن آیت ناسخ نیامده باشد» آن بر قرار خود حرام باشد. و در فرآن 
جائی نیامده است که خرگوش را به شما حلال کردیم. پس بدین 


۱. قرآن سوره ۶ (الانعام) َيه ٩۰‏ 


۱۴۰ چهل مجلس 


معنی حرام باشد. پرفت و روز دیگر بیامد و آهویی بیاورد و گفت: 

این اهو را من زده‌ام به تبری که خود تراشیده‌ام و بر اسبی نشسته 
مانده است. -گفتم: 

این همان حکایت مولانا جمال‌الدین درگزینی است که یکی از 
امراء مغول که در حوالی همدان می‌نشست و با او دعوی ارادت 
می‌کرد: روزی به پیش او درآمد و دو مرغابی بنهاد پیش او و گفت: 
گفت: سخن در مرغابی نیست» سخن در آنست که باز تو دوش تا مرغ 
کدام پیره‌زن حورده است که امروز او را قوت گرفتن این مرغابی 
حاصل آمده است؟؟! بردار و ېر که این لابق شماست. اسپ تو نیز تا 
دوش جو کدام مظلوم خورده است که او را قوت دویدن حاصل آمده 
است؛ تا در پشت او اهو توانی زد. مرا خوردن ان روا نباشد. 

القصه هر چند که گوشت این نخوردم, اما درویشان را گفتم: 
بخورید شاید که چون به نیاز آورده کاری برآید به برکت نیازمندی او. 


0 و دیگر در باب مجتهدان و اختلافاتشان درافتاد. فرمود که: 
چون غواشی الفاظ از سر معانی برکشند مبان مسحتهدان زیادت 
اختلافی نماند و یکی از مسائل اصول که مختلف است میان امام 
اعظم ابوحنیفه و امام امم شافعی رحمهم‌الله که امام ابوحنیفه 
می‌گوید: «ما عبدناک حق عبادتک و لکن عرفناک حق معرفتک». و 
امام شافعی می‌گوید که: «ما عبدناک حق عبادتک و ما عرفناک حق 
معرفتک»» و هر دو راست می‌گویند. آنکه امام شافعی می‌گوید که: ترا 
نشناختم» چنانکه حق شناختن نست. یعنی می‌گوید که: درک کنه 


شيخ علاء‌الدوله سمنانی ۴1 





ذات الله تعالی بشر را محال است. از برای آنکه ادراک احاطت باشد. 
من کل الوجوه والله تعالی برکل اشیاء محیط است که: «انه بکل شیء 
محبط»'. چگونه محاط بشر گردد. 

پس چون علم بشر محیط ذات او تواند شد. من کل الوجوه ادراک 
نتواند کرد. چون ادراک نباشد معرفت چنانکه حق معرفتست حاصل 
نباید. و آنکه امام ابوحنیفه می‌گوید که «ما عبدناک حق عبادتک و 
لکن عرفناک حق معرفتک». یعنی ترا بشناختم چنانچه حق 
شناختنست, نه بدان معنی می‌گوید که محیط گشتم بر کنه ذات تو» 
بلکه می‌گوید که معرفت که از طرف ماست چنانکه حق خداوندی 
تست بشناختم یعنی عجز خود را در عبادت تو بشناختم و بدانستم 
که حق عبادت تو چنانکه حق عبادت تست به جای نیاوردیم و 
شناختن تو چنانکه حق شناختن است که بر بندگان واجب است؛ 
آنست «الصوفی اہن الوقت» و چون آن وفت به غایت عزیز است و 
غنیمت. وگزیده به تعجیل حن تعالی خوف و حزن ماضی و مستقبل 
را از ایشان برداشت تا داد آن وقت را که «الوقت سیف قاطم» عبارتی 
از آنست. بتواند داد. و شیخ جنید قدس سره از اینجا گفته است که: 
هر نفسی که فوت شود امکان نبست که هرگز آن را قضا توان کرد از 
برای آنکه هر نفس را جداگانه حقست. اگر به فضاء مافات مشغول 
شوی» این نفس حالی را حق نتوان‌گذارد؛ و فوت شود. و باز در نفس 
دیگر قضاء باید کرد و هرگز ادراک نفس گذشته دست ندهد. پس نفس 
حالی را غنیمت می‌باید شمرد و جهد کرد تا فوت نشود که ادراک 











۱. قران سوره (۴۱) آیهٌ ۵۲ 


۳۲ ۱ چهل مجلس 


0 و در مجلس دیگر در واقعت درویشان سخن می‌راند. فرمود: 
بیشتری واقعات درویشان به نزدیک من سخت مستنکرست. اما 
چون می‌شنوم که درویشی وافعه نبشته است» من استففار می‌کنم. و 
جرم ان بر خود می‌بینم که بنیاد این را سبب من بوده‌ام و ان انچنان 
بود که وقتی درویشان ما نیت خلوت کرده بودند و من نیز با ایشان 
موافقت کرده بودم و یکی را گفتم: 

چون ما سخنی نمی‌گوئیم تو واقعات درویشان را می‌نویس تا من 
آن را جواب بنویسم و اتفاق چنان افتاد که درویشان را در" خلوات 
وافعات بس عالی افتاد. و چون خلوت تمام شد واقعات درویشان را 
و شرح ان را نوشته بودم و به بغداد به حدمت شيخ فرستادم و چون 
در وقت فرستادن نفس در خاطر رعنائی درآمد شیخ بیند که درویشان 
ما را واقعه‌های عالی افتاده است. به شومی این خاطر و آن بدعت 
واقعه نبشتن در ميان درویشان افتاد» درویشان شیخ ما فدس سره 
چون بدبدند. ایشان نیز واقعه نبشتن اغاز کردند و از واقعها کتابها 
ساختند. روزی در مستنصریۀ بغداد بودم و شب آنجا بماندم و 
دانشمندی بزرگ انجا بود. شب به واق او رفتم و ساعتی نشسته 
بودم» این دانشمند با من می‌گوید که مرا مشکلیست و می خواهم که 
از تو سوال کنم. 

گفتم: بگو. ۔گفت: مرا اعتقادست که این یق شما حق است و 
شیخ شما مرد بزرگیست. و اخی ابوبکر طوسی مرد عزیزیست» اما 
دیدم که کتاب در دست داشت و وافعات خود انجا نبشته بود. 

از جمله یک واقعه این بود که من مدرسۀ مستنصریه را بخوردم» 
اکنون این چگونه باشد؟! مدرسۀ به این بزرگی با چندین خلق که در 


۱ در بسخه: (دو) ات فیأسی نگاشته سد. 





شیخ علاءالاوله سمنانی r‏ 


اینجااند و هیچ ندیدم که کسی ما را بخورد و بلوع ' کسی نشدیم» این 
سخن او از کجا می‌گوید؟! ترا این مشکل از برای ما حل می‌باید کرد. 

گفتم: عجب‌تر ازین سخن از برای تو گویم و تو از آن فیاس کن» 
روزی من در سمنان در خلوت نشسته بودم و غایب شدم» می‌بینم که 
محمد دهستانی آمد و پرد؛ خلوت من برداشت و می‌گوید: که 
مصطفی صلی‌الله علیه و سلم می‌آید. 

گفتم: نیک باشد. ناگاه مصطفی صلی الله علیه و سلم درآمد و 
سلام کرد؛ من برخاستم و سلام کردم و اعزاز نمودم و بنشستم و آن 
حضرت در مقابلٌ من بنشست و مرا می‌گوید که از من چیزی بخواه. و 
مرارسم نبوده که هرگز در غيب چیزی بخواهم. چه معنی ذاکر آنست 
که میج نمی‌خواهد جز خدای. من گفتم: 

با رسول‌الله از تو چه چیز خواهم, و دیگربار فرمود که از من چیزی 
بخواه. -گفتم: 

مبالغت می فرمائی» از تو می خواهم که ترا بخورم» فرمود که بخور. 
من پیشتر آمدم و به خوردن او مشغول شدم و سر مبارک آن حضرت 
پیش گرفتم و به آسانی تا به زانو بخوردم. چون به زانوها رسیدم به 
غایت کار بر من دشوار شد و از زانو تا به پای به دشواری و زحمت 
بخوردم. چون از واقعه بازآمدم, هم در آن ساعت مرا تجلی افتاد که 
پیش از آن نیفتاده بود. اکنون هیچ شک داری که مصطفی علبه الصلوة 
والسلام در مدینه حفته است و هیچکس او را نخورده است؟! و من 
هیچ شک ندارم که واقعه دیده‌ام» درین چه می‌گوئی ؟ 

گفت: باطن من ارام گرفت. آنگاه گفتم: صورت مصطفی صلی اله 


علیه و سلم صورت سنت آن حضرتست و آنکه پای‌های او دشوارتر 





۱. در نسخه: (بلوغ) ۔ بلوع: دیگ فراخ‌شکم. فرهنگ نفیسی 


۱۴۴ چهل مجلس 


خورده شده است که محل استقامت الست و هرچند سنت او به 
آسانی دست دهد اما استفامت درست او دشوار بود» اما چون 
خورده شد عاقبت استقامت حاصل آیدء و آنکه او مستنصریه را 
د يده است که خورده آن صورت علم اوست که به قدر استعداد 
چیزی برو روشن شود. و چون مستصریه به خلیفه تعلق دارد. نشان 
آنست که او را این واقعه در غیب روح افتاده است و بعضی از بزرگان 
خود واقعاتی چند نبشته‌اند که مبتدیان را مطالعه آن " بس مضر باشد؛ 
مثل شیخ محی‌الدین اعرابی که گفته است: 

«رأیت ربی تبارک و تعالی علی صورت الفرس؛ و جای دیگر همو 
گفته که: 

«رأیت ربی جالساً علی کرسیه فسلم علی فاجلسنی " علی کرسیه 
و قام بین بدی و قال انت ربی و انا عبدک -.؛ و بزرگی گفته است که: 

«انا افل من ربی بسنتین» و ازین نوع سخنان را می‌بینند مردمان و 
انکار می‌کنند و محال می‌پندارند و من می‌دانم به یقین که ایشان (که)؟ 
اپنها را نبشته‌اند در ِ دبده‌اند 2 عجب از سالکی! اما 
ادج سم و بنیز 
على صورة الفرس» چنانست که حن تعالی را تجلیاتست. صوری 
بوده باشد و آن به آثارنسبت دارد؛ و نوری و آن به افعال نسبت دارده 
و معنوی و آن به صفات تعلق دارد و ذوقی و آن به ذات تعلق دارد. و 
در تجلیات صوری حق تعالی در صورت جمیع اشیاء بر بنده تجلی 
کند. از مفردات عنصریات و از معادن و نبات» حیوان و انسان» چون 
در صور موالید تجلی کند و آن تجلی از مرتبة دیگر به مرتبهٌ دیگر 


۱[ ۲ نسخه از؛ قیاساً رنگاشتيم 
. تسه : فاجلسى؛ ؛ قياساً نگاشته آمد. ۴. ما برافزودیم. 


خواهد پیوست. در افق مولود تجلی کند و بعد از ان به دیگر مولود 
ابتدا کند. همچنانکه هرگاه که تجلی کند از معادن نبات خواهد 
پیوست و در صورت و جان که افق معادن است تجلی کند» و هرگاه که 
از نبات حیوان خواهد پیوست. در صورت نخل تجلی کند که افق 
نباتاتست و هرگاه که از نبات حیوان با انسان خواهند پیوست در 
صورت فرس که افق حیوانست تجلی کند. و بعد از آن در صورت 
انسان تجلی کند» صورت بر افق انسان نباشد در صورت صاحب 
تجلی باشد و سالک را مذلت بدتر و باخطرتر ازین نباشد که حق 
تعالی بر وی تجلی کند هم در صورت او چنانکه غیر از خود کسی 
دیگر نه‌بیند» و هر چند که خود را بیند و کل موجودات مخاطر خود 
نت و میتی ما اعطم شانیج: و E‏ 
غیرالله»' همه درین مقام‌اند و بیشتری اولیا را مزلةالافدام در تجلی 
صوری بودی. تا چنین جرأتها نموده‌اند» و حعما را مزلةالافدام در 
تجلی معنوی بوده که روی از متابعت انبیاء علیهم السلام گردانیده‌اند» 
و هلاک شده. چون اولبا به برکت متابعت نبی صلواةالّه عليه و سلم 
محفوظ‌اند» در حالت افاقه توبه کرده‌اند لاجرم حن تعالی ایشان را از 
مزلةالاقدام تجلیات صوری و نوری و معنوی عبور داده است و به 
تشریف تجلیات ذوفی رسانیده و از مزلةالاقدام برهانیده و سزاوار 
نعیم مقیم گردانیده و حکما چون خود را آز]" انبیاء مستفنی 
دانسته‌اند در آن ضلالت بمائده‌اند در عذاب جاودانی گرفتار شدند. 
اما آنکه گفت رأیت ربی جالساً علی کرسیه.؛ 

این خود وافعه مبتدیان سلوک باشد. چون سالکان به سلوک 
مشغول شوند و به حلاف نفس قدم " زدن آغاز کنند, سلطان هوا که بر 





۱. در نسحخه (هواش) آمده است. ۲. ما برافزودیم. 
۳. در نسخه (قدیم) فیاسی نگاشته شد. 


۱۴۶ جهل مجلس 





کرسی خلیفة روح نشسته است دعوی خدائی آغاز کرده که: 

«افرأیت من اتخذ الهه هواه» عبارنی از شت بترسد و در وفت 
غلبهُ روح بر هوا سالک بیند که سلطان هوا از کرسی خلافت که به 
غلبة نفس به ظلم و تعدی از روح گرفته است فرود آید. و روح را بر 
جای خود بنشاند و خود را در پیش او دست دیگر زند و در آن حال 
شیطان لعین علی‌الدوام در کمین بندگان در تدبیر و اضلال بندگان 
این لفظ الا می‌کند که «انت ربی و انا عبدک» تا مگر شبهه در دل 
سالک اندازد اما چون سالک را مرشد مکمل باشد کید شیطان زیان 
نکند؛ و این واقعه او را در ابتداء سلوک افتاده. اما آنکه گفته «انا اقل 
من ربی بسنتین» از آن سنتین مرتبتین خواسته است چه هر چه هست 
و نام وجود دارد از چهار مرتبه بیرون نیست یا ذات حق است. یا 
از 
خود را در مرتبة اثر دید میان خود و حق دو مرنبه پیش رفته افعال و 
صفات. و چون خود را به دو مرتبه از ذات دور دیده‌این "عبارت به 
زبان آورد. و اینچنین کلمات از بزرگان جز در حالت سکر در وجود 
نیاید» پس اگر مستی در حالت مستی عبارتی را بگرداند و مرتبتین 
راستین گوید. چون هشیار گردد و استغفار کند حق تمالی به کرم 
بی‌نهایت خود آن جرأت را از وی درگذراند. 


0 و در مجلس دیگر فرمود که عجب حالتیست این پادشاهان را 
که به هیچ می‌نازند و کر و فر عظمتی را از خود بنیاد نهاده‌انده با آنکه 
۱ , در نسخه: (درتبة) قیاسی نگاشته شد. 

۲ در نسخه (دیده‌تن) فیاسی نکاشته شد. 


شیخ علاءالدوله سمنانی fy‏ 


می‌کنند که قباس نتوان کرد و ببچارگان نمی دانند که بزرگی ملک 
حدای راست» وسعت ملک دل بندگان او را نمی‌اندیشند که کر خاک 
که ود و اند هزار فرسنگ است و ربع مسکون که بیست و چهار هزار 
فرسنگ است و درین بیست و چهار هزار فرسنگ پیداست که چه 
معموراست و از عمر آن پیداست که هر پادشاهی را چند ملک است 
و این کر خاک که نود و اند هزار فرسنگ است. افلاک را خود بگذار و 
جرم آفتاب که در فلک ند قرصی بیش نمی‌نماید. سیصد و شصت و 
چند کر خاک است. به بزرگی قیاس کن که ملک او چند باشد؟! و باز 
ملک او با شش ملک دیگر در جنب فلک ثابتات که سماء ذات بروج 
است همچو گوئیست در صحرائی و فلک ابتات همچو خحشسخاش 
است در دریایی و کرسی و مادونه در جنب عرش همچو حلقه‌ایست 
در پیابانی افتاده, چنانکه رسول صلی‌الّه عليه و سلم ذکر فرموده و 
این همه که ذ کر رفت وفت باشد که بندگان خدای تعالی مشاهده کنند 
که در جنب دل او کمتر از دانة خشخاش که در بیابانی افتاده باشد 
بلکه خردتر, چه دانهٌ خشخاش در آن بیابان [همه)" چیز خود فرو 
گرفته باشد و این همه در صحرای دل بندة مومن. و هیچ چیزی را به 
خود چیزی مشغول نکنند " و فرو نگیرد «فتبارک الله احسن الخالقین "و 
این چنین دل همه راست و حق تعالی این وسعت را در همه دلها 
تعبیه کرده است. اما بعضی جهد کردند و در آن صحرا بگشادند و 
بعضی از آن غافل بماندند و حجاب بر حجاب بیفزود تا چنان شد که 
نمی‌دانند که از دل ایشان هیچ راهی به جائی دیگر هست یا نه» آخر 
غیب و شهادت به بدن او می‌رسد از غیب می رسد» هیچ نمی‌گوید که 
۱ ما برافزودیم. ۲ نسخه بکنند؛ قیاسا برنگاشتيم. 


۳ قران سور المومنون (۲۳) ايه 1۴ 
۴ در نسخه: نمی‌داند؛ فیاسا ا برنگاشتیم 


۳۸ چهل مجلس 


این را راهی باشد و واسطه‌یی ميان این هر دو عالم طلب کنم که راه 
کجاست و این آفتاب ازکدام روزن می‌تابد؟! و حق تعالی در هر جائی 
بی‌مثال محسوس بر من روشن می‌گرداند؛ مثال این غفلت خلق از 
عالم غیب بر من چنین روشن شد که حق تعالی این قالب انسان را بر 
مثال حوضی آفریده است و در زیر این حوض چشمه‌یی از غیب 
گشاده و دل هر چشمه اوست و زین حوض پنج جوی بیرون برده به 
عالم شهادت که ان اب را بیرون می‌راند و منفعت ان به عالم شهادت 
می‌رسانند. اکنون جماعتی که این آب را گم کرده‌اند " و درین پنج 
جوی:جاری نتوانستند کرد از آن بود که سنت الهی چنان رفته بود که 
کمال به تدریج حاصل شود و در هر ترکیبی يا مخلوفی که به سبب 
بیشتر بود دستکاری فدرت در ان به تدریج‌تر باشد» ان ترکیت 
مسجموع را کاملتر شردد. پس خواست که از غیب و شهادت 
مجموعه‌یی ترکیب کند. طلسمی بر هم بندد که هر چه در غيب و 
شهادت آفریده است به هم پیوندد و درین ترکیب توانی و فوّتی و 
کمالی پیدا شود که پیش از آن هر یک را علی الانفراد آن حاصل نبوده 
باشد و مطلوب آنکه او را تقدّس از اجمال و تفصیل بشناسد. چه 
ساکنان عالم غیب راکه ادراک خاصهٌ ایشانست معرفت اجمالی بود. 
و اما تفصیلی نه للطافتهم و مرکبات عالم شهادت نه اجمال ونه 
تفصیلی لکثافتهم. پس حق تعالی این لطیف و کثیف را در بدن انسان 
جمع کرد و وری ازنور الهی درین مجموعه تعبیه کرد تا به مدد آن نور 
این مجموعه به خود فرو بیند و جمله مخلوقات را مشاهده کند و 
خالق همه را از راه تفصیل " بشناسد» چه از راه اجمال خود" 





۱ در سته: (جماعتی که این آب راکه این آب کم کرده‌اند) فیاسی نخاشته سل . 
۲. در نسخه: (تفصل). ۳ در نسخه (جمال). 


می دانست» پیش از ترکیب از راه تفصیل " نیز بداند» و مقصود آنکه 
ترکیب را چون به اسباب می‌خواست که کمال پذیرد» یعنی آن حوض 
تمام ساخته چنانچه آن آب چشمه را تواند نگاه داشت و به تدریج از 
راه آن پنج جوی بیرون برد و بر عالم شهادت قسمت کرد و آباو 
امهات را بر مثال کارکنان و بنایان در کار کرد و په عمارت و مشتهیّات 
عالم شهادت را چون گل و خشت به دست بنایان داد» و قوت و 
طبیعتی آلات و دست افزار ایشان گردانید. پس چون به عمارت 
حوض مشغول شدند. یمنی به پروردن طفل» و ساکن ساکن چون 
عمارت می‌کردند خاک و سنگ و خشت شهوات و لقمات درین 
چشمه می‌افتاد و آب این را بر و انباشته می‌شد» ابن چشمه انباشته 
شده بود. چون حوض تمام گشت و بنایان هر یک به کار خود رفتند؛ 
صاحب این حوض که حقیقت انسان است دانست که این حوض را از 
برای آب ساخته‌اند و در پی آن افتاد که آب این حوض را کجا پیدا 
کند» اینجا شیطان همچو دشمنی پنهانی پیدا شد و نفس به نادانی با 
او در ری زدن آمد که این حوض را آب ازین جویها درمی‌باید آورد که 
ساخته‌اند و آبگیرها و غدیرهاء شهوات که در عالم شهوات خود سر 
به این جویها دردادند و آن را جذب منفعت نام کردند و حوض را 
پراب ساختند و چندان که اب بیشتر می امد حوض انباشته تر می شد 
تا چنان شد که چشم صاحب حوض تمام بسته گشت و او را گمان 
افتاد که این اب بر دوام خواهد بود و این حوض را جهت این اب 
ساخته‌اند» و همه روز در ان می‌کوشد که این اب را زیادت‌تر کند و 
این جریها پرآب‌تر شود و هر که را از آن چشم؛ اصلی که آب زندگانی 
از آنجا توان خورد یاد نمی‌آید و همچنین بدین عمارت واژگونه 
مشغول شده است؛ و چون این آب سرچشمه ندارد و عارضی است 


۱ در نسخه: تفصل. 





۱0۰ چهل مجلس 





و بی‌اصل. ناگاه این آب در بند آید و حوض خشک گردد و خراب 
بماند» و از تشنگی آتش در نهاد او افتد و ابدالاباد می‌سوزد تا 
جماعتی دیگر که مقصود ازین طلسمات ایشانند. 

چون حوض تمام شود و بنایان و کارگران متفرق شوند» صاحب 
حوض انديشه کند به القاء شیطان و مکر نفس التفات بکند و با خود 
گوید که: 

به خود آغاز نتوان کرد تخریح آب حوض راکه نمی‌دانم که بینم تا 
کسانی که مثل این حوض دارند آب حوض را از کدام طرف می‌آورند 
که منفعت ان بیشتر است» و اصل‌تر» من نیز منابعت ایشان کنم تا 
نباید که در غلط افتم و این عمارت بی‌منفعت شود. 

پس در طلب افتد نا استاد پیارد که اول او را خبر کند که آب این 
حوض هم ازین حوض پر گردد و اینجا چشمه بوده است که انباشته 
شده است و اینکه در طلب آن آب هستی آن آب است که در تو مانده 
و جنس خود طلب می‌کند و این مانند یار نیکست که در اول مصاحب 
افتد. بعد از آن طالب در تدبیر پیدا کردن آب ازو پرسیدن گیرد تا او 
تفریر کند که گشادن این چشمه را آلتهاست و مئل ما و از جنس ما 
یکی بوده است که استاد این کار بوده است و همه چشمه‌ها' و 
حوضها آب از چشمة حوض او برند و او در تدبیر گشادن این چشمه 
چنین فرموده و هر کس که متابعت او می‌کند عاقبت این چشمه را 
می‌گشاید و برخورداری می‌بابد و هر کسی که سخن او نمی‌شنود و 
متابعت او نمی‌کند ممکن نیست که هرگز ازین چشمه برخورداری 
یابد. پس او را سر به کوی شریعت می‌باید برد متابعت سید عالم را 
صلی الله عليه و سلم بر دل شیرین گرداند» و چون قدم بر متابمت 
ثابت دارد» ساکن ساکن چندان که بیشتر سعی می‌کند و خاک و 


۱. در نسخه (چشمهای) آمده است. 


خاشاک برمی‌روبد ذوق آن آب زیاده می‌شود. اما مادام که کسی را 
نیابد که آن کس حوض خود را پاک کرده باشد و سرچشمه گشاده و 
راه چشمۀ خود به چشمه اصلی پیوسته که آن چشمه حورض صاحب 
شریعتست. و بر پاک کردن حوض و گشادن چشمه و پرکردن حوض 
و گشادن چشمه و بیرون بردن آب از آن پنج جوی و قسمت کردن 
نهن استاد و مجرب شده آن چشمه إرا]' راه نتواند که بگشاید و اگر 
گاه گاه خاکی از سرچشمه دور شود باز از آن جویها سیل درآید و 
انباشته گرداند» چون طالب " داند که به خود این کار نمی تواند کرد باز 
در طلب افتد تا نا گاه ور ارادت و عنایت در باطن او شعله بزند و بدان 
یکی را از استادان مجرب بشناسد و دامن او بگیرد و هر چه خود 
می‌دانسته و می‌کرده باشد در بافی کند تا آن استاد آستین قسمت باز 
نوردد و نخست راه ان پنج جوی را به سیلاب در حوض می ارد به 
تدریج در بند کند و آن بیش باز نگذارد. زمین حوض نرم و تر می‌دارد 
تا کار کردن میسر شود چون از بیرون سبل نیاید و خاک درنیاورد این 
استاد تيشه ذکر به دست طالب دهد و او را نشان دهد که سرچشمه 
کجاست. و چگونه تيشه می‌باید زد تا از کنار حوض خاک درنریزد و 
اگر خاک بریزد در حال آن را برمی‌دارد و آن راه گذر را در بند می‌کند و 
تشه هم در آن موضع می‌زند که استاد نشان داده تا به اندک وقتی 
سرچشمه بگشاید و آب حیات سر بر زدن گیرد و طالب از آن آب 
بخورد» تیشه زدن و کار کردن بر وی آسان گردد. پس همچنان در 
خدمت استاد می‌باشد تا آنگاه که حوض پاک و پرآب گردد و راه 
شود. انگاه تواند که هر کجا باشد از چشمه استاد و سرچشم؛ اصلی 
به واسطه چشمه استاد اب می‌برد و بدان پنج جوی بر عالم شهادت 


۱ ما برافزودیم. 1 در نسخه (طلب). 


۱۵۲ جهل مجلس 


انسان و پنج حس او برای آنست که همچنین ذکر رفته باشد نا 
پرمنفعت بود» و اگرنه پیداست که آب باژگونه چند فوّت و تاکی روان 


0 درویشی سوال کرد که هرگز هیچ ولی به مرتبه‌یی رسیده که از 

شيخ فدس سره فرمود که معاذالله از شیخ خود نیز بايد که مستغنی 
نداند خود راء زیرا که اگر شیطان رخنه‌یی ميان او و شيخ پیدا کند زود 
باشد که خلل ' آن به دین برسد و از نور نبوت نیز محجوب بماند و 
سالک را چیزها نموده آیدء که او راگمان افد که از شبخ بی‌نیازست و 
از نبی مستغنی گشت. اما سالک باید که بداند که آن از طریق ابتلا 
باشد با مکر شیطان نعوذ بالله و با آن التفات نکند و یقین داند که درین 
راه هیچ مقامی نیست که در آن مقام از ولی و از نبی مستغنی باشده 
چون سالک ادب نگاه دارد با روح شیخ و نبی رود و بود که از آن ابتلا 
حلاص یابد و بداند که ان غرور بوده است. چه این ضعیف را مدتی 
با روح مطهر خواجه عالم صلی الله علیه و سلم حالی افتاده بود که از 
آن حال هیچ نمی‌توانم گفت. تا واقعة آخرین که از آن ورطه خلاص 
خواستم یافت ان بود که مقام عالی بود و می‌دیدم مانند مسجد جامع 
و منبر سخت بزرگ و باابهت نهاده بود» و من مأمور بودم بدانکه بدین 
ا بروم " چون پای بر منبر نهادم» جمله اهل آسمانها و زمین 
فریاد برآوردند که: خداوندا روا مدا رکه کسی قایم مقام مصطفی صلی 
الله علیه و سلم بنشیند و بعد ازو مرتبهٌ او یابد» چنان بلند می‌گفتند که 


۱. در نسخه (خللی) آمده است. ۲ در نسخه (برویم). 


شیخ علاءالدوله سمنانی lûr‏ 


همه عالم پرآواز ایشان بود و همه توجه به من کردند و بر ضد من این 
مناجات می‌کردند. چون من به جایی که موضع نشستن اسث بر منبر 
بنشستم و هر دو بازوی منبر بر دو دست بگرفتم» هر بارکه خلایق این 
فریاد می‌کردند و من به آواز بلند می‌گفتم که لالهالاله و آواز بر همه 
فایق می‌گشت. ناگاه منبر در حرکت آمد و غلغله ازین آواز در عالم 
ملکوت افتاده بود و منبر از دیوار جدا می‌شد و دور می‌گشت و ترس 
در من از برگشتن منبر پدید می‌آمد. اما همچنان به تکلف لالهالااله 
می‌گفتم» ساکن تر ازاول. تا آنگاه که منبر به یکبارگی دورگشت و من بر 
زمین افتادم و منبر بر سینه من افتاد و هیبتی و خوفی در من پیدا شد 
که شرح آن نتوان داد و در این حالت آن ذکر لااله‌الاالله گفتن به 
صلوات مصطفی علبه‌السلام والصلوة مبدل گشت و چون صلوات بر 
زبان من جاری شد خود را ديدم نشسته و هر دو پایهُ منبر که در پیش 
پایة اولین می‌باشد در دو دست گرفته و بافی منبر هیچ پیدا نیست و با 
خود می‌گویم که منبر کجاست؟ کسی می‌گوید که مپرس که منبر 
اندرون تو رفت. من از این هیبت. از واقعه باز آمدم و همچنان صلوات 
بر زبان من جاری بود و باز غایب شدم و کسی دیدم که بیامد و شاخی 
از درحت انار تر در دست داشت و کارد تیزی دز دیگر ستاو 
بی محابا پیش آمد و آن کارد تیز بزد و سینۀ من بشکافت و آن شاخ انار 
را در اندرون من بنهاد و دست بر آن فرود آورد بر سینهٌ من درست 
شد. گفتم: تو کیستی» و این چه بود که کردی؟! -گفت: این شاخ نور 
نبوت بود که شجر؛ آن بر سینه تو وصل |" کردیم. باز از غیب بازآمدم 
و به ذکر مشغول شدم. و باز غایب شدم و می‌بینم که از باطن شاخ 
درختی سر به عیوف برآورده چنانکه هیچ درختی از آن بزرگتر ندیده 


۱ در اثر سیاه شدن داخل قلاب در نسخه اصلی خوانده نمی‌شود به حدس و 
قیاس برنگاشته شد. 














۱5۴ چهل مجلس 





بودم و بر سر شاخ آن درخت سه انار بار آررده هر بک سبویی, گفتم: 
این چیست؟ -گفتند: بخور این انارها را. من دست دراز کردم و هر 
سه انار را فرود آوردم و بخوردم» چون انارها ! خورده شد باطن خود 
را از محبت مصطفی صلی الله عليه و سلم چنان پر یافتم که هم در 
غیب گوشة مصلی خود را برداشته بودم و به اشتیاق خاک مدینه به 
دندان همی کندم و بعد از آن از آن ورطه خلاص یافتم به فضل الله 


تعالى. 


است که: ولایت از نبوت بالاترست و او از اینجا در این غلط افتاده 
است که می‌گوید: و او ولایت قایم به الف الوهیت است و نور نبوت 
هم قایم به (واو) و (اع) است. پس واو ولایت به حضرت الوهیت 
اقرب بود از نون نبوت. و چون افرب بود افضل باشد و حق تعالی در 
حروف مقطعات است هر اينه مطابن واقع باشد و معنی این (واو) و 
(نون) اینست که تقریر رفت. پس باید که مطابق این باشد که ولایت از 
نبوت افضل است. من می‌گویم: راست است که هر چه هست آذ را 
دریابند و بیان توانند کرد. معنی واو و نون چنین نیست که تو بیان 
می‌کنی» آن واو که قایم به الف الوهیت است» واو ولایت نیست و آن 
مفتوح (از]" آنست [که ]" به الف الوهیت قائل است و نبی استفاضت 
۱. در نسخه: (انارها را) قیاساً برنگاشته شد. 

۲ و ۳. ما برافزودیم. 





شيخ علاء‌الد وله سمنانی ۱۵۵ 





به واو مفتوح می‌کند و افاضت به واو مکسور. و چون ولی از افاضت 
او بهره‌مند شد او را از ولایت مسکور الواو حاصل آمده» چه هرگز 
نبی بی‌ولایت نبوده است و ولی بی‌نبوت بسیار بوده است. و نود 
نبوت به واو ولایت او قایم است. و واو ولایت او از الف الوهیت 
بی‌واسطه فیض می‌رساند " و به نورنبوت که قایم به واو ولایت است 
خلق را ابنا می‌کند. و هرگاه که یکی از متابعان او در متابعت چندان 
قدم زند که از آن واو که در نون نبوت اوست که قائم است آن نون به 
واو ولایت که آن واو به الف الوهیت قایم است. بی‌واسطه فیض تواند 
گرفت؛ او را در مرتبهٌ ولایت جای دهند. و به اعتبار آنکه از واو نور 
نبوت بهره یافت. بلاواسطه ولی گویندش. پس چون ترا روشن شد که 
ولی به چند مرتبه فروترست از نبی. اینجا می‌باید که گمان نبری که 
بدان سبب که واو ولایت نبی به الف الوهیت فایم است که ولایت 
نبی از نبوت فاضلتر باشد بدان که ولایت در نبی به مثابۀ قفوت 
طفولیت است و قوت نبوت به مثابه بالغیت. چون ولایت به کمال 
رسید ابتداء بالغیت شد و قدم در مرتبة بلوغ نهاد و نبی شد همان 
ولایتست که به کمال رسیده و او را قوت نبوت حاصل امده است. و 
ولایت نبی شخصی دیگر است. و نبوت او دیگر, تا از هم جدا باشد. 
مثال خمیر که پخته نشده است هیچ کس آن را نان می‌گوید؟ نی؛ و 
چون پخت میج کس ان را خمیر نگوید و هیچ عافل نگوید که خمیر 
از نان بهترست. مثال دیگر نمی‌بینی که مرید مادام که" به کمال 
نرسیده و به حدمت شيخ مشغول است» شب و روز به صورت پیش 
شیخ حاضر است. و روز باشد که ده نوبت شيخ را بیند و در وقت 
وضو ساختن محرم باشد و به خلوت خانه دراید و به خدمت‌های 
خاص قیام نماید. اما قوت معتوبش چندان نباشد که اگر در میان او و 


۴. در نسخه (می‌رسانند). ۵ نسخه که مادام؛ قیاساً برنگاشتيم. 


۵۶ چهل مجلس 





شیخ او دیواری حجاب باشد و او را مشکلی افتد از شیخ بتوانند 
پرسید. و حل آن کردن» همچنین باشد تا آنگاه که قوت باطن او به 
کمال رسد. و تواند که از ولایت باطن شیخ هر جا که باشد از وی فایده 
گیرد و آن فایده به خلق رسد. شیخ او را فرماید به فلان شهر رو و خلق 
را ارشاد کن. او به حکم شیخ برود و به ارشاد مشفول شود. و مریدی 
دیگر بنوی آمده باشد به جای او بایستد و کمر" خدمت بر ميان بندد. 
هیچ عاقل این نگوید که مرید نو از آن مرید که به ارشاد مشغول شده 
عالی ترست. تا آن وقت که آن مرید خدمت می‌کرد به سبب آنکه همه 
روز به خدمت شیخ مشغول می‌شد. " احوال او بهتر بود از آن که این 
ساعت به ارشاد خلق مشغول است. نی؛ بلکه آن وقت باطن او چنان 
بی‌قوت بود که اگر با غير شیخ سخن می‌گفت مشغول می‌شد و از 
خدمت شیخ و از لذت وصال او محروم می‌ماند. لاجرم به تلف 
حاضر می‌بایست بود به صورت. تا از مشاهده شیخ لذت یابد و چون 
او را قوتی حاصل آید که علی‌الدوام هر جا که هست در حضور شیخ 
است و لذت مشاهده را بر دوام فایده می‌یابد و به هر شغلی و به هر 
خلقی که مشغول می‌شود از قوت شيخ و لذت وصال او محروم 
نمی‌شود. و هر مشکلی که می‌افتد. هر جا که هست از شیخ می پرسد 
که دران وقت اول شيخ که به خلوت بودی» يا به جایی مشغول بودی 
که او را نتوانستی دید پس انچه پیش داشت به کمال تر دارد و زیادت 
از اینها به فرمان شیخ ازو شغل دیگر نیز می‌آبد و خلایق دیگر را 
دعوت به حق می‌کند و در راه شيخ خود می‌آرد. چگونه او بهتر و 
حال او عالی‌تر نباشد؟! 


۱. نسخه و کمر؛ قیاساً برنگاشتبم. ‏ ۲. در نسخه کلمه‌یی افتادگی دارد. 


شین علاءالاوله سمنانی ۱9۷ 


0 عرام و اهل ظاهر دانند که مرتبه فراشی از مرتبهُ وزارت عالی تر 
نبوده و این همه مثال در محسوس از آن تفریر می‌رود تا این شبهه که 
جماعتی به نادانی در ميان خحلق‌اند انداخته‌اند برخیزد و اگر کسی 
برین مثال اعتراض کند که مرید را هر چند مراتب حاصل شد اگر با 
وجود آن همه در حضور شیخ باشد و از نعمت ظاهر وصال نیز تمتم 
گیرد بهتر باشد» جواب آنست که ما این مثال شیخ و مرید. از جهت 
تفهیم تو می‌گوئيم. والا آنجا که نبی است و حضرت مولی قرب و بعد 
صورتی نبوده است که به فراق مبدل شود به سبب تبدیل مکان. و 
هیچ کس نگوید که: حق تعالی به غار کوه حراء نزدیکتر باشد که به 
مسجد مدینه؟! آنکه حکیم ترمدی و جماعتی از مغاربه گفته‌اند که: 
«بدایت أ الاولیا نهایت‌الانبیا.» روزی در خدمت شيخ بودیم قدس الله 
سره در بغداد. فرمود که: آنکه جماعتی گفته‌اند: «بدایة‌الاولیا 
نهایة‌الانبیا». آن را عذری هست و ایشان ازین سخن این خواسته‌اند 
که: «بدایة‌الاولیا نهایة‌الانبیا فی‌الشريعة. و نهایة‌الاولیا بدایه‌الانپیا 
فی‌الطریقة». راست است. چون انتها و کمال شریعت در آخر کار نبی 
تمام شد که: «الیوم اکملت لکم دینکم» "؛ و ولی تا شریعت به کمال فرا 
نگیرد قدم در ولایت نتواند نهاده پس آنچه نبی را در شرایع به انتهای 
کار باشد ولی را به ابتدا باشد. از برای آنکه اگر کسی بر آن احکامی که 
در مکه نازل شد سلوک کند و به احکامی که در مدینه به آخر عمر 
پیغامبر عليه الصلواة والسلام نازل شده التفات ننماید» هرگز به ولایت 
نرسد. بلکه انکار کند کافر گردد. پس ابتداء ولایت آنست که همه 
شرایع به کمال قبول کند و متابعت نماید. اما در طریقت ما آنست که 
هر چند ولی سعی کند و رتبهٌ او عالی شود روح او را آن نوع معراجی 
که جسم نبی را بوده زیادت نبود. و محال بود که شود علی قدر 


۱. در نسخه (بهدایت) ۲. قرآن سور ۵ (المائده) آیه ۳ 





۱۵۸ ۱ چهل مجلس 


استعداده الفطری. پس چون در انتهاء ولایت روح ولی مشابهت 
می‌پابد به جسم نبی در طریقت. انهایةالاولیاء بدایة‌الانبیاه. باشد و 
در مثال دیگر آنکه شیخ محی‌الدین اعرابی گفته که: مشاهد؛ 
خاتم‌الاولیا که خواهد به خاتم‌النبیین همچو اوانی زرین با سیمین 
است. ولایت را او" به زر تشبیه کرده و نبوت را به نقره» هم ازین قبیل 
است که خلق معنی ان نمی‌دانند و می‌پندارند که او ولی را از نبی 
فاضلتر دانسته» نی. بلکه هر فومی را اصطلاحی است به قدر ادراک 
خود. هر کس بر چیزی حکم می‌کند. اهل ظاهر را که نظر به ظاهر 
اشیاء می‌بینند که از مثقالی زرهشت منفقال نقره حاصل می شود 
حکم می‌کنند که زر بهترست. باز اهل معنی که نظر از زیادتی زر و 
کمی نقرهبرداشتاند.به حقیقت درمی کر جوهر نقره را صلب‌تر 
و صاف‌تر می‌بینند. ایشان را از معامله صراف بازار در آن حال یاد 
نمی‌آید و تشبیه برحسب ادراک خود می‌کنند او نیز تشبیه بدین 
معنی کرده است. و گرنه هیچ عاقل ولی را که هر چه دارد به برکت 
متابعت نبی دارد. د کر متابعت نمی‌ماند؛ بلکه عدو می‌گردد؛ چون از 
نبی فاضلتر گوید. و بسیار چیز باشد که به نزدیک خلق از چیزی دیگر 
شریف‌تر بود اما اهل حق [که]" در حقیقت ایشان را نظر است بر 
حقیقت اشیاء و انچه نیز در خلق احسن است به نزد ایشان احص 
باشد. و نمی‌بینی که حجر اسود از ناج ياقوت احمر پادشاهان 
فاضلتر ست. و تو به جز سنگ‌پار؛ سیاه دیگر نمی‌بینی. اما ایشان که 
می‌بینند درین صورت انکار نمی توانند. 


0 دیگر از الیاس و خضر علیه‌السلام حکایتی می‌فرمود و آن 


۱. در نسخه (ولابت او ) ۲ ما برافزودیم 











حدیث را که در صلات از خضر روایت کرده و در عروه " نبشته به 
تجدید روابت می‌کرد و می‌فرمود که: از خواجة حضر سوال نمی‌باید 
کرد اگ ر کنند جواب نگوید الا به امر حق و ازاینجا به حکایت قطب 
ابدال و طبقات او و فطب ارشاد و طبقات او رفت. و فرمود که: ولایت 
فطب ابدال تعلق به قمر دارد و اعداد ایشان موافق اعداد روزهای 
سال قمری است» و آن کسب خاصه فطب است. و ولایت قطب 
ارشاد تعلق به آفتاب دارد و اعداد ایشان تعلق به اعداد روزهای 
STC‏ نمی‌بینی که هیچ ستاره 
را نام مصغر نیست الا قطبین " را جدی و سهیل. 


0 دیگر فرمود. چون این ضعیف پرسید از مخدوم شبخ قدس 
سره این فایده فرموده بود» پیش از حضور این ضعیف از تقریر اخی 
علی دهستانی نبشته شد که گفت: شیخ فدس سره می‌فرمود که: این 
که هشت صفت ذات " حق را اثبات می‌کنم و در عروه این هشت را 
بیش ذکر نکردیم» نا شما را گمان نیفتد که همین هشت صفت " بیش 
نیست بلکه اسماء حق جل جلاله و صفات و اخلاق ذاتی و فعلی او 
منحصر نیست. بعضی را که او ذ کر فرموده تعالی و تقدس دانسته‌ایم 
بعضی را که رسول خدای صلی‌الّه عليه و سلم بیان کرده شنیده‌ايم 
اما صدهزار اسم و صفت باشد که رسول عليه الصلوة والسلام دانسته 
باشد و بیان نکرده باشد» و باز صدهزار دیگر باشد که حق عز اسمه 
رسول را صلوات الله علیه از آن خبر نکرده باشد. آنچه مصلحت خلق 


۱ العروة لاهل الخلوة والجلوة. نام کتابی از شيخ علاءالدوله سمنانی است. 
۲. در نسخه (مصفرالافطبتین) ۳ در نسخه (ذاتی) است. 
,5 در تسه (صفاتی) ات 


تست طاشن کو هاما این هقی مت که بان کرو مدان سیت ات 
که لامحالته این هشت تا نباشد. ذات را اثبات کمال نتوان کرد و ایجاد 
ممکن باشد و اگرنه اسماء دیگر چون عظیم و کبیر و صمد و قدیم که 
بعضی دال است بر اخلا و بعضی بر صفات مرذات حق تعالی» و 
تقدس را اسامی باید دانست که آخر صفتی که مرذات را اثبات می‌کنم 
حکمت است و آن در صفات ذات همچون علت غایی است در اشبا 
به نسبت. اما بعد از حضور این ضعیف خادم پیش آمد و سلام کرد و 
سخن لقمه خوردن و ریاضت در افتاد و شيخ قدس الله روحه فرمود 
که: من از ریاضت که در ابتدا می‌کشیدم به اکنون هیج تعلق ندارد آنگاه 
هنوز در قبا بودم و ملازم ارغون بودم اگر روزه می‌داشتم چون ایشان 
را خبر می‌شد که من به روزه‌ام به زور لقمه در دهان من می‌نهادند و 
بیم آن بود که به رغم من شراب در حلق من ریزند» مصلحت چنان 
ديدم که روزه ندارم. اما تا ضرورت نشود چیزی نخورم و در وقت 
ضرورت زیاده از بیست لقمه نخورم و با خود قرار کرده‌ام به مراد نفس 
چیزی نخورم مگر که حق تعالی چیزی برساند که ناگزیر باشد بخورم 
یک بار اتفاق افتاد که مدتی چیزی نخورده بودم و کسی به آن حال 
نمی‌افتاد و متملقان می‌پنداشتند که من در اردو چیزی خورده‌ام و مرا 
می‌پنداشتند که من در وثاق چیزی می‌خورم. تا شبی گرسنه بودم و از 
در کریاس ارغون بیرون آمدم و در تاریکی چیزی سیاه می‌بینم که 
افتاده Sk‏ در نهادم می‌بینم که پارچه‌ای کماج! سوخته 
است ارو یاون در آن وقت دانشمندی مصاحب من بود و با من 

گستاخ بوده چوذ چراغ برداشتند من به جای خواب رفتم و آن 
ا نیز به جای خواب خود رفت و بخفت. من نیز ز آن نان 





سابقه داشته. ۲. در نسخه: (دانشمندی) 





شیخ علاه‌الدوله سمنانی ۶۱ا 





سوخته بیرون آوردم و ساکن می‌خوردم و آن دانشمند آواز دندان من 
می‌شنید و گفت پاره‌یی ازین نبات که می‌خوری به من ده. گفتم: 
نمی‌دهم» و هر چند مبالغت می‌کرد نمی دادم» تا او برخاست به رسم 
مزاح و بیامد و دست من بگرفت تا از من بستاند. بعد از آن دید که 
چراغ بیاوردند و بدید و بدانست که حال چیست گریه بر وی افتاد و 
ازین نسق ریاضت که در ابتدا می‌کردیم بسیارست و دیگر آنکه بعد از 
آمدن سمنان» مرا پسری بود نوح نام چهار ساله بود و من هرگز 
نمی‌گذاشتم که او را پیش من آورند» با او سخن نمی‌گفتم الا با مادر 
می‌بود به واسطه آنکه او را در اوقات خود به آوراد چنان مستفرق 
کرده بودم که اگر به سخن مشفول می‌شدم ورد من فوت می‌شد و 
امکان فضا نبود که اوقات شب نیز همه مستفرق بود و در شب قدحی 
آب و کرباس پاره‌یی درشت نهاده بودمی چون خواب غلبه کردی آن 
کرباس تر کردمی و به قوت در چشم مالیدمی. 

القصه. روزی به دیدن والده می‌رفتم و این پسر مرا از پیش والده 
می‌آوردند؛ من در وی نظر کردم چون نزدیک من رسید سر فرود 
آورده و سلام کرد مرا چیزی در خاطر آمد او را بگرفتم و بوسه دادم. 
آن شب در واقعه می‌بینم که در موضعی نشسته‌ام و برهنه‌ام و 
نجاست از من می‌رود و خلقی گرد من ایستاده و من برنمی‌توانم 
خاست و جامه خود را چندانکه جهد می‌کنم فروکشم نمی‌شود که 
عورت من پوشیده شود و با خود می‌گریم که: خداوندا این چه حال 
است که من جامة خود را فرو نمی‌توانم کشید؟! آوازی می‌شنوم که: 
پسر خود را بگوی تا جامۀ ترا فرو کشد و عورت تو بپوشد. من دانستم 
که این چه عذاب است و چون بازامدم استغفار کردم. و در ابتدا چنین 
بود که چون اندک التفات به چیزی می‌نمودم حجاب می‌شد و عتاب 
می‌رسید. اکنون وقت هست که فرزند ابوالصفا در نماز ده نوبت بر 


۶۳ چهل مجلس 


روی مصلی می‌گذرد؛ کستاحی می‌کند وبا او شففت می‌کنم. اکنون 
باید که درویش کاری نخواهد کرد که اعتقاد حال ما را فرا گیرد. اما 
سلوک و مجاهده از اول فرا گیرد. چه هر مبتدی که در عمل به منتهی 
اقتدا کند گرم روی نتواند کرد و اگر در اعتقاد به مفتدی اقتدا کند هلاک 
گردد و در پایان سخن فرمود که: روزی جنید فدس الله روحه با 
مریدان از ابتداء حال و ریاضت خویش می‌گفت. یکی از مریدان در 
مجلس پرسید که ازین نوع کلمات گفتن و اظهار مجاهدت کردن روا 
داشته‌اند؟ چنین فرمود که بلی در قرآن نخوانده‌یی که: دو کلا نقص 
علیک من انباء‌الرسل ما نثبت به فژادک؛" چون شیخ داند که ثبات دل 
مرید زیادت خواهد شد. به هر چه تواند زیادت کند. اخفاء هنر از 
ترس آنکه او را مردم مرائی دانند و یا باشد. اما جایی ظاهر باید کرد که 
فایده به غیری لاحق شود بدان سبب» و یک بار دیگر شیخ جنید 
قدس الله روحه یکی از مربدان را زجر می‌کرد و می‌فرمود که: اگر 
سخن حق می‌شنوی نیک. و اگرنه از بر من بروید. و رویم» و ابن عطاء 
و حارث محاسبی که از اصحاب جنید بودند و در مرتبهُ او بوده‌اند. و 
حاضر بودند. یکی از ایشان گفت: یا شیخ این لفظ جایز هست گفتن؛ 
گفت: در فرآن نخوانده‌یی: :فان لم تومنولی فاعتزلون» و پیش از این 
حکایت شبلی قدس سره کرده بود. که در همسایگی او ترسائی بود 
که دعوی ارادت او می‌کردی روزی از شبلی درخواست کرد که اگر 
اجازت باشد کنیزکی خادمه جهت شما بستانم» که حدمت شما 
بکند. شبلی فرمود که من به نفس خود درمانده‌ام و دیگری با خود در 
قید نتوانم کرد و رخصت نداد. شبی این ترسا در خانه خود از خواب 
بیدار شد و آواز شبلی شنید که همچنانکه با عورتی حطاب می‌کرد و 


۱. قرآن سوره ۱۱ (هود) یه ۱۲۰ 


شيخ علاء‌الدو له سمتانی ا Ir‏ 
می‌گفت: احسنت و ماقصرت و هکذا اردتک. و ازین نوع بحثی 
می‌کرد. ترسا را گمان شد که شبلی خادمه‌یی حاصل کرده است و او 
را موافق افتاده است و تحسین او مي‌کند. 

بامداد به در خان شبلی آمد و گفت مبارک باد» نیکست که شما را 
خادمه‌یی بسند یل ه افتاده است. شبلی متعجب شد وگفت: آن خادمه 
نبود. چنان بود که پیش ازین به سه روز روزه داشتم و شب که نان 
پیش نهادم که افطار کنم از من نان خورش طلبید. گفتم تو هنوز گرسنه 
نیستی و نان برداشتم و بر طاق نهادم تا شب دوم جون وفت افطار 
برسید دیدم که به نان تھی راضی است. نان پیش اوردم و خشک 
ll» ۱ ٠ ۰ 1 ۰ ۵‏ ° ۳۹ ۰ ۳ 
شده بود» نفس می‌گوید باری اہی بر نان ریز تا نرم شود گفتم: تو 
هنوز گرسنه نیستی» برداشتم و بر طاق نهادم تا شب سيوم چون 
دست کردم و نان برداشتم گردوخاک بر وی نشسته بود. چون قصد 
کردم که گرد از نان بیفشانم نفس می‌گوید که حاجت نیست. همچنان 
بیار تا بخورم. مرا ازو خوش آمد و تحسین او آغاز کردم و آن خطاب و 
کرده‌اند این ساعت تا چندین الوان نعمت ونان حورش نیست 


0 دیگر فرمود که سه چیزست که پیر در مرید نتواند آموخت؛ و 
سه چیزست که واجبست بر وی که در مرید آموزد. 

آن سه که نتواند آموخت» سه چیز: طلب و ارادت و عشق " است. 
و آنچه بتوان آموخت که راه خانۀ معشوق به کدام کوی است. و توان 
آموخت که در راه خانةٌ او با مردم چگونه زندگانی کنند تا ترا منم 


۱. در نسخه (بر زبان) ۲ در نسخه (و عشق) تکرار شده است. 


۱۶۴ چهل مجلس 


وکین أ و از وصل و ق باز ندارند و توان آموخت چون معشوق را 
نکنند. اما حواستن معشوق و درد طلب اوه بیداری شب و بیفراری 


روز" انتظار وصل معشوق» هیچکس در باطن کسی نتواند نهاد. 


0 و دیگر فرمود که لازمست که هر کرا شیخ به مریدی گیرد او 
صاحب کمال گردد. چه در اصل فطرت می‌باید او را مایهٌ کمال باشد 
و همچنین سنت مشایخ نیست که در هر کس آن کمال مشاهده نکند 
او را از در برانند» بلکه بسیار کس را تربیت بکنند تا یکی به کمال 
رسد ؟ و شيخ همچون صیادست که دام می‌نهد لازم نیست که همه 
شاه باز در دام افتد و گر" به دست صیاد بودی همه شاه باز گرفتی. اما 
این سعادت از روزن تقدیر * می‌تابد. و صیاد گاه باشد که مرغکی 
هست که آن را شاهین می‌گویند و چرغ و باز به گرفتن او حریص 
باشند» اول او را بگیرند و از گرفتن او نه آن مراد مرغکیست. مقصود 
آنست که به سبب او شکاری در دام افتد تا او را در دام بندد. چون 
شاهین او را بیند به قصد او آید و در دام افتد. 


۱ در نسخه (نکند) است. 

۲ در نسخه (ندانتد) فیاسی تصحیح شد. 

۴ در نسطه (رو) است. 

۲۴ تشخیص استعداد و استعداد بروری یکی از شیوه‌های رایج و بسیار پستد ید ه 
عرفان ایرانی است (رفیع). چنانکه فریدالدین محمد عطار نیشابوری شاعر 
عارف فرن شب و هفتم هجری گفته است: 

۳19۳ تا یکی اسراربین گردد تمام 

۵ در نسخه (دگی) امده است. 

۶ روزن تقدیر. چه ترکیب ملیحی است (رفیع). 


شیخ علاءالدوله سمنانی ۱۶۵ 


() و دیگر فرمود که من هرگز درویشان را که بر من می‌آمده‌اند این 
تجرید نفرموده‌ام و نفرمایم ‏ چه هر کرا درد طلب با اوست او خود 
داند که هر چیزی که او را از مطلوب بازدارد بباید اندانحت و کسی که 
در کنار خود مار افعی بیند چه حاجت باشد که او را گویند که بینداز, 
ار یی ودر ی کی زیت اما جرد تون بوخ 
را بیند باطتش میل به محبوب داشته باشد فایده زیادت نکند. 


0 و دیگر از خادم پرسید که: درویشان از تو راضی هستند. يا نه؟ 
و بعد از آن. خود فرمود که درویشان هرگز زیادت از سه روز از خادم 
راضی نباشند و من چهل سال است که این کار می‌کنم و در خدمت 
شيخ خود قدس سره " چندین خادمان دیده‌ام و هرگز ندیده‌ام که 
درویشان از خادم راضی باشند. اما خادم می‌باید که نظر او به رضای 
حق تعالی باشد و هر تصرف که کند حق را بر آن مطلع داند و چنان 
کند که از وی بیند "تا او را اجر دهند. و اگر نظر خادم به رضای خلق 
باشدء رضای حق را فوت کند» مرگز رضای خلق حاصل نشود. 


0 و در مجلس دیگر فرمود که: درریشان می بايد که زود به مسخنان 
دین» تا استقامت او بر متابمت سنت معلوم نکنند. " و شبخ قدس سره 


۱ در تسه (نفرمائیم) آمده است. 
۲ مقصود شیخ عبدالرحمن اسفرابتی استاد شيخ علاءالدو له سمتانی است. 
5 در سته (بیندو). ۴. در نسخه (نکندو ). 


۱۶۶ چهل مجلس 





فرمود که در آن وقت که ارغون این ضعیف را از راه بغداد به جبر 
بازگردانید و به اردو بردء و آنگاه عم من ملک جلال‌الدین سمنانی 
وزیر او بود و خال من قاضی ممالک و ندیم و جملة‌الملک ارغون بود. 
مقصود آنکه بعد از آنکه ملاقات افتاد. با ارغون روز بخیمة عم خود 
نشسته بودم و عم من با جماعتی از وزرا انجا حاضر بودند. ناگاه حال 
من از پیش خیمه پیدا شد و بر ما می‌آمد ! شخصی خرقه‌یی کبود 
پوشبده بود با او همراه می‌آمد من از خیمه بیرون نگریستم و چشم 
من بر آن شخص افتاد و دل من گفت این شخص ملحدست. من نیز 
این معنی بر زبان راندم که این شخص که با خال من می‌آید 
ملحدست. عم من می‌گوید: نیک باشد. تو که دعوی زهد می‌کنی و 
ار کی زا که ی کر تشه نی ایا معا 
می‌گویی؟! من با خود گفتم: راست می‌گوید, خواستم که ازین خاطر 
توبه کنم و ازین گفته عذر خواهم باز دل من می‌گوید: که ایشان چه 
می‌گویند و چه می‌داننده البته این مرد ملحدست. و ميان من و عم 
ماجرا می‌رفت و من می‌گفتم که او ملحدست و عم می‌گوید بد 
می‌گویی» آخر او مردیست که چندین سال ریاضتها کشیده و سفرها 
کرده و سلوک کشیده و به درجۀ ارشاد رسیده و از مصر آمده و از شيخ 
خود اجازت شیخی آورده تا عراق و خراسان را مرشد باشد. می‌بینی 
که چگونه غلط می‌کنی. او مدح او می‌گفت و من از اشارت دل خود 
تعجب می‌کردم تا حال من و این خرفه‌پوش هر دو به خیمه درآمدند 
و پیش ما بنشستند. ان مرد سخن اغاز کرد و در معارف سخنها 
می‌راند که من از آن به تعجب فروماندم و من نیز واقعاتی را که در 
سلوک دیده بودم با او می‌گفتم و چنان شرح آن می‌کرد که گویا چندین 
سال ارشاد کرده است. و با این همه دل من بر ان خاطر جازم بود و 


۱. در نسخه (بر پا می‌آمد). 


می‌گفت. البته این مرد ملحدست. گفتم: هیچ به از آن نباشد که در 
صحبت او باشم تا نگاه که از حقیقت کار او باخبر شوم. و روزی در 
وافعه دیدم که ما در خیمه نشسته‌ايم با عم و خال و جمعی از اکابر 
حاضرند و ماری سیاه در میان ما می‌گردد و روی به یک یک می‌کند و 
تنفس ' می‌کند» تا به من رسید و من قصد کردم که او را بکشم ‏ 
بگریخت و در زیر نهالچة من درآمد» من زانو را به قوت بر زبر او نهادم 
تا بمیرد» او از زیر پای من بیرون آمد و بگریخت. مرا در واقعه معلوم 
شد که این مار اوست و همچنان او در ما می‌دید و در شهادت که 
شاهد غيب است. 

رروز دیگر این واقعه راب اویگفتم واو متغیر شد وگفت: بد کردی 
که قصد او کردی» که او را نام حيّة است و از حیوة مشتق است. اگر 
هلاک می‌کردی حيوة تو سپری شدی. اینجا مرا چیزی معلوم شد اما 
با خود گفتم تا روشن‌تر از این شود خود را با او می‌دادم و می‌گفتم تا 
روشن‌تر ازین شود. با او گفتم که به عراق به طلب مرشدی می‌رفتم و 
چون پادشاه منع می‌کند و تو هستی مرا به مرشد دیگر حاجت 
نیست. بیا تا با هم به سمنان رویم تا از حدمت شما بهره‌مند گردیم او 
را بدین سخن دل خوش شد و گفت: اکنون در عالم» مرشدی دیگر 
نیست» به غیر از شيخ عفیف‌الدین که در مصرست» و کسانی که در 
خدمت او داد سلوک داده‌اند. و من چندین سال به حدمت او 
مشغول بوده‌ام و مرا اجازت ارشاد داده و اجازت‌نامة شيخ خود به 
من نمود. 

القصه از اردوی ارغون بی‌اجازت ارغون بیرون آمديم (در) ل 
مصاحبت او و نام او حاجی آملی بود و چندین سال پر پیش از سلوک در 


۱. در نسخه (ویتنفس). ۲. در نسخه (کنم). 
۳و ۱ صفحه بعد. ما برافزودیم. 





1۶۸ چهل مجلس 





بیشۀ آمل ریاضتهای بسیار کشیده بود و چون یک منزل برفتم» عم من 
با خدمت ارغون بگفت که: علاء‌الدوله بگریخت» پادشاه فرمود که: 
پیش از وی نخواهم آسود. اما کسی را پفرستید در عقب او که اگر 
جانب بغداد می‌رود او را بازگردانند و اگربه سمنان می‌رود آن کس که 
مصاحب اوست تا شهر سمنان رود و بازگردد و آن کس راکه در عقب 
ما فرستاده بودند» ترک مسلمانی [بودا" که در اردوی خدمت ما 
می‌کرد» و چون در راه به ما رسید ملازم شد و من در همه این راه 
احوال حاجی آملی را مشاهده می‌کردم و از اعمال او هیچ بوی 
اخلاص نمی آمد و نماز که در عقب او می‌گزارم ' باز اعاده می‌کنم. 
روزی محمد فراش با من می‌گوید: در عقب این بددین چرا نماز 
می‌گزاردی؟! و من ديدم که او بول می‌کرد و وضو نساخت و شمارا 
امامت کرد و من گفتم: 

زنهار چیزی نکنی که او بداند که تو این صورت دیده‌یی که ایسن 
معنی می‌دانم اما درین مصلحتی است و تو هیچ پیدا مکن و باطن من 
متوجه بود به دانستن اعتفاد او و از حضرت حق تعالی درخواستم که 
طریقة او بر من روشن گرداند تا روزی در راه به کنار آبی فرود آمدیم و 
این حاجی آملی با من وعده کرده بوده که اگر ازین طریقه چیزی کشف 
گردد اسرار این طریقه را چنانچه شیخ با من گفته با تو در ميان نهم. 
چاشتگاهی بود که من بر روی آب روان بیرون رفتم تا وضو سازم 
چون دست در آب کردم آب بجنبید و موجی درروی آب ظاهر شد بر 
شکل دایره‌یی و بر آنجا نبشته بود: علمی که ایشان بدان راه گم کرده 
بودند و هلاک گشته من آن را بخواندم و متفکر شدم و باز دست به 
آب زدم نقشی دیگر ظاهر شد و ایشان از آن بی‌خبر بودند و شیطان 
ایشان را در ان کشف. فسم اول بازداشته بود و از طریق حق انداخته 


۲ در نسخه (می‌گذارم). 


شيخ علاء‌الدو له سمنانی ۱۹4 





عنایت حق چون همراه این ضعیف بود بطلان آن پیش از آنکه شبهه 
در خاطر افتد بر من روشن شد. باری وضو ساختم و نماز چاشت 
بگزاردم و سوار شدم. و هم‌عنأن اسب می راندیم وبا او گفتم: امروز 
می‌خواهم که اسرار طریفت با من در میان نهی گفت: چون؟ گفتم: 
همچنین و همچنین بر من کشف شد و آن معانی نقش اول را بی‌بطلان 
تقریر کردم. متعجب شد و شادمانی بسیار کرد و ستودن آغاز کرد و 
گفت: می‌بینی که صحبت را چه اثرست؟! سالها سلوک بایستی کرد تا 
این قدر روشن شدی يا نشدی که درین چند روز ترا روشن شد. اما 
هنوز چیزی دیگر باقیست و ما را درین راه دو معراج است که هر دو 
می‌باید که کشف شود تا سالک صاحب سر شپخ تواند بود. و این 
یک معراج است که بر تو کشف شده و این معنی: «کان الله ولم یکن 
معه شی+ء) است. و حقیقت ان حفیقت معراج و الان» كما کان» مانده 
است. و هرگاه که آن بر تو کشف گردد صاحب سری را بشایی. چون 
این سخن بگفت و من در استکشاف این معانی و اعتقاد و طریق 
ایشان توجه کلی داشتم همچنان اسب می‌راندیم که ميان هر دو گوش 
اسب بیرون نگریستم دایره‌یی دیدم همچون سپری و برگرد آن دایره 
آن علم» و معنی معراج دوم که می‌گفت روشن نبشته بود و در ميان 
دایره اغلوطه شیطان نوشته بود؛ من هم هر دو را بخواندم و این دایره 
همچنان غایب نمی‌شد تا من با او بگفتم که: معراج دوم نیز بر من 
کشف شد. گفت: بگوی» من درین دایره نظر می‌کردم و با او می‌گفتم تا 
هر چه بر کنار ان دایره بود تقریر کردم دیدم که حال او متغیر شد و از 
اسب فرود آمد و روی بر زمین نهاد و تعجب بسیار کرد و گفت: هرگز 
ندیده‌ام کسی را این استعداد باشد که تراست, و او را کار چنین زود 
دست دهد زهی اثر صحبت. اکنون کار سلوک تمام شد و آنچه 
مقصود تو از مجاهده بود مشاهده افتاد. پس من با او بگفتم: 


۷۰ چهل مجلس 


چون احوال عالم چنین است که اکنون کشف افتاد» این ریاضات و 
مجاهدات و تکالیف شرع چه است؟ گفت: اگر برای آن دنیا خراب 
نشود و در میان خلایق فتنه بسیار نشود و اگر به اینها هیچ احتیاجی 
نیست. بعد از آن گفت: کسی را که این معنی معلوم شد بیاسود و از 
زحمت تکلیف فارغ گشت. ای دریغا که این معنی هم در اردو بر تو 
کشف شدی» هرگز ترا نگذاشتمی که از انجا بیرون آیی» و عالم را به 
عشرت و ذوق بگذرانیدی, چه اسباب عیش بکلی ترا آنجا مهیاا 
بودی و بی‌فایده ترک کردی. گفتم: باکی نیست» روزی چند در سمنان 
باشیم و باز به اردو مراجعت کنیم. چون این معنی بر من روشن شد 
حق عز اسمه را بر کشف این معانی و صحت اعتفاد و طریق شيخ 
خود شکرها گزاردم» اما با او هیچ نگفتم تا تمامت کفرها و اعتقادات 
کژ خود با من در میان نهاد. و آن مذلتی سخت است. و آن اغلوطه از 
آنجا می‌افتد. مرد سالک که شیخ او کامل و مکمل نباشد و سیر 
معکوس که مرتبه مرتبه بازمی‌باید گشت. چون در مقام مضفگی و 
علقگی می‌رسد که روح اینجا به بدن می‌پیرندد. سالک را بدان راه که 
سوی روح " است سیر می‌باید کرد و او به سوی نطفگی می‌افتد» 
چون شیخ نمی‌تواند که او را [از] اغلوطه برهاند از نطفه به عناصر 
درمی‌رود و از عناصر به طبایع. و چون از آن سو که هیچ نمی‌بیند جز 
عدم صرف. و در تاریکی عدم نمی‌تواند رفت بازمی‌گردد. و جز 
طبایع چیزی دیگر موّثر نیافته در عالم کون و فساد طبایعی می‌گردد و 
هلاک می‌شود. تا کدام بدبخت را شیطان در مهلکه انداخته بوده 
است. و او این هلاک را کمال پنداشته و برین اعتماد مرده و به دوزخ 
رفته و مربدان او هم بدین طریق در پی شیخ خود می‌روند و تا اکنون 


۱ در نسخه (انجامها بودی). ۲ در نسخه (سئوح). 





شيخ علاءالدوله سمنانی ۱۷ 


بنیاد طبیعیان ! از اینجا خواسته و بدترین خلق ایشان باشند. مقصود 
آنکه چون کفر او و ضرر وجود شوم او و شیخ او بر من روشن شد به 
تدبیر دفع مضرت ایشان از بندگان خدای تعالی مشغول شدم. چون 
به ولایت وی درآمدیم با ان ترک که همراه ما بود از پیش می‌رفتم و 
حال با او می‌گویم که اگر کسی را اعنقاد چنین و چنین باشد با او چه 
باید کرد؟ گفت: گردنش بباید زد. گفتم: این شیخ که با ما همراه است 
اعتفاد او اینست. تو او را توانی کشت؟! گفت: اگر از وی کفری بشنوم 
توانم. گفت: همینکه فرود آیم از وی چنین و چنین سوال کن و من 
می دانم که او جواب گوید. چون بگوید» تو از من بپرس که چنین کسی 
لایق چه باشد؟ من می‌گویم: لایق کشتن. نو در حال شمشیر بکش. بر 
کنار جوی آب فرود آمده بودیم فرود آمد و بر لب آب بنشست. آن 
ترک بر پای خاست و آن مسثله که با او آمرخته بودم سژال کرد و او 
همان جواب گفت. موجب قتل بود؛ ترک از من پرسید, گفتم گردنش 
بزن که ملحد است. شمشیر برکشید او خود را در آب انداخت و در 
حال کلمهُ شهادت گفت. و گفت: کافر بودم مسلمان شدم» و نوبه 
کردم من با ترک گفتم: صبر کن و او راگفتم: اگر راست می‌گوئی کتب و 
رسایل آنچه داری در این طریقه همه را بیاور. همه را از خرجین بیرون 
کرد و در پیش من نهاد و اجازت‌نامه‌یی که شیخ او نبشته بود آنجا بود. 
گفتم: بر پشت این بنویس که من تا فلان روز همچنین اعتقاد داشتم» و 
شیخ عفیف‌الدین همچنین اعتقاد دارد. و اعتقاد خود را بر پشت 
اجازت‌نامه به خط خود بنوشت. آنگاه نگاه داشتم و باقی کتابهای او 
را در ان جوی بشستم و او به جانب امل رفت. و شنودم که باز مرتد 
گشت و مرا در خاطر می‌بود که می‌باید که شیخ او در مصر رسوا شود 
تا خلایق از اضلال او خلاص یابند. تا آنگاه که اتفاق افتاد که به کعبه 


۱. در نسخه (طیعیان). ۲ در نسخه (کرد). 


۱۷۲ جهل مجلس 


رفتم و آن اجازت‌نامة شیخ او با من بود» و آن روز که قافله بر منا بود 
یکی از مریدان شیخ شهاب‌الدین سهروردی قدس سره در آنجا بود و با 
درویشی چند به زیارت او رفتم» الحق مردی بس عزیز بود. ساعتی 
بنشستم و از هر نوع سخنان می‌رفت. از وی پرسیدم که شنیده‌ام که 
شيخ شهاب‌الدین قدس سره اوحدالدین کرمانی را مبتدع خوانده 
کرد» فرمود که: پیش من نام او مبرید» که او مبتدع است» اما روز دیگر 
شیخ اوحدالدین گفته» بشنیده‌یی ؟! [گفت] که: 
زبان شیخ رفت و در این معنی بیت عربی گفته و آن بیت اين شمیت 
و ۰ ۶ . رس ۲ Aa‏ رت ۳ 
و شیخ شهاب‌الدین خلق او را تحسین کرد. و دیگر سژال کردم از 
ری که شیخ عفیف‌الدین را دیده‌یی؟ گفت: اری» گفتم: چون 
مردیست؟ گفت: مرد بزرگیست. و مشارالیه و اکنون پادشاه به او 
مشغول است. گفتم: نه او ملحدیست» آن پیر گفت: چون؟! و تعجب 
کرد من احوال او بگفتم» و آن مکتوب نمودم. پیر گفت: الحمدلله که 
دل من دروغ‌گوی نبوده است» بعد از آنکه چندین سال است که او را 
ندیده‌ام» دل من می‌گوید که او ملحدست» و من او را تصدیق 
نمی‌کردم تا امروز معلوم شد. از آنجا پرناستیم و رفتیم. روز دیگر در 
حرم کعبه نماز بامداد گزاردم و روی به خانه نشسته‌ام و غایب شدم و 
غیبتی سخت داشتم کسی در غيب می‌گوید که در عالم شهادت 


۱ ما برافزودیم. ۲. در نسخه (ذکراک فی بیته). 
۳ در تسه (بیادکا). 


قومی منتظر توانده من چشم بگشادم و دو جوان دیدم پیش من 
نشسته سلام کردند. جواب گفتم و باز غایب شدم» و دیگر در غيب 
می‌شنوم که می‌گویند: جمعی منتظر تواند» باز به تکلف چشم 
بگشادم و بر پای خاستم تا با خود آمدم و از آن دو جوان پرسیدم از 
کجائید؟ و به کجا می‌روید؟. ایشان گفتند از خراسان می‌آئیم و به مصر 
می‌رويم به سلوک کردن به خدمت شبخ عفیف‌الدین. گفتم: او 
ملحدست و شما از من باور کنید» اما چون آنجا روید شما را در 
خلوت نشاند و بعد از چندگاه که بیاید از شما بپرسد که چه دیده‌اید؟ 
شما همچنین بگوئید. اگر شما را از خلوت پیرون آرد و بگوید که شما 
تمام شدید بدانید که سخن من راستست. آن در درویش برفتند و 
شنیدم که همچنان کردند و هر چه من گفته بودم مشاهده کردند. از 
خانقاه بیرون امدند و عفیف را تشنیع کردند. 

چون کار عفیف آنجا بزرگ بود نزدیک بود که ایشان را هلاک کنند 
که ناگاه حق تعالی او را رسوا کرد و سردابه‌یی که در آنجا خمر 
می‌خوردند پیدا شد و او را سلطان مصر بگرفت و از مصر بیرون کرد. 


٥‏ و در مجلس دیگر شیخ فدس سره این بیچارگان را طلب کرد. 
یعنی اخی علی رومی و اخی علی دهستانی را و کاتب این حروف 
اقبال سجستانی را شب نوزدهم ذی‌الحجه و فرمود که: 

توجهُ مردانه می‌باید کرد خلوت راء چون فردا شب شب خلوت 
شما خواهد بود و شما را طلب دارم تا سخنی چند در اعتقاد بگويم 
که اصل چیزها اعتقادست و پاک کردن عقیده. باری اول می بايد که به 
هر جه من یفین دانسته‌ام از آفتاب روشن‌تر است و همچنان که در 
وجود خود شک ندارم که من علاء‌الدوله‌ام و به سخن هیچ حکیم و 


۱۷۴ چهل مجلس 


وسوسهٌ شیطان محالست که در وجود خود به شک شوم در آنها به 
شک نیستم با شما می‌گویم» شما را می‌باید که اول بر آن اعتقاد جازم 
آن به ریاضت و متابعت آن به علم‌اليقین بدل گردد. چون مشاهده 
افتد تا آنگاه که مرتبه مرتبه به حقیقت حق‌البفین برسید. انشاءاله 
تعالی که اثبات وجود حق و یگانگی او را و نزاهت او و از هر چه 
خحلاصه ممکناتست یفین باشید و شک را بدان راه ندهید و هر چه 
بشنوید از حکمت و غیره, و هر چه در خاطر ابد به واسطهٌ شیطان و 
نفس که در اصل نقصان آرد هرچند که دلیل و برهان نمایند و شما را از 
جواب عاجز کنند بدانید که آن دروغ است و بی‌اصل است. و آن 
اغلوطه را و یا شبهه را جواب هست. اما تو نمی‌دانی و زنهار به سبب 
آنکه جواب سخن ندانی اعتقاد از آنچه انبیا علیهم‌السلام گفته‌اند و 
نخواهند داد و حکما را اغلوطه بسیار باشد» همه بی‌اصل این یک 
اغلوطه را یاد دارید و بدانید که هر چه حکما در الهیات خلاف انبیا 
گفته‌اند همچنین است و آن اغلوطه است که ایشان در بحث گویند که 
همچنین مقدمه بر مقدمه معفول می‌گویند» چنانکه عفل نتواند که به 
هیچ حال انکار کند و از تو می‌پرسند و تو می‌گوئی همچنین است. تا 
آنجا رسند که چون چنین باشد. پس تو حماری باشی نه آدمی. اینجا 
مرد عاقل هر چند نتواند که جواب معقول بگوید و سخن او را نفی 
کند. اما در آدمیت خود به شک نشود و داند که او ژاژ می‌خاید و باید 
که بدانید که بیشتری اصلها که ایشان بر فانون عقل خود نهاده‌اند که 
خلاف مهب سنت و جماعت است. همچنین است؛ و نمی‌بینی که 


هر قومی که آمدند سخن قوم دیگر را مخالف شدند و جملهٌ انبیا به 
یک سخن آمدند و موافق یکدیگرند" و پیش از انلاطون حکما را 
حلاف نامحصور بود و افلاطون بر بطلان همه دلیل گفت. الا دویست 
و هفتاد را که رد نکرد و آن مخالف بود تا ارسطاطالیس بیرون آمد و 
دویست و هفتاد را با بیست و سه آورد» در بیست و سه نیز مخالف 
بود» ابوعلی سینا بیست را رد کرد و در سه مخالف ماند و به آن سه 
مسئله او را اهل شرع تکفیر کردند. یکی آنکه حق تعالی را به جزئیات 
نگفت. دوم آنکه عالم را قدیم گفت. سیوم آنکه تنم و تألم روح را 
اثبات کرد و حشر اجساد را منکر شد. و آن زیانی که از سخنان ایشان 
در میان اهل اسلام بماند از سخن هیچکس نماند. به شومی آنکه هر 
چه عقل ایشان به آن نرسید رد کردند و هر چه بالای طور عقل بود وز 
آن هر چه گفتند غلط کردند و زیر طور عقل نیز به قدرت حق تعالی 
تعلق داشت و عقل ایشان را موافق نبرد و انکارکردند. و مرا بدبختی 
ایشان و جهل و ناکسی و بداعتقادی ایشان چون آفتاب روشن شده 
است. به سبب آنکه چندین را که ایشان وجود آذ را منکرند و 
می‌گویند» عقل قبول نمی‌کند "که چنین باشد و مذهب ایشان آنست 
که آن چیز نیست و انبیا را تصدیق نکردند در آن» و من آن را به 
مشاهده دیدم و بر وجود آن همچنانکه بر وجود خود یقینم يقین شد 
و دانستم که اعتقاد ایشان و سخنان ايشان هیچ اصل ندارد؛ و از 
قدرت حق بسیار دیدم و می‌بینم. اکنون که ایشان همه منکرند و محال 
می‌پندارند از آن یکی وجود ملک است که بیشتری آن را منکرند و مرا 
عین‌الیقین شده است که بدبختی می‌کنند و همچنین که به وجود شما 
هر سه شک ندارم که پیش من نشسته‌اید به وجود ملایک شک ندارم. 
دیگر بعضی از ایشان وجود جن را منکرند و بسیار خحلق ایشان را 
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دیده‌اند. و دیگر جمله حکما وجود خواجه الیاس و خواجه خضر را 
منکرند و محال می‌دانند و بعضی از اهل اسلام که نیز کوتاه‌نظرند 
گویند که هستند. اما از انسان نیستند. خلقی دیگرند» از برای آنکه 
آنچه از خواص ایشان می‌گویند بنی‌آدم را ممکن نیست و مرا معلوم 
شده است که غلط می‌گویند» ایشان موجودند و از بنی آدمند و همچو 
ما. و خدای می‌داند که همچنانکه من یفین می‌دانم که من هستم 
خواجه الیاس و خواجه خحضر و فطب و ابدال و طبقه ایشان موجودند 
و آدمیند ' و پدر و مادر بعضی را دیده‌ام و یکی از اصحاب من که او را 
خادم زرگر می‌گفتند به کعبه فرستادم و در راه غایب شد و چندگاه به 
بصره افتاد و بعد از ان به چندین سال در دائره ابدال درامد و پارسال 
بمرد. و نام او زرین کمر بود و من آو را عبدالکريم نام نهادم و مادر و 
پدر او در سمنان بودند و نسبت الباس و حضر علیهماالسلام 
همچنانکه در عروه نبشته‌ام» خدای تعالی می‌داند که در ان هیچ 
شکی نیست و چندین سال است که آن را در عروه نبشتم «شفقة على 
الخلق» و مقصود من آن بود که چون حق تعالی مرا بر آن وافف 
گردانید و می‌دانم که جماعتی از مسلمانان در گفت‌وگو افتادند و 
اعتفادهای کڑ کرده تا از آن برگردند. حصوصاً مریدان ما که به حسن 
اعتفاد و نور ارادت دانسته باشند " که این ببچاره خلاف نگوید ؟ تا 
اعتقاد کنند به چیزی که مطابق واقع باشد, تا چون کشف غطا شود 
حجل نشوند» اضر جماعتی از اهل قبله که ایشان را روافض 
می‌گویند» ایمان ایشان آنگاه ایمانست که اعتقاد کنند که محمد حسن 
عسکری زنده است و مهدی اوست و بیرون خواهد آمد و خدای 
می‌داند که آنگاه که او غایب شده بود در طبقۀ ابدال درآمده و 
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همچنان عمر یافت تا فطب ابدال شد و نوزده سال فطب بود. و 
شدای می‌داند که او مرده است و او را در مدینه رسول علبه‌السلام 
دفن کردند و شبهه در اين نیست " و چون مرا به تحقیق " معلوم شد 
بترسیدم که از خلق پنهان کنم به سبب آنکه: «من کتم علما ينتفع و به 
الناس الجمه لله بلجام من الناره هستم» و اظهار درویشان ما را فایده 
کند و هر کس که می‌خواهد که دین او به سلامت باشد با حکما 
میت رازن و سان بان ۱ مطالعه کو اگ متطالی کین 
امکان دارد که چیزی در باطن او نشیند که حجاب او شود. چه سخن 
ایشان شومست. هرچند این کس اعتقاد نکند» اما آن شومی خود را 
اثر کند و مرا این به مشاهده مسعلوم شده؛ وفتی در تصانیف 
حجة‌الاسلام " می‌دیدم که سخنی را حواله می‌کرد که در فلان کتاب 
تحقیق کرده‌ام» و هر کش که آن کتاب را مطالعه کند باید که به هر کس 
ندهد» اگر دهد یک جزو بدهد. و اگر بداند که آن جزو را معلوم کرده 
جزو دیگر بدهد. و ازین نوع شرطی چند از برای تأکید نبشته بود و من 
چندانکه آن را طلب می‌کردم نمی‌یافتم. تا در بغداد اتفاق افتاد که 
کسی آن نسخه را از شام آورده بود. روزی یکی از بزرگان از من سخنی 
می‌پرسید و من بیان می‌کردم؛ آن کس گفت ازین نوع سخن که تو 
می‌گوئی ما نسخه‌یی پیدا کرده‌ايم و به سخن امام محمد غزالی 
می‌ماند. گفتم: بیارید که ببینم. بیاوردند و آن نسخه بود که من چندین 
سال می‌طلبیدم پرداشتم و بعد از آن مقابله می‌کردم و می‌دیدم که 
شخ ما را به باطن خوش نمی آید» اما مرا منع نمی‌کرد» چون مرا نیک 
راغب دید» روزی بپرسید که این چه کتابست که خود را به آن مشغول 
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کرده‌بی؟! چیزی از آن بخوان تا آن را ببینم. این را بخواندم که این 
کتاب را به دست هرکس ندهند و این سخن را جز به اهل این نگویند. 
شیخ قدس سره فرمود که آگر نا گفتنی است نمی‌باید گفت» چون خود 
بگفت و نگاه نداشت؟! برای او که نگاه خواهد داشت؟! مقصود آنکه 
روزی در خدمت شيخ به زیارت موسی جواد رفتیم و من هر بار که به 
سر تربت او رفتمی متبشر بودمی. این نوبت هیچ اثری ندیدم و با 
وی تین وهی دز با و 
کردد. صبر کردم تا شیخ از گنبد بیرون آمد و بنشست من برفتم و 
تجدید وضو کردم و ون بگزاردم و باز توجه کردم به سر تربت 
درآمدم و هیچ اثری ندیدم و راحتی نیافتی به آن مفبورض شدم و 
مراقبه کردم در عیب می‌بینم که جواد از در روضه درامد و جوانی 
سیزرنگ گردذبلندبهفایت پیز با همراءاست و از من می‌پرسند 
که چرا مقبوضی؟! سبب بگفتم و تبسم کرد و گفت او با تو به غایت 
نیک است. و از تو خشنود است. اما به سبب مطالعه آن کتاب. این 
بگفت و من بازآمدم. اما چون نفس مرا با این کتاب میل عظیم بود 
نتوانستم تأویل این خواب به آن نسخه کردن و همچنان بود تا به 
سمنان امد و مرا رسم چنین بود که از سفر که بازامدمی اربعینی 
بنشستمی» و به آربعین نشستم. بعد از چند روز می‌بینم که باعی 
پردرخت بوده و هر چه میوة نبوت برد پزمرده شد و هر چه میوه 
شیطانی بود تر و تازه شده من نیک غمناک شدم که سیب این 
چیست؟! می شنوم که کسی می‌گوید که نمی‌دانی به چه سبب است؟ 
چشم خود را دوا می‌باید کرد گفتم: مگر درین سفر نظر بر امردی 
افتاده است با به جیزی ناشایست نظر کردم؟ گفت: نه, مطالعة این 
کتاب و اشارت به کتاب امام محمد غزالی کرد. همچنان بی خبر بودم 
تمام از غیب باز نیامده که از خلوت بیرون آمدم و آن کتاب را 


برداشتم با چند رساله دیگر که هم در آن کتاب بود به کارد ببریدم و به 
خادم اشارت کردم تا بشست همان ساعت. و باز به خلوت رفتم و به 
ذکر مشغول شدم و غایب گشتم. می‌بینم که یکی از فرزندان رسول 
عليه الصلوة والسلام بیامد و سه عدد نان گرم سفید پیش من نهاد که 
بخور! من آن نان بخوردم ' و می‌گفتم نان ایمانست. نان ایمانست. نان 
أیمانست. از غیب بازآمدم و مقصود زین حکایت انست: تا شما 
بدانید "که ارواح بزرگان چگونه متأثر می‌شود و متألم می‌گردد. و بدان 
که مسلمانی که سخن حکمت می‌خواند یا می‌شنود آن بود که سخن 
امام غزالی بد بود» اما در آن رساله بسیار سخن ابوعلی سینا درج کرده 
بود» چنانکه صفحه صفحه ترکیب او بود. دیگر آنکه حکما می‌گویند 
که جرم آسمان شفافست و قابل خرق و التیام نیست. نزول ملایکه را 
و معراج نبی را علیه‌الصلواة والسلام را منکرند. و ما می‌بینیم که ابدال 
که همچو ما آدمیند و می‌خورند و می‌پوشند و هر چیز که خاصۀ 
انسانست ایشان زا هست. ناگاه از دیوار خشتی می‌آیند و در مجمع 
می‌نشینند و هیچ دیوار را به خرق و التیام حاجت نیست و می‌بینیم 
که در خانه‌بی که دو تن بیش در نگنجد از ایشان سیصد و پنجاه‌اند در 
آنجا می‌نشینند " وگاه هست که آن ده تن نیز آنجا نشسته‌اند و با 
ایشان ملصق نمی شوند و از یک کاسه طعام می‌خورند و با ما که ایشان 
را نمی‌بینیم و آزینجا توجه می‌کنند به کعبه بی‌آنکه گامی بر زمین 
گیرند و زمین طی شود خود را آنجا می‌بینند و امثال اینها بی عدد که 
در عقل نمی‌گنجد از ایشان بسیار مشاهده افتاده. پس حقیقت شد که 
بسیار چیز وجود دارد که عقل آن را باور نمی‌کند و درنمی‌یابد؛ 
درویشان را می‌باید که به هر چه بیان کرده‌ام در اعتفاد چنان جازم 
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باشند که اگر شبهه و جواب آن ندانند اعتقاد ایشان مزلزل نگردد؛ اگر 
چه حکما بعضی چیزها را نیک فهم کرده‌اند و من ایشان را در آن 
انصاف داده‌ام و تحسین کرده‌ام. اما ایشان را در قيامت ' هیچ سودی 
نمی‌دارد» چه آن بدین تعلقی زیادت ندارد. از آنچه بدین تعلق دارد و 
انبیا بمضی منور به نورالله دریافته‌اند و تقریر کرده‌اند آن را رد می‌کنند 
و به دوزخ می‌افتند. اما آنکه بعضی سخن متکلمان مطابق واقع " نه 
افتاد از آن بوده که ایشان را مقصود رد قول بوده نه تحصیل و طیب 
حقیقت علم. چون هر چه حکماگفته همه را رد کردند و بر آن دلیل و 
برهان گفتند و بعضی حکما را راست دریافته بودند» آن نیز رد کردند و 
از آن غلط افتاد. چه ایشان را می‌بایستی که اول حق را از باطل جدا 
کردندی» بعد از مشغول شدندی تأ در سهو نیفتادندی و زبان تشنیع 
حکما ایشان را دراز نشدی. اما سهلست آنچه متکلمان غلط کرده‌اند 
بدان مثابت نیست که ایمان را نافص کند. اما این همست که در دنیا در 
معرض تشنیم می‌آفتند و به جهل‌شان منسوب می‌کنند. اما حکماء 
ضال در همه چیزها غلط کرده‌اند که آن عین دین است و محض 
ایمان لاجرم مستوجب عذاب ابد شدند. و من به همه اقوام "رسیدم 
و حق تعالی ممالک " اهل عالم را و ادبان ایشان را به لطف بی‌نهایت 
خود بر من روشن گردانید و هیچ قوم پاک‌دین‌تره معتقدتر از اهل 
سنت و جماعت نیافتم و در آخرت ایشان" از اعتقاد خود برخوردار 
خواهند شد و در فیامت شاطران اهل حکمت آرزو برند که مریتبة 
پیرزنان که بعضی مرتبۀ خاک را آرزو برند و هیچ قوم این امت را 
دشمن تر از ایشان نباشد و از اینجا بود که هیچ کس را رسول صلی الله 


١‏ در نسعه (قیامات). . در نسحه (درتع). 
A‏ در نسخه (اقدام). 3 دز تسه (مالی). 
مد در نسحه (ابشان را 





علیه و سلم دشمن‌تر از ابوجهل نداشتی و او در آن وقت در علم 
حکمت سرآمد حکما بود و پنجاه تن از حکماء مغرب پیش او سبق 
می‌خواندند و او را ابوالحکم خواندندی بدین سبب مصطفی 
صلی الله علیه و سلم او را ابوجهل نام نهاد؛ هر چه آن حضرت از غیب 
خبر دادی او با عقل موازنه کردی» اما حق تعالی آن علم را بعد از آنکه 
نور نبوت قوت گرفت ناپدید کرد و مادام که مصطفی علیه‌الصلوة 
والسلام در حیات برد کسی نام حکمت یونان نمی‌برد. و بعد از او 
مادام که حلفاء اربعه بودند همچنین پیدانمی‌شد» چون خلفاء 
نماندند و در میان صحابه واقعات حادث شد. شیطان لعین این علم 
را در باطن بعضی منحرفان القا کرد و ظاهر گردانید و اول مسئله که 
میان ایشان برانداختند مسئله فضا و قدر بود و بعضی را در طاعت 





سست کرد که هر چه تقدیر رفته رفته» به طاعت چه احتیاح است و 
ساکن ساکن مسائل در میان خلق بسیار شد» و این علم شوم را بسه 
دشمنی اهل اسلام انتشا رکردند تا مردمان را از متابعت انبیا بگردانند» 
چون مسلمانان مسایل ایشان دیدند از خوف آنکه نباید جماعتی 
ضعیف عقلان به سخن ایشان میل کنند از برای شفقت آغاز کردند و 
بر رد مسایل ایشان سخن گفتند و نبشتن علم کلام از اینجا آغاز شد و 
در بعضی سهو بدان سبب افتاد که به رد قول ان بدبختان حریص 
بودند و پیش از آنکه بر ایشان روشن شدی قول ايشان را بکلی رد 
کردند اما امید است که چون شفقت دین کرده‌اند با آنچه صواب 
گفتند ثواب یابند و به خطا عقوبت نیابند» انشاءالله. و من در ميان اهل 
سنت و جماعت یک چیز ناپسندیده دیدم و از بزرگان ايشان مرا 
عجب آمد. آنکه: مر یک امام قومی دیگر را تکفیر می‌کنند. خدای 
می‌داند که غرض ایشان جز اظهار حق نبوده و ایشان را به حضرت 
حق از هر چه گفتند ثواب بسیار آماده و مهیاست و درویشان می‌باید 
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که خود را بازی ندهند و خود را مژمن " وقتی دانند که همچنانکه در 
حق هیچ شک ندارند که هستند» در الهیات و نبوات نیز شک نداشته 
باشند و هر چه تقلید سنت و جماعت کاری بزرگ است. اما ایشان که 
امامان بوده‌اند همه بدین متفق‌اند که هر کس که متابع ماست همه 
اعتقاد و هر یک چنان باید که مذهب امامان دیگر را خطا دانند و 
محتمل صواب. و آزین نوع اعتفاد ثمره یقین ندهد و اطمینان با 
احتمال خطا جمع نیاید. پس واجبست که در آن کوشند که اعتقادی 
حاصل کنند که متحمل خطا نباشد تا عبارت حق به اطمینان توانند 
کرد و در قیامت شرمساری نبرند و طریقه‌یی که محض ثواب است 
طریق متصوفه است و آن آنست که ائمه مجتهد راه همه بزرگ دانند و 
طعن نکنند و از اقوال ایشان آنچه به حلاف نفس است و به تقوی 
نزدیکتر بود بر آن باشند» و شما را می‌باید که ائمة اهل بیت را بس 
معظم دانید و در حق ایشان متابع عوام اهل سنت نباشید چه به سبب 
غلو روافض دروغهایی در حق اهل بیت گفته‌اند» پنداشته‌اند که 
دوستی می‌کنند و ایشان را چنانچه حق ایشانست عظمی نمی‌نهند 

پدارند که ابوحنیفه و شافعی یا بایزید و جنید از ایشان بزرگترند و 
نمی‌دانند که ابوحنیفه مفاخرت به محبت امام جعفر صادق رضی الله 
عنه می‌کرد و شافعی به مداحی اهل بیت می‌نازید و بایزید و جنید 
اگر خاک پای ایشان یافتندی توتبای چشم خود کردندی و ایشان را 
مقاماتی بوده است که زبان از تقریر آن عاجز اید و از امام علی بن 
موسی‌الرضا رضی الّه عنه حکایت کنند که چون با مأمون خلیفه در 
باغ رفت و قدری انگور بخورد» دانست که زهر خورده است و همان 
روز فوت خواهد شد پسر او موسی جواد در بغداد بود و به یک 
ساعت او را از بغداد به طوس آورد» وصیت کرد که مر فلان جای 


5 در نسحه (مومنی). 


خاک را بازکن و چون سنگی پیدا شود و بر آن خطی نبشته» مرا در بر 
آن سنگ دفن کن و بعد از آن چون به بلوغ رسی امانتی نهاده‌ام در پای 
فلان درخت برو و بردار. آن امانت کتاب جفر" و جامع است که 
امیرالمومنین علی رضی‌اللّه عنه ان را نوشته و اسرار غيب را همه در 
آن کرده و هیچ کس آن را نبیند الا امام باشد و امام همه وقت لازم 
نیست که باشد. اما این کتاب موقوف باشد تا یکی از فرزندان 
امیرالمومنین حسین رضی الله عنه به درجه‌یی رسد که امام باشد و 
امام جز چنین نباشد و این ساعت آن کتاب و چند چیز دیگر که از انبیا 
ودیعت است پنهانست. تا آنگاه که مهدی ظاهر شود و بر او رسد" 

نقلست که چون هارون‌الرشید نماند مأمون خلیفه کس فرستاد 
پیش امام علی بن موسی‌الرضا که امامت حق شماست و فبول کن؛ 
چون امام مکتوب بخواند جواب نبشت که هر چند شما ادب نگاه 
داشتید «اما الجفر " والجامع یدلان علی حلاف ذلک.» 

و شيخ فدس سره فرمود که درویشان جهد نمایند تا در وقت لقمه 
حوردن نیک حاضر باشند که تخم اعمال در زمین قالب انسانی لقمه 
است؛ هر چونکه تخم اندازند ممکن نیست که هرگز جمعیت خاطر 
حاصل بشود و اگرچه لقمه حلال باشد. 


0 و در مجلس دیگر فرمود که درویشان را می‌باید که بدانند که 
آخرت جان دنیاست و همچنانکه حال جان ماضی و مستقبل است و 
آخحرت پس است. اما مردمان درنمی یابند» همچنانکه حال را در میان 


۱. در نسخه (جعقر و جامعیست). 
۲. این گفتار مژید اعتقاد شیعیان دوازده‌امامی است. 
۳. در نسته (الحقیز). 


۱۸۴ جهل مجلس 


ماضی و مستقبل دشوارست مشخص کردن» آحرت را نیز از دنیا 
همان قدر دور می دارد که حال را از ماضی و مستقبل» مادام که دنب 
باقیست حال در میان ماضی و مستقبل پنهانست» و آدمی خود همان 
حال بیش ندارد؛ برای آنکه در هر نفسی گذشته آدمی را هیج حيوة 
نیست و وجود نیست و در هر نفسی ناامده همچنین. و این نفس حال 
چنان لطیفست که مشخص نمی توان کرد یا در رفتن» یا درآمدن. پس 
حبوة دنیا نگر که چه اندک باشد که مشخص نمی شود و از اینجاست 
که حق تعالی آن Ty‏ را گویند که 
طعام همی خورند " و کاسبه بلیسند پر کنار کاسه چیزکی بماند آن را 
متاع گویند و هر چیز که از خير و شرکه در آخرت به تو رسد در آن 
نفس حاصل می‌توان کرد و آن چنین نفس را مبارک داند که آن را 
ضایع نکند " که در بهشت هر نعمتی که هست از انفاس اوست که به 
رضای حق بوده است و مرا واقعات رابعه قبتیه بسیار خوش آمده 
یکی آنست که گفت: یک نوبت در غیب بهشت بر من عرضه کردند و 
آنچه حصه من بود در آنجا طوافی می‌کردم و درختان آنجا همه از زر و 
جواهر بود ناگاه بر درختی می‌بینم که رشته مروارید است و از آنجا 
یک مروارید کم است و مانند رخنه می‌نماید و از درختی برگی چند 
افتاده است و آن نیز نقصان می‌نماید. من می‌گویم: یالیت که آن 
مروارید و آن برگها بر جای خود بودی. می‌شنودم که کسی می‌گوید 
که: اکنون بر جای خود بود تا تو به خاطر بگذرانبدی که خادمه فلان 
کار کرده است يا نه از جای خود بیفتاد. چون از واقعه بازآمدم دانستم 
صحرا می‌دیدم که در آن صحرا همه آوند بود» بعضی پر از شهد و 


ا 


۱ در نسخه (نمی‌خورند). ۷ در نسخه (نکنند). 


شیخ علاه‌الدوله سمنانی ۸۵ 


بعضی نیمه و بعضی پر از چیزهاژی) ناخوش. به ری گفتم: این 
تست وار می‌شنوم که این آوندهای اعمالست. به هر عملی که 
می‌کنی به فدر آن دراين اوندها از برای تو چپزی اماده می‌شود. که در 
قيامت رزق تو باشد. مصطفی عليه الصلوة والسلام فرمود که: «ارض 


الجنة قیعان اشجارها التسبيح والتهلیل» 


(2 دیگر شیخ قدس سره فرمود که چهار اسم مظهر: الله» الرحمن» 
الرحیم؛ رچ رز آثاری باشد به اسم رب تعلق دارد و افعالی 
به اسم رحیم و صفاتی به اسم رحمن, و ذاتی به اسم الله» و در مضمر 
رب. و انت قائم مقام رحمن. و نحن قائم مقام رحیم. و آن فائم مقام 
الله. و وقت که در ذاکر احوال " ذکرالله هو گردد. و گاه باشد که انت 
گردد» وگاه باشد که چون با خویش آید متابعت آن احوال نکند و به 
همان ذکر لااله‌الاالله مشغول شود که مفتاح کل سعادات آنست. 


0 و در مجلس دیگر فرمود که مردمان می‌گویند شیخ علی لالا از 
تفش مجدالدین فدس سره بزاد زیادت بوده است. و این خحطاست. 
شیخ علی لالا بزاد از شيخ مجدالدین و شیخ نجم‌الاین کمتر بوده 
3 اما پیش ایشان در لباس تصوف درآمده بوده است و پدر ار 
صوفی بوده است. از مریدان شيخ ابویوسف همدانی» پیش پدر 
سلوک می‌کرد» در وفتی که شیخ نجم‌الدین کبری هنوز درویش نشده 
بود و در طلب علم بود و از خوارزم به همدان می‌رفت که آنجا 


۱ در نسخه (جیزها). ۲ در نسخه (احوالی). 





1A۶‏ چهل مجلس 


بای بو هت E RG‏ 
بمأمد در یک فرسنگی دیهی که شیخ علی لالا در آنجا [بو د] أ منزل 
کرد. اتفاقاً همان شب د شيخ علی لالا در واقعه دید که نردبانی نهاده 
ی ری تب 
یک دست گرفته می‌برد تا در آسمان آنجا شخصی ایستاده و دست 
ایشان را به دست او می‌داد و ایشان را در آسمان می‌برد. شيخ على 
لالا نیز برفت و او را بر نردبان بالا بردند و دستش به دست او دادند و 
شیخ علی را در آسمان بردند چون از واقعه بازآمد حکایت پیش پدر 
گفت. پدرش گفت: آن شخص را می‌شناسی؟ گفت: می‌شناسم. و نام 
او می دانم» گفت: طلب او می‌باید کرد که کلید کار تو در دست اوست. 
و او در این روز در یک فرسنگی شیخ علی بود. 

اما او نیز از تصوف خبر نداشت در دست اوست» پس شیخ على 
به طلب مسافر شد و چندین سال گرد عالم سفر کرد و از وی نام و 
نشان نمی‌یافت. و شیخ نجم‌الدین کبری به همدان رفت و اجازت 
حدیث حاصل کرد و شنید که در اسکندربه محدثی بزرگ هست با 
و در بازگشتن شبی در خواب رسول را صلی الله علیه و سلم دید و از 
آن حضرت درخواست کرد که مرا کنبتی بخش» مصطفی عليه الصلوة 
مشدده: چون از واقعه بازآمد در معنی این کیت او را این روی نمود 
که از دنیا اجتناب می‌باید کرد. در حال تجرید کرد" و درویش به 
لت فرش افر کت به اه کش ام رسد ارات درست 
نمی‌کرد» سبب آنکه دانشمند بود سر او به هر کس فرو نمی آمد» و 


۱. ما برافزودیم. ۲ در نسخه (گردد). 
۳ در نسخه (درویش طلب). 


شیخ علاءالدوله سمنانی AY‏ 


چون به ملک خوزستان رسید در دزفول درآمد و آنجا رنجور شد و 
هیچ کس او را مقامی نمی داد که آنجا نزول کند و عاجزگشت. ازکسی 
پرسید که درین شهر هیچ مسلمانی نباشد که مردم رنجور و غریب را 
جای دهد تا من آنجا روم و روزی چند بیاسایم؟ انکس گفت: اینجا 
خانقامی هست و شیخی, اگر آنجا روی ترا خدمت کند. گفتم: نام او 
چیست؟ گفت: شیخ اسمعیل قصری» شیخ تجم‌الدین آنجا رفت و او 
را جای دادند در صفهة میان سرای» مقابل صفه درویشان و آنجا ساکن 
شد و رنجوری او درازا کشید و می‌گفت با این همه از رنجوری چنان 
رنجی نمی‌رسد که از آواز سماع ایشان که من سماع را به غایت منکر 
بودم» و فوت نقل مقام نداشتم. شبی سماع می‌کردند و شيخ اسمعیل 
دست من بگرفت و مرا به کنار گرفت و در میان سماع برد و زمانی ' 
نیک مرا بگردانید و بر روی دیوار تکبه داد. من گفتم که حال خواهم 
بیماری در خود نمی‌دیدم و ارادت ثابت شد. و روز دیگر به خدمت 
رفتم و دست ارادت گرفتم و به سلوک مشغول شدم و مدتی آنجا 
بودم» چون مرا از احوال باطن خبر شد و علم وافر داشتم مرا در 
خاطر امد شبی, که از علم باطن باخبری» و علم ظاهر تو از علم شيخ 
زیادت. 

روز دیگر بامداد شیخ مرا طلب کرد و گفت: برخیز و سفرکن که ترا 
شده اما هیچ نگفتم و برفتم به خدمت شیخ عمار و آنجا نیز مدتی 
سلوک کردم و آنجا نیز مرا همین به خاطر آمد و بامداد شيخ عمار 
فرمود که نجم‌الدین؛ برخیز, و به مصر رو؛ پیش شيخ روزیهان که این 


وا و توت تست و ۱ 





۱ در نسخه (زمان). 


14۸ چهل مجلس 


هستی به سیلی از سر تو بیرون برد. برخاستم و برفتم به مصر چون به 
خانقاه او رسبدم شیخ انجا نبود و مریدان او همه در مراقبه بودند و 
هیچکس به من نمی پرداخت؛ و آنجاکسی دیگر نبود مگر یک تن» ازو 
پرسیدم که شیخ کدامست؟ گفت: شيخ در بیرونست و وضو 
می‌سازد. من بیرون آمدم» شیخ روزیهان را دیدم که وضو می‌سازد و از 
آب اندک وضو ساخت, مرا در خاطر آمد که شيخ نمی‌داند که درین 
قدر آب وضو جایز نیست. چگونه شیخی باشد. وضو تمام شد و 
دست بر روی من افشاند. چون آب در روی من رسید» در من 
بیخودی پیدا شد» و شیخ به خانقاه آمد. من نیز درآمدم و شيخ به 
شکر وضو مشغول شد. من بر پای بودم و منتظر آنکه شيخ جواب 
سلام بازدهد و او را سلام کنم همچنان بر پای ایستاده غایب شدم» 
می‌بینم که فیامت فایم شده است و دوزخ ظاهر گشته و مردمان را 
می‌گیرند» و به آتش می‌اندازند و بر این رهگذر آتش پشته‌ایست. و 
شخصی بر سر آن پشته نشسته است و هرکس که می‌گوید که من تعلق 
به او دارم او را رها می‌کنند و دیگران را در آتش می‌اندازند. ناگاه مرا 
بگرفتند, چون آنجا رسیدم گفتم: من متعلق اویم» مرا رها کردند و در 
پشته بالا رفتم ودرپای او افتادم او سیلی‌یی ' سخت در قفای من زد؛ 
چنانکه از قوت سیلی بر روی درافتادم و گفت بیش ازین اهل حق را 
انکار مکن. چون بیفتادم [و) از غیب بازآمد []و شيخ سلام نماز داده 
بود» پیش رفتم و در پای او افتادم» و شیخ روزبهان در شهادت نیز 
همچنان سیلی بر قفای من زد و همان لفظ بگفت. آن رنجوری از باطن 
من بیرون رفت. 

بعد از آن مرا امر کرد که بازگرد و به حدمت شيخ عمار یاسر روء و 
چون بازمی‌گشتم مکتوبی به شيخ عمار نبشت " که هر چندانکه مس 





۱ در نسخه (سیلی). ۲ در نسخه (نشست). 


شيخ علاء‌الدوله سمنانی ۱ ۸۹ 


داری به من فرست تا زر خالص ساخته برای تو می فرستم» مفصود 
آنکه بار آخر به خدمت شیخ عمار به آبرو مدتی آنجا بود. چون 
سلوک تمام کرد او را امر کرد که به خوارزم رود و او می‌گفت آنجا 
مردمان عجب‌اند و این ری منکرند. و مشاهده را در قیاع نیز 
منکرند. گفت: برو و باک مدا بعد از آن بیامد به خوارزم و این طریق 
را منتشر گردانید و مریدان بسیار بر وی جمع آمدند و به ارشاد 
مشغول شد و در آن وقت شیخ علی لالا در ترکستان بود» در خانقاه 
شیخ احمد یسوی, روزی یکی از خوارزم آمده بود پیش شيخ احمد و 
شیخ علی لالا در خدمت بود و می‌شنبد که شیخ از وی می پرسید که 
در خوارزم هیچ درویشی هست و مردمان به چه مشغولند؟ آن 
شخص گفت: این زمان جوانی آمده است و به ارشاد خلق مشغول 
شده و جماعتی بر وی جمع شده‌اند. پرسید که چه نام دارد؟ گفت: 
شیخ نجم‌الدین کبری. چو شیخ علی لالا این نام بشنید از خلوت 
بیرون جست و مبان به سفر دربست. شیخ احمد یسوی گفت که چه 
بوده است؟ گفت: سفر می‌کنم فرمود که: صبر کن تا زمستان بگذرد» 
گفت: نتوانم» و بیامد به حدمت شيخ نجم‌الدین و به سلوک مشغول 
شد. بعد از آل به چند گاه شیخ مجدالدین بیامد و مرید شد. و مردی 
بس لطیف بود و از نزدیکان سلطان بود و آنکه می‌گویند نامرد بوده 
است خلاف است. مرد تمام بود اما صورت بس لطیف داشت و او 
را شيخ اول به خدمت متوضی مشغول کرده و شش ماه بدان مشغول 
بود. مادر او بشنید او طبیبه بود» شیخ نیز طبیب بود. والدهُ او کس 
فرستاد پیش شیخ که فرزند مجدالدین مردی نازکست و این کاری بس 
عجب است اگر شیخ بفرماید من ده غلام ترک بفرستم تا خدمت 
متوضی کنند و او را به خدمت دیگر مشغول کند» شیخ فرمود که او را 
بگوئید که این سخن از تو عجب تراست که علم طب می‌دانی اگر پسر 


۱۹۰ جهل مجلس 


ترا تب صفرائیی زحمت دهد من دارو به غلام ترک دهم پسر تو 
صحت بیابد؟! القصه, کار شيخ مجدالدین به آنجا رسید که مشهور 
است و شیخ نجم‌الدین کبری در سی و پنح سالگی نزدیک بوده است 
که به سلوک مشغول شده است و شيخ مجدالدین به سه چهار سال از 
شیخ علی لالا زیادت بوده است. اما شیخ در اول جوانی به طلب 
مشغول شده و آنگاه هنوز ابشان نشده بودند و تحصیل علم 
می‌کردند. 


0 و در مجلس دیگر فرمود: در حمام این ضعیف از لطیفهُ انانیت 
سوال کرد. شیخ فرمود که لطیفه انانیت حاصل می‌شود از جان 
امریات یعنی حقایقی که در اجرای ممکنات مستکن است و گرنه آن 
باشد که وجود هیچ چیزی صورت نبندد آن را لطیفة حقی جذب 
می‌کند تا مراتی می‌شود ابد الا باد مر جمال ذوالجلال را ان مرات 
لطیفهٌ انانیت است. پس چون او حقایق اشیا باشد آن جنس اوست. 

شیخ قدس سره فرمود که لطیفة حقیقت از جنس اوست» اما درین 
اطواری که گشته است با جواهر و اجسام کثیف صحبت داشته و او را 
کثافتی که حاصل آمده است که جرم آینه عبارت از آنست» و گرنه آن 
بودی اينه موجود نتوانستی شد به مثابه‌یی که درو نقش بنماید» چه 
آینه را دو چیز می‌باید که باشد یکی صفا و یکی جرم و اگر جرم نبود 
از صفاء محض آینگی نباید و اگر صفا نبود» جرم آهنین آینگی را 
نشاید. پس آن کدورت که با او ملحق شد به مثابهٌ آهنین است و صفا 
در وی به ماب حقايق اشياء و نام صسوفی از آن 
صفامشتن است. و آن صفاازمعالم الهی است. 

آنکه الصوفی غیرم‌خلوق گفته‌اند عبارت از آن صفاست. نه از 
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صوفی. 

پس به سبب آن کدورت ملحقه او با لطیفةٌ حقی یکی نمی تواند 
شد. چه انسان از فیض نقطة واحدی که لطیفۀ حقی عبارت ازوست 
بی‌واسطة ممکنات بهره می‌گیرد. هیچ کدورت ملحق با او لطیفة حقی 
یکی نمی‌تواند بود. چه انسان از فیض نقطه واحدی که لطیفهُ حفی 
عبارت ازوست بی واسطه ممکنات به او ملحق نمی‌شود و مقصود 
ازین آمدن" به عالم کون و فساد همه آن آینه است و این اسرار را جز 
چیست. این لطایف را جز اهل تصوف درنیافتند و شرح کردند. اما از 
است که این سرو روح خفی و اخواتها" که می‌گویند اصل او از 
شرح کرده آید. 


0 و دیگر این ضعیف پرسید که آنکه شیخ فرمود که: این بدن 
کثیف محلول حشر نخواهد شد و ما می‌بینیم که حق تعالی در قصۀ 
عزیز می‌فرماید: همین بدن و استخوانهای او را و خر او را زنده کرد 
چون باشد؟ فرمود که: چند چیزست که مرا پیوسته تشویش می‌دارد 
که می خواستم که به طریق معفول بر منکران اثبات کنم. یکی این بود 
و یکی فصه ابراهیم علیه‌السلام و مرفان. تا حق تعالی بر من روشن 
گردانید که جوهر ماده را که اصل ممکنات دنیاست ذو قبول آفرید» 
یعنی به هر نوع که ارادت بود در وی تصرف کنند, او را قابلیت قبول 
ان باشد. مثل موم در دست نخل‌بند که به هر صورت که خواهد 


۱. در نسخه (آمدنی). ۲. در نسخه (خواتها). 
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بگرداند و قبول کند» پس زنده کردن متفرقات هیچ محالی نبود چه 
اجزاء متفرقه به هر جا که پریشان شود از مادگی بیرون نخواهد رفت 
که ذو قبول است. در اصل هر امرکه به او رسد در حال همچنان شود 
اما جواب آن سوال که بدن محلول عزیز را زنده کرد حکمت آن و نفیر 
آن خود نشایستی» چه او را در زیر مضبق عالم کون و فساد زنده 
می‌کرد و ارادت آن بود که باز میان خلق رود و او را بیند. اگر در آن بدن 
لطیف آخرتی او را برانگیختی درین عالم نتوانستی بود و خلق او را به 
سبب لطافت نتوانستن دیدن به این چشمهاکه در غلاف کثیف 
محلولست و از زنده کردن او فابده نبود و اجسام لطیف غیبی اخروی 
کماهی هرگز درین عالم تنگ نگنجد مگر که به لباس اهل دنیا ملتبس 
شود و یا در آنجا گنجد و او را بتوان دید. نمی‌بینی که جبرئیل 
علیه‌السلام [اگر]" به صورت دیگر متلبّس نمی‌شد. به انبیا نمی آمد ؟! 
و نشنیده‌یی که یک نوبت» مصطفی صلی الله علیه و سلم به محراب 
دست دراز کرد و بازپس کشیدء اصحاب پرسیدند " که چه بود؟! 
فرمود خوش انگور از بهشت بر من عرضه کردند. خواستم که بگیرم 
در حجاب شد. یکی از اصحاب گفت: چه بودی اگر حضرت آن را 
بیاوردی تا ما بدیدیمی. رسرل صلی‌اله علیه و سلم گفت حال آنکه 
یک دانه از آن در دنیا نگنجد؟! خوشه چگونه توان آورد؟! القصه که 
عجب چیزیست این علم مطابق واقع همچرن راهیست که (از)؟ 
جاده به شهر می‌روند. هم که پیشتر" روند هر لحظه ازو به محلها و 
عمارتهاء آن شهر زیادت بینند و یقین بیشتر شود تا آنگاه که شهر 
بنماید و آنکه مطابق واقع نیست همچنانست که کسی راه گم کرده و 
روی در بیابان نهاده و هرچند که می‌رود کوه و بیابان و تاریکی بیشتر 
۱ ما برافزوديم. ۲ در نسخه (پرسیدن). 

۳. ما برافزودیم. ۴ در نسعخه (بیشتر). 
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پیند و از راه دورتر و به هلاک نزدیی‌تر باشد. 


0 و در مجلس دیگر فرمود که: جملۀ انبیا که آمده‌اند از برای آن 
آمده‌اند که تا چشم خلق را بگشایند به عیب خود و کمال حق و به 
عجز خود و به قدرت حق. و به ظلم خود و به عدل حق» و به جهل 
خود و به علم حق» و به مذلت خود و عزت حق» [و]' به بندگی خود 
و خداوندی حق» و به فقر خود و غناء حی» و تقصیر خود و نعمتهای 
حق» [و]" به فناء خود و بقاء حق. و هم برین قباس شیخ برای آنست 
که چشم مریدان را به این معانی بگشاید. پس هر چند مرید در اثبات 
خود و کمال خود بیش گوید تا عمل کند. تاکمال او ظاهر شود شیخ 
از وی بیشتر رنجد. چه این همه زحمت برای آن می‌کند تا چشم 
کمال‌بین نفس او بدوزد و چشمی که کمال بیند بگشاید و او هر لحظه 
در کمال خود چشمی دیگر می‌گشاید. پس در ضایع کردن رنج شیخ 
می‌کوشد. در حق خویش. درویشان می‌باید که پیوسته در کمین نفس 
باشند تا هر چشمی که به کمال خود بگشاید» حال او را می‌بندد و 
گرنه چنین کنند باخبر نشوند. نفس از هر بن موئی چشمی به دیدن 
کمال خود بگشاید و از دیدن کمال حق کور گرداند که خاصیت نفس 


| شنت 


0 دیگر فرمود که: معنی این آیت در خاطر من بگذشت که (تعلم 
ما فی نفسی و لااعلم و ما فی نفسک.) "گفتم: با درویشان بگوی تا اگر 
بشنوند در خاطر ایشان نیاید که این نفس همان نفس است که 


۱و ۲. ما برافزودیم. ۳. قرآن سوره پنج (المائده) یه ۱۱۶ 
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می‌شنود بلکه در نفس هر قوم را اصطلاحی دیگر است. حکماء 
محقق از نفس» نفس ناطقه خواهند و صوفیان نفس گویند و منشاء 
اخلای ذمیمه خواهند و اطباء از نفس روح حیوانی خواهند. و در 
عرب نفس گویند و عین ذات آن چیز خواهند و محفقان نفس گویند» 
و آن فیض خواهند که مدبر بدنست. پس آن نفس که درین آیت بر حق 
اطلاق کرده, ذات حق خواسته است تا گمان دیگر نبرند و نفس را 
چندین شرح کردهاند که نفس الشئی ذاه و حقیقته و هيفته. 


0 و دیگر درویشی " سوال کرد که چون بدن را در خاک ادراک 
نیست و بدن مکتسب تا روح از وی مفارق شده است " و در عالم 
ارواحم حجاب نیست» چه احتیاج است به سر خاک رفتن و فایده 
چیست؟! چه در هر مقام که توجه کند به روح بزرگی همان باشد که بر 
سر خاک رفته. شبخ فدس سره فرمود که فایده بسیار دارده یکی آنکه 
چون به زیارت کسی می‌رود چندانکه می‌رود توجه او زیادت 
می‌شود و چون به سر خاک رسید و به حس مشاهده کند خاک او را 
نیز مشغول او شود و به کلی متوجه گردد و فایده بیشتر باشد. دیگر 
آنکه هر چند ارواح را حجاب نیست و همه جهات او را یکیست. اما 
در بدنی که هفتاد سال عبادت کرده و چندین چیزها کسب کرده و با او 
صحبت داشته و بدن محشور او بعد از حشر ابدالااباد با او خواهد 
بود که موضم دیگر, و اینجا حکایت فرمود که یک نوبت در خلوت 
شیخ جنید قدس سره بودم» و بیرون آمدم و به سر خاک او رفتم و آنجا 
آن ذوق نیافتم و این معنی را به خدمت شیخ قدس سره بگفتم فرمود 
۱. در نسخه (ذات). ۲ در نسخه (درویش). 

۳. در نسخه (شده‌اند). 
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که: آن ذوق به نسبت شیخ جنید یافتی یا نه؟! گفتم: بلی. 

-گفت: در موضعی که در عمر خود پیداست که جنید چند نوبت 
آنجا بوده باشد که ذوق پیشتر حاصل شود. اما شاید که نسبت 
مشغولی حس" بر سر خاک در توجه» تقصیری افتاده باشد» آخر در 
خرقه‌یی که اهل دلی پوشیده باشد ذوق آن مشاهده می‌توان کرد و 
بدن از خرفه نزدیکترست و فواید زیارت بسیار است. کسی که اینجا 
توجه کند روحانیت مصطفی صلی‌اله علیه و سلم از رفتن او باخبر 
باشد و چون آنجا رسد به حس بیند روضة پاک آن حضرت را و به کلی 
متوجه شود فایده آن را به این چه نسبت. و اهل مشاهده را این معنی 
تحقیق باشد. 


0 و دیگر حکایت فرمود که با ننس خود ماجرائی عجب افتاد؛ 
یک نوبت در مکه در مهبط " جبرئیل عليه السلام دوگانه می‌گزاردم ‏ 
ناگاه ریگ باز شد و مغز بادامی پیدا شد. برداشتم و بر کنار روی مال 
یب چون به مدینه می‌رفتم در راه مرا احوال عجب می‌بود با 
روحانیت حضرت مصطفی صلوات الله علبه ذوق داشتم, چنانکه مرا 
مغلوب می‌کرد و شتر مرا به رفتن تشویش می‌داد و از آن حال 
بازمی‌آورد با نفس گفتم که نو فربه شده‌ای! و البته ترا روزی چند 
ریاضتی به تجدید می‌باید کشید. چون نفس این سخن بشنید بترسید 
و گفت اکنون به حضرت رسالت می‌روی و به هر چه از آن حضرت 
اشارت رسد من نیز به آن راضیم. چون برفتم و در پیش ستون خانه 
دوگانه می‌گزاردم ریگ باز شد و خرمای ظاهر شد. برداشتم و به آن 


۱ در نسخه (حیس). ۲ در نسخه (مثیط). 
۳ در نسمخه (می‌گذاردم). 





۱۹۶ جهل مجلس 





مغز بادام بربستم. نفس می‌گوید: دیدی اشارت به خوردن است نه به 
ریاضت. گفتم: نه» و بعد از ساعتی پیری ' خوش‌محاوره بیامد و سلام 
گرد و نزدیک من بنشست؛ پرسید که: از کجائی؟! گفتم: از حراسان» 
گفت: از من ملول مشو که ساعتی می‌خواهم که ترا ببینم و از تو 
فایده‌یی بگیرم. و او از عرب بود و از من در روج سالی کرد. و ان 
وقت سخن گفتن بر من غالب بود» جواب او چنانچه او را روشن شد 
در محسوس بگفتم و بعد از آنکه خاست درمی از دهان بیرون کرد و 
در پیش من نهاد. 

نفس خواست که بزرگی کند» رد کند. اشارت رسید که همه عالم 
گدای این حضرتند. بستان. بستدم. 

نفس می‌گوید: این نیز دلیل آنست که حق نفس می‌باید داد از 
انجا برحاستم تا به تجدید وضو روم می‌بینم که کودکی عرب از پی 
من می‌دود و می‌گوید: يا عم یا عم قف! بایستادم. بیامد و مشتی ' 
خرما در دست من کرد. باز نفس خواست که نستاند. اشارت رسید که 
هر چه ازین حضرت به تو رسد. بستان. بستدم. 

نفس می‌گوید: می‌بینی که رسول می‌خواهد که تو چیزی 
بخوری؟! گفتم: نه! ایتیحا رسم است که صدفه دهند. و ازین بهانه 
چون شب به قافله رفتم و آنجا به احیاء شب مشغول شدم نیم شب 
می‌بینم که یکی می‌آید و شمعی در دست دارد و دیگری در عقب 
کیست؟! و می‌گذرد. چون به وثاق من رسیدند بایستادند و آن طبق 
پیش من بنهادند و بگفتند که: خواجه‌ئیست از شام و این فرستاده و 
التماس کرده که از برای خدای» لفمه‌یی از این تناول کنی و آن مقدار 


۱. در نسخه (پیر). ۲. در نسخه (مشت). 
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نفس می‌گوید: اکنون باری بهانه‌یی نیست می‌بینی که اشارت به 
خوردنست. گفتم: نه. چه باشد؟ درویشی می‌بیند و به جای او 
احسانی می‌کند و ایشان را این رسم باشد و به هر کس می‌دهند آن 
نیز جورد2: آنگه که از مدینه برون آمدیم و بر سه فرسنگی در بی 
آبی فرود آمدیم و من وضو " می‌سازم» ناگاه د شخصی آمد و طبقی در 
دست و پیش من بنهاد و سوگند می‌دهد که ازین بخور . پرسیدم 7 تو از 
کجایی ؟! نسبت خود تقریر کرده از سادات بود. مردی نیکواعتقاد بود 
و پدر او می‌دانستم و به روح مصطفی صلی الله عليه و سلم سوگند 
داد. 

نفس گفت: اکنون هیچ بهانه نماند و از آن قدری بخوردم. در ابتدا 
به هیچ نوع نفس را به مراد او هیچ ندادم و هرگز نگفتمی که به جهت 
من چیزی بیارید. و اگر رنجی حادث شدی او را علاج نکردمی و در 
بی‌التفاتی به نفس " و زجر او کوشیدم. و حق جل جلاله از بندگان در 
ابتدا این می‌خواهد تا چندان که عجز او و ضعف او بر وی روشن 
شود و بعد از آن اگر چیزی خورد. یا به نفس چیزی دهد از حق داند؛ 
و بی حرص و شره خورده شود باکی نبود. 


0 درویش " سژال کرد که شیخ شهاب‌الدین فدس سره در عوارف 
گفته که آنچه برسد و پیش از رسیدن آن په اشراف باطن از آن باخبر 
شده باشند» نشاید خورد. شیخ قدس سره فرمود که رحمت بر وی 
باد» نیک گفته است. و آن توکل را زیان دارد. اما مرا باری چند چیز 
افتاده است و خورده‌ام» یک نوبت آذ بود که در شونیزیه نیت خلوت 


۱ در نسخه (من صومی سازم). 1 در نسخه (بخورد). 
۳ در نسسته (و در بی‌التفاتی نفس). ۴. در نسحخه. (درویش). 
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کردم و شیخ مرا در خلوت سری سقطی قدس سره بنشاند و خود 
برفت. بعد از چند روز می‌بینم که حجاب از پیش برخاست و خراسان 
برده‌اند و مادر را می‌بینم که در ميان لشکر جامه‌یی پاره پاره پوشیده و 
خوار و مستمند می‌گردد. نفس چنان بر من غالب شد که در چنین 
قضیه‌یی وقت خلوت است؟! و خواستم که ترک خلوت کنم و به 
خراسان روم و مادر را خلاص کنم. پس به تکلف خود را نگاه 
می‌داشتم تا بر من روشن شد که آن کید نفس و شیطان بوده که این 
صورت بنموده تا مرا از حلوت بیرون اندازد. و بر خاطر نفی کردم. 
چون نومید شد با من می‌گوید که: چون نمی‌روی؟! باری حلوای 
گرمی بده. -گفتم: من با کسی سخن نمی‌گويم و اینجا حلوا نیست. ترا 
چگونه حلوا بدهم؟! گفت: تو سخن مگوی اما امشب کسی حلوای 
گرم خواهد آورد از آن پاره‌یی به من ده گفتم اگر بیارند بدهم. چون 
برخاستم تا در خلوت روم. نفس فریاد برآورد که حلوا می‌ارند و یک 
دم صبر کن. سخن او نشنودم و در خلوت رفتم. نفس می‌گوید که: 
باری در خلوت از اندرون نبند. اگر کسی حلوا را در در حلوت تو نهد 
بخور" وگرنه مخور. مرا بر وی رحم آمد و در خلوت نبستم. چون 
پاره‌یی از شب بگذشت. یکی آمد و چراغی در دست دارد و پاره‌بی 
حلوای گرم در حلوت پیش من نهاد و من از آن بخوردم. و بار دیگر در 
راه کعبه جائی فرود آمدیم که آب نبود و من وضو می‌ساختم در آخر 
روز نفس با من می‌گوید که: اگر خدای تعالی چیزی برساند؛ به من 
دهی؟! گفتم: همه چبز خدای می‌رساند. گفت: نی. اگر درین صحرای 
بی آب کسی برنج زرد گرم برای تو بیارد دانی که می‌باید خورد؟! گفتم: 





مت 


۱. در نسخه (تو نهد بخورد). 
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زهی بوالعجبیهای تو درین بی‌آبی. چیزها توقع داری. وضو ساختم و 
به وثاق رفتم و شکر وضو گزاردم؛ یکی درآمد و می‌گوید که: فلان 
دانشمند که در قافله است التماس می‌کند که ساعتی در وثاق من 
تشریف حضور ارزانی فرمایند و او مردی به غایت نیکو بوده آنجا 
رفتم. بعد از ساعتی می‌بینم که در صحن برنج زرد گرم بیاوردند و قند 
سوده بر آن ريخته بود. ! نفس می‌گوید: می‌بینی که خدائیست! بخور. 
آن بخوردم. 


07 دیگر فرمود که: در گورستان امام حنبل رحمةالله عليه توجه 
کرده بودم به خاک بزرگی که خاک او معین بود به نزدیک مردم و من 
یقین می دانم که او اینجا نیست. اما می‌رفتم به سر خاک او و در راه» 
گنبد خرابی بود که من هرگز نشنیده بودم که اینجا خاکیست. چون از 
آن گنبد می‌گذرم. می‌بینم که از گنبد اشارتی می‌رسد که کجا 
می‌روی؟! بیا و ما را نیز زیارتی کن.؟ 

من بازگشتم و به گنبد " درآمدم و انجا وقت من خوش شده 
می‌بینم که روح او با من می‌گوید که: همچنان زندگانی کن که کرده‌ام. 
گفتم: تو چون زندگانی کردی؟. گفت: هر چه از حق به تو رسد قبول 
کن. گفتم: اگر قبول‌کردنی باشد. قبول کنم. گفت: باری امروز چیزی به 
تو خواهد رسید و قبول کن. گفتم: چنین کنم. چون به شهر آمدم این 
قصه با شیخ بگفتم» فرمود: هیچ می‌دانی گنبد کیست؟! گفتم: نه. - 
گفت: او را ابرمسعود می‌گویند و او عجب طریفه‌یی داشته است. هر 
چه از حق به او رسیدی رد نکردی. و از کسان چیزی نخواستی و 














۱. بی‌تردید همین آش شوله‌زرد فعلی بوده است (رفیع). 
۲. در نسخه (و گنبد). 


۳۰۰ جهل مجلس 


لباس» متکلف پوشیدی و طعام» متکلف خوردی. و روزی یکی پیش 
او آمد و دستاری می‌بیند که ؛ بر اوست که به دویست دینار ارزد. 

با خود می‌گوید که: این چه اسرافست؟! دستاری که از آن دویست 
درویش را جامه توان ساخحت» یک درویش چرا بر سر بندد؟! 

ابومسعود به اشراف خاطر دریافت و گفت: ای فلان این دستار را 
خود بر سر نبسته‌ام و اگر تو می‌خواهی ببر و بفروش و از برای 
درویشان سفره‌یی بیاور, آنکس برفت و دستار را بفروخت و سفره‌یی 
متکلف درست کرد و نماز دیگر بیامد. همان دستار بر شیخ بدید. 
متعجب شد. بعد از آن شیخ ابومسعود می‌گوید: چه می‌نگری؟! برو 
از فلان خواجه بپرس که این دستار را ازکجا آوردست. رفتم. پپرسیدم. 
آن خواجه گفت: پارسال درکشتی بودیم و باد مخالف برخاست. نذر 
کردم اگر به سلامت بیرون روم دستاری ! خوب به جهت شیخ به 
هدیه ببرم. i‏ 

اکنون د شش مأهست که در بغداد می‌طلبم و دستاری چنانچه دل 
من می خواست نمی بافتم که به سلام شیخ ایم تا امروز این دستار بر 
در فلان دکان دیدم. گفتم: این دستار لابق شبخ است. بخریدم و 
بیاوردم. بعد از آن شیخ گفت: دیدی که این دستاره دیگری بر سر ما 
می‌بندد و ازین نوع از شیخ روایتهاست. هر یک چیزی و طریقی 
اختیار کرده‌اند برحسب استعداد در منام هر یک. و آنکه از دور 
می‌نگرد از آن خبر ندارد که آنچه او می‌کند می‌داند که چه می‌کند. و 
آن قوم عجب قومی بوده‌اند که اگر تصرف می‌کرده‌اند برای حن 
می‌کرده‌اند. و هرگاه که مرد حق از برای باطل فرق توان کرد و چشم او 
۳ 


= e. 


۱ در سحه: (دستار). 
1 این موضوع را نگارنده (رفیع) به شعر درآورده که در ورفهای اضر این -> 


شيخ علاء‌الدوله سمنانی ۳۰۱ 


0 دیگر فرمود که: بعضی مشایخ بر توکل نشسته‌اند و بعضی به 
توکل کردن ننشستند و بر معلوم نشستند و بعضی فرض می‌کردند تا 
حق تعالی کسی می‌فرستاد و فرض ایشان بازمی‌داد. شیخ ابوسمید 
ابوالخیر و شیخ احمد خضرویه و شبخ ما قدس الله روحه بسیاری از 
مشایخ بر این بوده‌اند. و ایشان که معلوم اسب تنل سمان نوری و 
ابراهیم ادهم و سلطان بایزید بسطامی و بسیاری از مشایخ بودند و از 
سفیان ثوری حکایت کنند که روزی بزرگی از مشایخ از پیش او درآمد 
و او را دید که در تشتت‌ها" زر پیش نهاده بود و به دست بر 
می‌گذرانید. این بزرگ بگفت: این چیست؟! گفت: خاموش که اگر این 
نبودی این ظالمان به چشم حقارت در ما نظر کردندی. و از ابراهیم 
ادهم حکایت کنند. روزی سفیان ثوری پیش او نشسته بود و دست در 
زیر مصلی کرد و هشت درم بیرون آورد و به خادم داد و گفت: عسل و 
سمن و نان گرم بیاور. - سفیان گفت: ما دو کس" بیش نه‌ایم. این 
اسراف" باشد. ابراهیم گفت: نه. اسراف در اوانی فروش و لباس 
باشد در ما اسراف نباشد. زیرا که اگر زیادت آمد دیگری بخورد. و از 
سلطان بایزید بسطامی حکایت کنند که دبها داشته و گوسفندان 
بسیار. اما ایشان بر یک حال تصرف می‌کرده‌اند و اگرکسی بی‌حالت 
به ایشان اقتدا کند و در دنیا تصرف کند» و حال او مناسب آن نبوده 
باشد زود هلاک شود. 


اسان س ل سس 





چ کتابت خواهید خواند. در سته. (در سینها). 
9 در تنسحه: (ما در کس). ۳ در لسخه: (اصراف). 
۴ در نسخه: (اصراف). ۵ در نسخه: (کرامات). 


۶ در نسحه: (هر بک). 


۳۰۲ ا 


0 دیگر این ضعیف سؤال کرد که: اگر کسی زمین میت را احیاء 
کند. اگر در آن احیاء کردن زج رکند و مردم را به زور درکار دارد؛ دخل 
آن حرام باشد یا حلال؟ فرمود: دخل آن حلال باشد اما مظلمه آنکه 
خلق را به زور کار فرموده در گردن او بود. و مرا در اول درویشی این 
واقع شد که املاک بسیار خریده بودم؛ به وجهی که دران شبهه بود« 
ما اول بیع کرده بودم و دیگر نقد بسیار بود که از ارغون " به من رسیده 
بود و مدتی در گفت‌وگری بودم که وجه احسن کدامست علما و 
عقلاء این [و] آن اتفاق کردند که آن اموال با ارغون نمی‌شاید درکردن. 
معلومست که مال او نیست و خداوندگار آن معلوم نیست که با ایشان 
رد کنی. بهتر آنست که نقود را صدقه کنی و املاک را وقف ". که 
خداوند تعالی خداوندگان مال را یک می‌داند و ثواب به روزگار 
ایشان برساند. همچنین کردم و برکت " بسیار از آن دیدم و هیچ بافی 
نگذاشتم. الا مصلی نمازی که در حلوت انداخته بود. و آن را بهودی 
به من هدیه داده بود. گفتم: مگر به وجه است تا روزی در خراسان 
بودم و در غيب دیدم که بر طبقات دوزخ عبور می‌کنم و به موضعی 
رسیدم. بس ناخوش و گنده و زشت. خواستم که به تعجیل از آنجا 
بگذرم ناگه جهودی را می‌بینم که دامن مرا بگرفت و هرچند که جهد 
می‌کنم و از وی خلاص نمی‌يابم. فریاد کردم و مالک دوزخ راگفتم مرا 
از وی خلاص ده: مالک به سخن من التفات نکرد و من نیک مضطر 
شدم. مناجات کردم که: خداوندا مرا از دست این خلاص ده فرمود 
که: حقی بر تو دارد. تا ندهی خلاص ۳۹ چیست؟! فرمود 


امور ارغر ن شان مرل است که کر آن در مقدمه رفت. 

2 همانطور که در تاریخ سمتان 9 
مسجد شاه سمنان متعلق به شیخ علاء‌الدوله سمنانی است و از همین جا 
معلوم می‌شود علت اصلی آن چه بوده است. 

۳ در نسحه: (برکه). 


شیخ علاء‌الاوله سمنانی r‏ 


مصلی که در خلوت تست. نه از آن اوست؟! گفتم: الهی اگر مرا به اینها 
۲ ه- ۲ 1 : ۰ 

خواهی گرفت [و] حجاب من خواهد شد. ازین نوع بسیار دارم. 
فرمود که دیگرها از برای ما صرف کردی. خشنودی خحصمان آن بر 
ماست. اما این را برای خود نگاه داشتی. عهد؛ آن بر تست. چون این 
بقرمود و من از وافعه بازآمدم و از هیبت؛ عرف کرده بودم. در حال 
کسی به سمنان فرستادم تا آن مصلی را صدقه دادند. 


0 و دیگر از ضعیف پرسید که پس اگر ظالمی مال حرام به کسی 
می دهد که آن کس بداند که آن مال نخواهد داد به خداوند و در فسق 
خرج خواهد کرد از وی و به صدفه کردن بهتر باشد. فرمود که نه 
درویش می‌باید که از دو خیر خیر بزرگتر گزیند و از دو شر شر کمتر 
اختیار کند. چون مضطر شود. اینجا دو چیز است یکی آنکه عرض 
خود نگاه دارد و رهین منت ظالمان نگردد و تکبر بر متکبران اظهار 
کند " و یکی دیگر آنکه مال را قبول کند و به صدقه دهد تا در فسق 
حرج نکنند " و در اين قضیه ناگرفتن بهتر است و عرض خود نگاه 
داشتن. اما اگر کسی گرفته باشد صدقه کردن بهتر باشد مادام که 
آینه گرفتن و صدقه کردن بهتر باشد به دو وجه» یکی آنکه آلت فسق 
نشود و دیگر آنکه از صدقه برکت به خداوند آن برسد و به ایشان که 
سعی کرده باشند هم برسد ..."که شما را طلبيديم تا در فصه بشنوید 
که دوش دیده است و در آخر کسی او را باز آورده از آن حال و او به 
لطف آن کس جواب داده و تندخوئی نکرده, آنکه فرمود چنین دیده 


۱ ما برافزودیم. ۲ در نسخه: ( کنند). 
۳ در نسخه: (نکند). ۴ در نسخه چهار کلمه افتاده است. 





۳۴ چهل مجلس 





است که حق سبحانه و تعالی به جمیم صفات بر وی تجلی و در صور 
بسیار خود را به او نموده. بعد از آن در مقام مکالمه ازو پرسید که این 
صور چیست؟ او می‌ترسید از آن که گوید حق است. از آنکه حق از 
صورت. منزه است. و می‌ترسید که گوید حق نیست. از آنکه تجلی 
حق بود. پس گفت: خداوندا تو بفرما. حق تعالی فرمود ترا؛ بگو نا 
بشنوم. گفت محتاج منم بشنودن. حق شنودن مراست. پس حق 
تعالی تجلی فرمود. گفت: این تجلی ربوبیت منست. باز تجلی کرد و 
فرمود که: کدام تجلی است. و در هر صورتی دیگر از نوع دیگر 
مشاهده می‌افتاد و در باطن او صفت دیگر ظاهر می‌شد. تا به همه 
صفات تجلی کرد. آنگاه دید که صورت ناپدید شد و ذوقی درو پیدا 
شد به بقاء حق که می‌دانست این که باقی مانده است حق است. اما 
هیچ صورتي و لونی نمی دید جز ذوق مجرد. پس فرمود که: e‏ 
آنکه شما بشنوید آنست که: بسا کسان که اين چنین بینند و آها را 
گمان. که این همه صور هر یک خدائیست. یا خدای مصورست. تا 
شما بشنوید و بدانید که خدای تعالی از این همه منزه است. و آن 
صور را صفات خوانند نمی‌بینند که در آن حال که تجلی ذات بوده 
است هیچ صورت و لون و شکل نبوده است. به غير از ذوق مجرد که 
آن همه را ارادت خوانند. ضعیف " پرسید که: تجلی صوری این 
باشد؟! فرمود که: تجلی صوری در بدایت است. و این در نهایت. 
بعد از آن فرمود که: بخشیان " می‌گویند. همچنانکه آثار ما 
محصورست خدای تعالی نامحصور است و هر شیء را خدائیست و 
این غلط ایشان را از آن جای افتاده که نظر ایشان بر فیام اشیاء افتاد که 





۱ در نسعه: (اونها را آمده است. ۲ در سحه: (از صمیف) آمده اسست. 
۳ رسای مذهب بودا. در این باره به زیرنویس ورقهای پیش در این کتاب 
مراجعه شود. 





شيخ علاهء‌الا وله سمنتانی ۳۰۵ 





به تجلی قیرمی حق فائم است. و به فیض ابقاء بافی و هر چیزی را 
حقیقتی ' است که آن فیض بدو می‌رسد و آن چیز را باقی می‌دارد. 
چنانکه می‌خواهد. پنداشته که هر فیض خدائیست و خدایان بسیار 
تصور کردند. هر چند خدایرا بزرگتر می‌گویند. غیر آن خدایان. اما آن 
فیوض را خدای گفتن خطاب بزرگست. و شرک محض. و اخی علی 
دوستی " که صاحب راقعه بود در مجلس حاضر بود. شبخ از وی 
پرسید که: یاد می‌داری ان واقعه‌یی که در آبتدا دیده بودی که ترا از 
دایره‌های هو بیرون بردند و وجود تو از تو چون بر این سوی دائره 
بازافتاد؟! و بعد از آن به دایره‌های دیگر بیرون آوردند. و آن تجلی که 
ترا از " طرف هاء هو باشد به اسماء مظهرات تعلق دارد که هر یکی 
رحیم. و نحن فایم مقام رحمن و انا قائم مقام الله. که اسم ذاتست. و 
این مرآت به مشاهده معلوم شود. بعد از آن اخی محسن‌الدین آنجا 
بود. گفت: آن وفت که مرا واقعه هاء هو افتاد. شیخ فرمود که: علی 
بیاید و از وی بپرس. فرمود اری وافعه را از صاحب وافعه بشنوند. 
زودحجاب رفع‌گردد. 

و آورده‌اند که روزی شيخ جنید قدس سره تجدید وضو کرد و 
خواست که دوگانه‌یی بگزارد در خود جمعیت نیافت. خواست که با 
خود افتد. هر چند محاسبه کرد در خود سبب آن تفرقه نیافت. 
دانست که از بیرونست. از خانقاه بیرون آمد و یکی را می‌بیند که کلیم 
دربرگرفته و بر جنید سلام کرد و گفت انتظار بسیار دادی چه تا در نماز 


۱. در نسخه (حقیقی) آمده است. 

5 در مورد شرح حال اخی علی دوستی سمنانی به تاریخ سمنان تألیف 
نگارنده و مقدمه ابن کتاب مراجعه شود. 

۳ در نسخه: (بر از) آمده است. 


۳۶ چهل مجلس 


تفرقه ندیدی بیرون نیامدی؟! - جنید گفت: چون در عالم صورت 
سابقه نبود بر آن نمی‌افتادم تو از کجا افتاده‌یی؟! گفت: از راه دور 
آمده‌ام و مرا مشکلی افتاده است و مأمور شدم که بيایم و از تو بپرسم. 
گفت: چیست؟! گفت: سی سالست تا درین راهم و هیچ مجاهده از 
مردان نشنیده‌ام تا به عمل نیاورده‌ام و آنچه مقصود منست حاصل 
نشده است. گفت: این مسأله را ابوالحسن نوری نیک می‌داند و از وی 
پپرس. او برفت و با ابوالحسن این معنی بگفت. ابوالحسن گفت ترا 
اینجا نه از برای آن فرستاده است که او نمی‌داند. ولیکن او استاد 
است می داند که واقعه مشکل از صاحب واقعه زودتر حاصل گردد. 

و این چنین است که مرا هم همین وافعه بود. چندانکه ریاضت 
کشیدم؛ مدت مدید هیچ مقصدی روی ننمود. به حدمت شيخ جنید 
رفتم و عرضه کردم فرمود که: نظر پراکنده است. نظر محفوظ دار تا به 
مقصود برسی! من برفتم و توبه کردم. و همان شب اثر حصول مقصود 
پیدا شد. اکنون علاج تر است. 


0 و شیخ قدس سره حکایت کرد که روزی امیرالمژمنین علی‌بن 
ابی‌طالب رضی الله عنه بر اشتر نشسته بود و کمیل زياد را که 
صاحب‌سرا بود بر پس پشت خود برنشاند و او را رسمی بودی که 
چون علوم و اسرار در باطن او موج زدی و خواستی که ازو خبری را 
براندازد آنجا رفتی و کمیل را در پیش خود بنشاند و آغاز اسرارگفتن 
کردی. بعد از آن کمیل از وی سوال کردی که: پا امیرالمومنین! 
ماالحفيقة. -فقال على رضی الله عنه: ما لک والحقيقة. بعنی سوال کرد 
که حقیقت جیست؟ گفت: ترا با حقیقت چه کار؟! قال: اولست 
صاحب سرک؟! گفت: نه من صاحب سر توام.! قال: بلی و لکن 


شیخ علاءالدوله سمنانی ۳۷ 


پرشح ' علیک مما بطفح ا منی. گفت: هستی " ولیکن چون دیک سین 
من جوش می‌زند آنچه بر سر [تو] می‌ریزد. فقال: او مثلک یخیب ؟ 
سائلا. گفت: مانند تو سائل را محروم گرداند؟! -بعد از آن 
امیرالمومنین على گفت: ای a‏ 
اشارة, ‏ فقال کمیل زدنی فیه" بیان یعنی روشن ترکن که فهم نمی‌کنم! 
فقال: محو الموهوم بعد صحوالمعلوم. فقال: زدنی فیه بیان. قال هتک 
جذب الاحدید لصفة‌التوحيد. قال: زدنی فيه بیانا. [قال] الستر عند 
غلبة السر. - قال: زدنی فيه بياناً. قال: [؟] نورالشرق من صبح الازل 
فیلوح علی هیاکل التوحید. فقال: زدنی فیه. فال: على رضی الله عنه 
اطفی السراج فقد طلع الصبح. و بعد از آن فرمود که یا کمیل [و] به 
صدر خود اشارت کرد که در اینجا حق تعالی علمهاء بسیار نهاده 
است. اما اهل دلی نمی‌یابم که با او بگویم آنکه [در او] درد ذهن و ذکا 
می‌بینم. از این علوم دام دنیا و جاه خواهد ساخت و آنکه در او درد 
دین و ترک جاه می‌یابم» ذهن و ذکا ندارد که این علوم فهم کند. و این 
هر در در یک کس جمع نیافتم. اما امید می دارم که حق تعالی [خالی] 
نگذارد زمین را از کسانی که دلهای ایشان را به این علوم منور دارد. ۰ و 
قلیل ما هم الاقلون عدداً الا عظمون اجرا. یعنی ایشان به غایت اندک 
باشند از روی عدد. اما زیاده باشند از روی اجر. و بعد از آن گفت: 
واشوفاه الى لقائهم. 


0 و در مجلس دیگر فرمود که: این مردم عجب اعتقادها کرده‌انده 





۱ در نسحته (بترشح) آمده است. ۲ در نسحه (بطفح) آمده است. 
۳ دز نسخه: (کتت بیتی). ۴. در نسخه: : (بچیب) امه است. 
۵ در نسخه: (وفیه) آمده است. ۶ ما برافزودیم. 


۳۸ چهل مجلس 


البته می‌گویند که درویش می‌باید که او محتاج باشد. نمی‌دانند که حق 
تعالی هرگز هیج مرشدی را محتاح نداشته است به خلق و چرا بابد که 
بندگان خدای جز به حدای محتاج باشند؟! آخر این دنیا را با این همه 
نعمت به برکت ایشان بر پای می‌دارد. بلکه مقصود از آفرینش 
ایشانند. و نه آخر شیخ مجدالدین بغدادی قدس الله روحه را هر سال 
خرح سفره خانقاه دویست هزار دینار سرخ بوده است. و من حساب 
می‌کنم پانصد هزار دینار املاک وقف کرده بر صوفیه که بر طریقه ما 
باشند. و متابع سنت و در وقفنامه شرط کرده‌ام که فرزندان و خویشان 
مرا هر چند که به درجه ارشاد رسیده باشند نه به تولیت ونه به 
خادمی در آن هیچ تصرف نباشد. و اگر بعد از من درویشان ابنجا 
باشند تصرف کنند و اگر در ملک دیگر باشند دخل اینها را بدان ملک 
برند و تسلیم ایشان کنند و نزدیک خلق ناپسندیده است و تشنیع 
می زنند که درویش را با مال چه کار. و چون مرا معلوم است که عندالله 
پسندیده است. و عقلا دانند که این نیز از آن نباشد که به گدایی 
حاصل کنند و به درویشان دهند. و مرا به سخن خلق و تشنیع ایشان 
جه التفات باشد؟!. 


0 دیگر فرمود که حق تعالی این زمین و مزارع را به حکمت آفریده 
است و می‌خواهد که معمور باشد و فایده به خلق رسد و اگر حلق 
بدانند که از عمارت دنیا که برای فایده و دحل کنند نه په وجه 
اشرات ورانا ج ترا نیت هرگز ترک عمارت نکنند و اگر بدانئد 
که از ترک عمارت و گذاشتن زمین را معطل» چه گناه حاصل می‌شود 
هرگز نگذارند که اسباب او خراب شود. هر کس که زمینی دارد که از 


مت هس مسر 


۱. در تسخه (اصراف) آمده است. 


شیخ علاءالدوله سمنانی ۲۹ 


آن هر سال هزار من غله حاصل می‌تواند کرد اگر به تقصیر و اهمال 
نهصد من حاصل کند و به سبب او آن صد من از حلق خلق دور افتد؛ 
به قدر آن از وی بازخواست خواهند کرد. و اگرکسی را حالی هست 
که به دنیا و عمارت آن نمی‌پردازد خوش وقت او. و اگر چنانکه به 
کاهلی ترک عمارت زمین کند و آن را زهد نام نهد جز متابعت شیطان 
چیزی دیگر نیست و هیچ کس کمتر از آدمی بیکار نیست اخرویاً و 
دینوپا. 





تا و در مجلس دیگر فرمود که: درویشان بیستم ماه وقت خلوت 
خواهد بود. اما بر خود اعتماد نداشته باشید نیت خلوت دشوار باشد 
و نگاه داشتن شرایط خلوت را جد بلیغ می‌باید که اگر یکی از آن 
شرایط فوت شود آنچه فاید؛ خلوت است ناقص گردد و دشوارترین 
شرایط نفی خاطرست بر دوام و ربط قلب با شیخ. و رجا با انچه از 
نیت مطلق نکند. چنین نیت کند که چهل روز توجه می‌کنم به حضرت 
و اعراض می‌کنم از غير او» به اميد آنکه توفیق بخشد حق تعالی که 
باقی عمر خود همچنین بسر برم و بعد از آنکه نیت کرد بر خود واجب 
داند و هر هشت شرط را محافظت بکند و جد و جهدی می‌نماید. 
مقصود آنکه شاید که پریشانی صادر شود یا رنجوری حادث گردد. و 
به دفع آن قیام توان نمود. و اگر نیت مطلق خلوت باشد بیرون آمدن 
الا به جمعه و جماعت روا نیست به هیچ رنجی مگر بمیرند و بیرون 
آرندش و دفن کنند. اما این نوع را فسادی دیگر هست و آن آنست که 
مادام که نفس را امیدواری هست تشویش زیاد می‌دهد. اما اگر نیت 
حلوت کند نفس بداند که امکان بیرون آمدن نیست تن بنهد. اگر توجه 


۳۰ چهل مجلس 


درویش نیک محکم بود نیت مطلق بهتر است. و به نزدیک من آنست 
که خلوت تمام باکمال شرایط هیچکس را از مشایخ دست نداده و من 
چندین خلوت که نشسته‌ام الا یک نوبت که بیست و نه روز شرائط 
خلوت را مجموع رعایت کرده‌ام و اين معنی را از نفس پنهان باید 
داشت تا توجه سست نکند و به جان بايد کوشید که سالک را ممکن 
نیست که مقصود حاصل شود. الا در خلوت و حفظ شرائط آن 
درویش بايد که راه باز ندهد که نفس او در خلوت به مراقبه مشغول 
شود که آن را بس مضرت‌ها باشد و وقت را بدزدد. شيخ احمد 
جورفانی أ قدس سره یکی را از مریدان که مراقبه کرده بود کفش بیرون 
کرد و چند کفش محکم در پس گردن او بزد. او گت مراقبه کرده‌ام 
موجب رنجش بیان فرماید که چرا رنجش می‌نماید. فرمود که که 
مراقبه کسی را روا بود که یک هفته طعام نخورده باشد که چون آواز 
پای بشنود در حاطرش نیاید که این کس برای من طعام می‌اورد و 
عالی دارد و من در غیب مرتبۀ سلوک او را مناسب یافتم با شيخ 
قدس اه ارواحهم. و فرموده که روزی یکی از مریدان سلطان بایزید که 
در حیات بود و کار کرده چنانکه سیف‌الدین باخرزی" را با او خوش 
بودی به غایت. و او در آخر مدت ده سال با ما بود. روزی با ما 
می‌گوید: چونست که تو با این خاندان ارادات آوردی و سلوک جز به 
متابعت سلطان بایزید بسطامی نکردی؟! گفتم: من این نمی‌دانم اما 
یک نوبت وضو ساختم در اثنای آن دیدم که دیوار قبله بگشاد و از آن 
سوی فضایی بنمود و اسمان و ستاره مشتری می‌نمود. پرسیدم که 
این چیست؟! یکی گفت: این نور سلطان بایزید است. ساعتی شد و 





أ در لسخه (حوریانی). ۲. در نسخه (باخودی). 
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آسمانی دیگر دیدم تمامی نورانی همچو خورشید. گفتم: این سلطان 
شیخ مجدالدین بغدادیست آن درویش به تعجب شد. بعد از آن گفتم. 
این سخن نه به آن می‌گویم که در مراتب ایشان بیانی می‌کنم یا ترجیح 
می‌نهم: شیخ مجدالدین را بر سلطان بايزید. اما هر کس را که حق 
تعالی حواله کرده است به مشربی چون او توجه به ان مشرب کرد و 
متابع آن طریق شد حق تعالی جهت ثبات قدم او در آن طریق شيخ 
وا در اعلی مرانب بر او جلوه کند. وگرنه علی‌السحقیق مراتب در 
قيامت پیدا شود و نشان علو مرتبه درین عالم جز به متابعت حبیب 
مطلق صلی الله عليه و سلم نیست. هرکس که متابع تر مرتبه او عالی‌تر 
است. 

روزی ملک شرف الدین پدر من رحمة‌الله علبه از من پرسید که 
درین زمانه از اولیای کرام کدام مانده‌اند؟! گفتم: هستند. ابن عجیل 
است در یمن و شمس الدین ساوجي است در ششتر (شوشتر) و 
خواجه حاجی است در ابهر و چند کس را که از مشایخ بر صراط 
مستفیم بودند برشمردم. گفت: چونست که این همه هستند و تو 
ارادت به شیخ نورالدین عبدالرحمن (اسفراینی) آوردی و به اینها 
التفات نکردی؟! گفتم: مرا مقصودی بود که جز به ارشاد او راست 
نمی‌آمد. من می‌خواستم که سلوک کنم و این طریق بشناسم و در آن 
وقت در همه عالم استادی نبود غیر او. و مرا با آن‌کاری نبود که بزرگان 
که‌اند تا هر که را بزرگتر نشان دهد به خدمت او روم. چه کسی را به 
آهنگری کار باشد و به دکان زرگر رود عقل» بر وی بخندد و اینجا 
فرمود که در آخرالزمان اگر نه وجود شیخ نورالدین صبدالرحمن 
قدس اه روحه بودی سلوک بکل محوگشتی و نشان از آن نماندی. اما 
چون حق تعالی این طریق را تا فيامت بافی خواهد داشت و این طریق 


۱ در نسحه (شبخ او را). 


2 چهل مجلس 


رأ مجدد گرداند. 


تا و دیگر فرمود که اصل خلوت سی روز بود و آنکه خلوت 
موسی علیه‌السلام چهل روز شد. آن بود که نقصانی افتاده بود روز 
زیاده شد وگرنه نیت سی بیش نبوده و در خلوت مصطفی صلی الله و 
علیه و سلم چون هیچ نقصان نیفتاد هرگز از سی روز زیادت نشد. 
ساله بود که از دنیا و خلق اعراض کرد و به سلوک مشغول شد و 
جهارده سال سلوک کرد و سه روز» سه روز و هفته» هفته و ماه ماه در 
کوه حری به خلوت نشستی. 

دیگر درویشی پرسید که: مشایخ یمین کرده‌اند و دانسته‌اند که 
کرا خواسته باشد به او رسد. شیخ قدس سره العزیز سوال کرد که از 
حواله خواهد رفت؟! گفت: آری. روزی " شبخ قدس سره به خانقاه 
درآمد و چون به جای کفش رسید. کفش مرا برداشت و روی به قبله 
بنهاد و اکنون مرا ان سر معلوم شد و شیخ احمد را نیز شیخ علی لالا 
در آخر کار این گفته که: هر که با خاموشی احمد ما در سازد آنچه از 
خد و شبلی یافته‌اند ازو بيابند اما آنکه اجازت‌نامه می‌دهد بر آن 
اعتماد کلی نیست. روزی شیخ سعدآلد ین حموی به جوزجان " رسیده 
کسی فرستاد و شیخ احمد را طلب داشت و شیخ احمد نیت عزلت 
کرده بود نیامد» باز کس فرستاد که مرا اشارتی رسیده است که چون از 
ار تاه روئ .٣‏ در نسخځه ۲ 
۲. در نسخه (حوربان). 


شیخ علاه‌الدوله سمنانی ۳ 


جهت تو شیخ علی لالا اجازت‌نامه نوشته من نیز بنویسم. شیخ احمد 


0 و دیگر فرمود که: کسی به مرتبۀ ولایت ممکن نیست که پرسد 
الا که حق تعالی پرده بر سر او بپوشد و او را از چشم خلق پنهان 
بدارد" و معنی: «اولیائی تحت قبابی» اینست. و این قباب صفات 
بشریت است نه پرده است. از کریاس و غیره و صفات آنست که درو 
عیبی ظاهر کند با هنری را ازر در چشم مردم به عیب فرا نماید و 
معنی «لایعرفهم غیری» انست که هنوز ارادت باطن کسی را منور 
نکند آن ولی را نشناسند پس او نور را شناخته باشد. نه آنکس را و 
اینجا حکایت کرد که درویشی از درویشان, که ما را معلوم است که او 
را با خدای تعالی کاری هست و مرتبه دارد. اما پاره‌بی خساست و 
التفات به مأکولات دارد و حرص آن بر وی غالب است و آن قبه او 
شده است. روزی درویشی به طریق مزاح می‌گوید که من باری راضی 
نیستم که مرا آن مرتبهُ او حاصل باشد و آن خلق او با من باشند. من 
این سخن را به خدمت شیخ بگفتم. اول تبسم فرمود. بعد از آن گفت: 
و او را زیان نکند. و وقتی درویشی بود در خدمت شيخ نجم‌الدین 
به مقامی عالی رسیده بود تا غایتی که تا از خلوت بیرون نیامدی 
سماع برنخواستی روزی در اثناء سماع وفت او خوش شد. از زمین 
برخاست و طاقی " بلند آنجا بود بر آن طاق نشست و در وقت فرود 
آمدن از بالا بر گردن شيخ مسجدالدین یغدادی جست و پایها فرو 








س س تب مس 


۱ در نسخه (ندارد). ۲ دز نسحته (عطاق). 


۲۴ چهل مجلس 


آویخت و شيخ مجدالدین همچنان چرخ می‌زد و این زنگی مردی 
بلند گران بود و شیخ مجدالدین نازک و لطیف» -گفت: چون از سماع 
فارغ شدیم ندانستیم که زنگی است بر گردن یا گتجشکی. و چون از 
گردن او فرود می آمد رخساره او را به دندان فرو گرفت و نشان 
همچنان بماند. بارها شیخ مجدالدین گفتی که مرا در فيامت همین 
مفاخرت تمام است که از دندان زنگی بر روی من نشان باشد. و روز 
دیگر زنگی از حلوت بیرون آمد به خدمت شیخ نجم‌الدین و گفت: 
امروز کنيزکی و سریتی از پیش سلطان می آورند و حق منست به کسی 
دیگر ندهی؟ چون ساعتی برآمد شخصی آمد و کنیزکی را بیاورد که 
شيخ به هر کس که داند به او بدهد. شیخ زنگی را طلب کرد و به او 
داد. و اکنون فرزندان او همه ترک‌چهره‌اند که از نسل آن ترک‌اند. 
مقصود آنکه چون به مرتبۀ ارشاد رسید شيخ فرمود که به ترکستان 
می‌باید رفت ترا تا دعوت کنی خلق را به طریق حق. او گفت: 
می خواهم که د شیخ به بسکرد فرستد و هر چند که شیخ مبالغت کرد 
همین گفت. تج برو و در بسکرد و کواره بانی 
می‌کن ". برفت و عاقبت به کواره بانی مشفول شد و از وی روایتها در 
خحساست و [التفات | به مأکولات [مست]۲ و در" آنکه از اولبا بوده و 
مقامی عالی داشته هیچ سخن نیست. اکنون قبه هر کس به نوعی 
باشد. بعضی را مال بسیار و بعضی را درویشی و احتیاج و بعضی را 
در احلاق. 


۱. کواره: ای که مرو ی TN‏ کت رف راز ان 
به جایی برند و دو تای آن را بر خری بار کنند. دوحله. (فرهنگ دکتر معین). 
۲. ما برافزودیم. ۳ در نسخه (دور). 


شیخ علاهالاوله سمنانی ۳۵ 


0 دیگر فرمود که: شیخ نجم‌الدین کبری قدس الله روحه در دور 
اخرالزمان ایتی بود در ارشاد. نمی دانم تا هیج کس را ان حسن ارشاد 
بوده باشد که آو را با نه؟! و با این شيخ مجدالدین را چند چیز بود که 
او را نبود. یکی از آن علم طب بود و آن ارشاد به غایت ممد است. اما 
دریغ که مهلت نیافت و می‌گویند که سب آن بود که شیخ سماع 
می‌کرد. مگر خاتون سلطان در پس پرده بوده‌اند. کسی بیرون 
فرستادند که ما آواز قوالان شما نیک نمی‌شنویم. قوالان خود را 
بگوئید که چیزی بگویند» و او در گرمی سماع بوده» -گفت: بگویند. 
ایشان کنیزکان مطربه داشتند و گویندگی آغاز کردند. روز دیگر شیخ 
نجم‌الدین این ماجرا بشنود. گفت: مجدالدین سر در سر این کرد و از 
وی برنجید. تا بعد از چندگاه وفات کرد و آن واقعه افتاد که مشهور 
است و او را مقامی عالی بود و پاک‌تر از سخن او" و سخن شيخ 
شهاب‌الدین سهروردی از سخنان مشایخ که شنیده‌ایم نیست. مگر 
سخن اپوالقاسم فشیری که پا کست و بی‌بدعت. 


0 و دیگر فرمود که شیخ سعدالدین حموی پرسید که محی الد ین 
اعرابی را چون یافتی؟! گفت: بحر مواج لانهایت. که گفتند شيخ 
الشتهروردی شى ار 


0 دیگر فرمود که شیخ حسن بلغاری را دوست داشتی و در میان ما 
مکاتبات بودی و واقعات خود به من نوشتی و در آخر از کرمان بیرون 


.١‏ در نسخه «با ک‌تر از سخن او و سخن اوه ۲. در نسخه (نون). 


1۶ جهل مجلس 





آمد و خواست که اینجا آید و شنود که ما در بغدادیم و به آن طرف 


می‌آمد و به تبریز افتاده آنجا بماند و او مجذوب بود و شصت' و نه 
سال در مقام جذبه بود که از متابعت سنت فدم بیرون ننهاد و این 


مجذوب نادر بود. 


0 دیگر فرمود که: درویش را به خوشآمد معرفت گفتن و نبشتن 
مشغول نباشد تا در راه باز نمائد و گفت: روزی در جماعت خانه 
غایب شدم و امام محمد غزالی را دیدم که نشسته بود و غمناک سر بر 
زانو نهاده و قلم ميان دو انگشت گرفته متحبر از او پرسیدم که چه 
می‌شود؟! امام در چه فکرست؟! گفت: چگونه متفکر نباشم من در 
بوده. او را گفتم: ندانسته‌ام که سیمرغ مظهر قدوسی حن است. و این 
واقعه به خدمت شيخ خود بگفتم. فرمود که عجب. من نیز در ده 
شقان" بودم و آن وقت مرا در معرفت سخن گفتن شره تمام بود و در 
حسرتی که هست امام غزالی را هیچ حسرت به آن نرسید که سلوک 
تمام نا کرده به حضرت ما آمد بعد از آن که از غیب بازآمدم بر زبان 
خود عقده‌یی یافتم و خاموشی پیشه کردم به کار خود مشغول شدم. 


0 دیگر درویش سوال کرد که این حدیث که «اذا احب الله عیدا لم 
EES‏ فرمود: حدیث است و مرا تحقیق معلوم شده و مشاهده 


. در نسخه (شصد). 
۲. شقان (شغان) یکی از دهستانهای بخش اسفراین شهرستان بجنورد. 


شيخ علاه‌الدوله سمنانی ۳۱۷ 


کرده‌ام و معنی این آنست که هرکرا حق تعالی دوست گرفت گناه او را 
زیان ندارد. یعنی از وی عفو کند و توبه دهد. نه آنست که او را گناه 
نباشد. اما چون عفو شد و توبه کرد از آن صرری به او رسد. اما هرگز 
مرشد را به این صفتها نداشته است که گنه کند و بازخواست نبیند. چه 
مرشد می‌باید که از ذنوب محترز باشد تا متابعت او روا باشد. هر چند 
که معصوم نبوده باشد. 


0 و دیگر پرسیدند که مولانا رومی چون کسی بوده؟! فرمود که: 
خوش کسی بوده. هر چند که از سخنهای او نشان استقامت و تمکین 
نیافتم. اما خوش وفتی داشته است. و من هرگز سخن او نشنودم که 
وفت من خوش نشده است. و از وی روایت کرده‌اند که روزی پیش 
مولانا سراج‌الدین قونوی بود و او صاحب صدر و بزرگ آن وقت بوده 
و با او نیک نبوده. تقریر کردند که مولانا گفته است که: من با هفتاد و 
سه مذهب یکیام. چون صاحب غرض بود خواست که مولانای را 
برنجاند و بی‌حرمت کند. یکی را از نزدیکان خود که دانشمندی! 
بزرگ بود بفرستاد که بر سر جمع از مولاناء روم بپرس که چنین 
گفته‌یی؟! اگر اقرارکند او را دشنام بسیار ده و برنجان. آذ کس بیامد بر 
مولائاء سوال کرد که: شما چنین گفته‌اید که من با هفتاد و سه مذهب 
یکی‌ام؟! گفت: گفته‌ام. آن کس زبان بگشاد و دشنام و سفاهت آغاز 
کرد. مولائا بخندید و گفت: با اینکه تو می‌گوئی هم یکی‌ام. آن کس 
خحجل شد و بازگشت و مرا این سخن از وی بسیار خوش آمده. 


ګګ“ 





۲۱۸ چهل مجلس 


و دیگر فرمود که مقصود از نبشتن فلاح با پیشتر آن بود که لق 
بدانند که امه مجتهد خلافی ' که کرده‌اند؛ به هوای نفس کرده‌اند. 
ندانستند که هر یک به کدام حدیث عمل کرده‌اند و حلاف از کجا 
افتاد تا به هرای خود هر کس زبان طعن دراز نکنند و ترک تعصب 
جاهلانه گیرند. دیگر متابعت پیغامبر صلی الله علیه و سلم بر مبان 
بندند که در تعصب مذهب فساد بسیار است. و غلو در آن مبارک 
نیست. چه من شنبده‌ام که در شهر ری وقتی دو گروه شدند. حنفیان و 
شافعیان. و به تعصب میان ایشان جنگ افتاد. همچنان بود تا ششصد 
هزار کس کشته شدند به شومی آن و مرا ! بس ناخوش می‌آمد غلوه 
خحاصه در تفلید. خصوصاً از کسانی که می‌دانند و متابعت عوام 
می‌کنند و فساد ظاهر می‌گردد. و در آن وقت پادشاه خربنده میل به 
رفض کرد و حکم کرد که نام خلفاء اربعه نگویند و نام دوازده امام 
گویند. چون ایلچی به اصفهان رفت تا این حکم برساند. شیخی در 
اصفهان بود دانشمند و با او مرا دوستی بود. کرد تا ایلچی را برنجانید 
و ترک ذکر صحابه نکردند. تا کار به جائی رسید که او را به گناه کاری به 
اردو می‌بردند و بیم کشتن بود» و زیان بسیار از آن به خلق اصفهان 
رسید. روزی او را بدیدم و گفتم تو مرد عاقلی» چرا چنین کردی؟! آخر 
نمی‌دانی که ابوبکر بعد از رسول عليه الصلوة والسلام خطبه گنت و 
نام کسی نبرد غیر از نام خدای و رسول او. و بعد از وی عمر در خطبه 
ام ابوبکرنبرد و عثمان نام ایوبکر و عمر نگفت. و علی نام ایشان را 
نبرد و پس حسن شش ماه خلیفه بود "و نام چهار یار نبرد. وبعد از وی 


۱. در سخه (خلاف به کسر قب). 

۲. حضرت علی بن ابی‌طالب (ع) مدت ۴ سال و ٩‏ ماه و دو روز یعنی از 
نوزدهم ذی‌حجه سال ۳۵ تا ۲۱ رمصان سال ۴۰ هجری در کوفه حکومت 
کرده است. (رفیع) 


شيخ علاه‌الاوله سمنانی ۳۹ 


معاویه و بنی‌امیه هیچکدام نام خلفا نبردند. چون نوبت عباسیان 
رسید ایشان خواستند که نام خود را در خطبه درج کنند. دانشمندان 
گفتند: اگر به همه حال چنین خواهد بود. اول نام خلفاء اربعه باید 
گفت. و بعد از شماء تا خلق عیب نکنند و بدین سبب نام ایشان در 
خطبه آوردند. پس معلوم شد که ذ کر خلفا در خطبه نه فرض باشد نه 
سنت. و نشاید که فتنه در مسلمانان اندازند از برای چیزی که له فرض 
و نه سنت باشد. پس تو مرد عاقلی به تقلید عوام چرا کار باید کرد. که 
فتنه انگیخته شود. آخر ترک بدعتی کردن بهتر از آن باشد که فتنه 
انگیختن که خون چندین هزار مسلمانان ريخته شود. بعد از آن مرا 
گفت که: نیک اگر ترک ذکر صحابی کردمی روا بودی چگونه ذکر 
دوازده امام روا داشتی؟! گفتم: این تفلیدست والا جاهی که به قول 
عباسیان ششصد سال ذکر خلفا توان کرد در خطبه از برای دفع فتنه 
اگر ده روزی فرزندان رسول را صلی الله علیه و سلم کنند که هر روز در 
پنج وقت نماز در تحیّات " ذکر ایشان می‌کنند چه زیان دارد. 


0 و دیگر فرمود که معنی این دو ایت روشن نکرده‌اند. یکی معنی 
استثنا درین آیت که «و اماالذین سعد و افغی الجنة خالدین فیها 
آنکه جای دیگر فرموده در خلق زمین "که فی یومین» و جای دیگر 
می‌فرماید که «اربمة ایام» چگونه باشد؟! اما معنی «الا مىاشاء» آن 
نیست که در خلود شک اندازد. تعلیم بندگانست تا هیچ سخن نگویند 
بی‌انشاءالله. نمی‌بینی که بعد از ذکر خلود می‌کند. «غیرمجذوذ» آن 
۱. در نسخه (تجلیات). ۲. قرآن: سورهُ ۱۱ (هود) أيه ۱۰۸ 

۳. در نسخه (در خلق و زمین). 


۳۲۳۰ چهل مجلس 


باشد که «لاانقطاع له.» اما معنی آیات که در خلق آسمان و زمین است 
در قدسیه " نبشته‌ام و آنجا روشن کرده‌ام. 


0 در مجلس دیگر فرمود: درویشانی که به کار مشفول‌اند می‌باید 
که بطالی را در میان ایشان راه نباشد که یک بیکار صد مرد در کار را از 
کار بازدارد. دیگر در توحه بنده به حضرت عزت سخنی می‌رفت ". 
فرمود: که روزی " سلطان محمود در ایاز نظر می‌کرد و او به جانب 
دیگر مشغول بود. بر وی خشم گرفت و فرمود که من در تو می‌نگرم تو 
در که می‌نگری که حاضر نیستی؟! ایاز مستغفر شد و گفت: سر او را 
عقوبت کنم. و او را موئی بس پاکیزه بود نغوله ؟ از بناگوش فرو 
گذاشته. سلطان فرمود که: به گناه کاری موی تو بريد نبست. اباز هر دو 
غایت اندوهناک شد تا به غایتی که به خائه رفت و در فراز کرد و 
فرمود که: هیچکس بر من نیاید. چون سه روز بر این آمد گفت و گوئی 
در ميان لشکر افتاد که در سلطان خوف ظاهر شده و نزدیک بود که به 
فساد انجامد و خواجه حسن" نیز نمی توانست که به خدمت ساطان 
رود. عنصری گفت: اگر من چنان بسازم که سلطان بیرون ايد چون 
باشد؟! گفتند: چهار هزار دینارت بدهیم. و عنصری [با] *رود» خوش 
روی برفت و بر در آن خانه که سلطان آنجا بود بنشست و رود 





5 شاید منظور کتاب: «مشارع ابراب القدس و مراتع الانس» بأشد. 
۲ در نسخه (میررفت). ۳ در نسخه: (رون). 

۴ تغوله: زلف معشرق: کیسو. 

۵ منظور احمدبن حسن میمندی وزیر سلطان محمود غزنوی است. 
۶ ما برافزودیم. 


شيخ علاه‌الاوله سمنانی ۲۲۱ 


رباعی 
چه جای به غم نشستن و خاستن ! است 
وقت طرب و تشاط و می خوامستن است 
چون سلطان بشنید فرمود که: در اندرون آی و همین بیت بگوی. 
دررفت و بگفت. در سلطان فرحی پیدا آمد و ایاز را طلب کرد. چون 
در وی نظر کرد حسن تمام مشاهده کرد و خرم گشت و بیرون آمد و 
خلایق را بار داد. 


0 دیگر حکایت ابوعلی سینا برآمد. فرمود که شیخ مجدالدین 
بغدادی قدس الله روحه فرمود که در واقعه از حضرت رسالت پناه 
صلی اه علیه و سلم پرسیدم که «ما تقول فی حق ابن سینا قال علیه 
الصلوة والسلام هو رجل آراد أن یصلی الى الله تعالی بلا واسطتی 
فحجته بیدی هکذا فسقط فی الناره من این حکایت را پیش استاد 
خود مولانا جلال‌الدین حلبی می‌گفتم. او گفت عجب. و بعد از آن 
حکایت کرد از ابتداء خود که لشکر هلاکوخان او را از حلب اسیر 
آورده بودند. گفت چون به بغداد آوردند. من از آن کس که مرا داشت 
بگریختم و لشکر از بغداد برفت. و در آن وقت حاکم بغداد علاء‌الدین 
صاحب دیوان بود. و آن امیر کسی به بغداد فرستاد مرا طلب داشتند 
ناگاه مرا بگرفتند و آن شب در زندانم کردند. نیم شب یکی درآمد و 
شمعی در دست و مراگفت بیرون آی! بیرون آمدم و با ایشان می‌رفتم 
تا به خانۀ علاء‌الدین صاحب دبوان چون درامدم. پر پای حاست و 


۱. در نسخه. (خواستن). 


۳۳۳ جهل مجلس 


مرا اعتزار کرد و گفت مرحبا يا بن رسول‌الّه. (قلت]" و ما اناالسید. 
گفت: عجب» ترا هیچ نسبت نیست به سادات. گفتم: نه. گفت: به غير 
تو در زندان کسی بود؟ گفتم: نه. گفت: امشب در خواب ديدم که 
رسول صلی الله علیه و سلم مرا گفت: تو خفته‌یی و یکی از فرزندان 
من در زندان است؟! ۔ گفتم: فرزند نسبی نبوده است. فرزند حسبی 
بوده است. گفت: چون؟! گفتم: قرآن حفظ دارم بدین اعتبار فرموده 
باشد و صاحب دیوان را به غایت ازین خوش آمد و روز دیگر مرا باز 
خرید به مستنصریه فرستاد و مرسوم را ثبت " کرد. و من به تحصیل 
علوم مشغول شدم و چون از هر نوع علوم حاصل کردم مرا ميل به 
حکمت افتاد و اشارا ات ابوعلی ا 
القصه. مرا عزیمت شام افتاد و خاطر من از ملک کفار ملول شد. رفتم 

a 
چشم من به غنود کسی مرا می‌گوید که: انجا نمی‌روی که فایده‎ 
گیری؟! من نظر کردم و جمعی ديدم که حلقه زده و نشسته بودند و‎ 
شخصی در میان ايشان نشسته و وری از سر او تا به اسمان پیوسته و‎ 
سخن می‌گفت و ایشان می‌شنیدند. گفتم: ابن کیست؟! گفتند:‎ 
مصطفی عليه الصلوة والسلام است. من پیش رفتم و سلام گفتم.‎ 
جواب دادند و مرا در حلقه خود جای دادند. چون بنشستم. پرسیدم‎ 
که: پا رسول‌الّه ما تقول فی حق ابن سینا؟! فرمود: رجل اضله " الله‎ 
علی علم. یعنی او مردیست که خداء تعالی او را گمراه کرده است در‎ 
علم. دیگر گفتم: ما تقول فی حق شهاب‌الدین المقتول؟ فال: هو من‎ 
تبعه. یعنی او نیز پیرو " ابوعلی سیناست * بعد از آن با " خود گفتم. از‎ 


۱ ما برافزودیم. ۲ در نسخه (مرسوم تمىت). 
۳ در نسخه: (اصله الله ). در نسخه (پیروی). 


شیخ علاه‌الدوله سمنانی rrr‏ 


علماء اسلام نیز بپرسم. که: ما تقول فی حق فخرالرازی. قال: هو رجل 
معاتب " فرمود که: او مرد عتاب کرده شده است. دیگر گفتم: ما تقول 
فى حق حجة‌الاسلام محمد الغزالی. فال: هو رجل يصل الي مقصوده. 
گفت: او مردیست که به غرض خود رسیده است. گفتم: ما تقول فی 
حن ابی‌الحسن الاشمری. قال: انا قلت و قولی صدق‌الایمان یمان 
والحکمة يمانبة. گفت: من گفتم و گفتن من راست است که ایمان از 
جانب یمن است یعنی هم ایمان" دارد و هم حکمت دارد. و بعد از 
آن کسی که نزدیک من بود مرا می‌گوید" که از این سوالها چه 
می‌کنی؟! دعا درخواست کن که ترا فایده کند. بعد از آن گفتم: یا 
رسول الله مرا دعایی بیاموز. فرمود: قل اللهم ت تب على حتی اتوب و 
اعصمنی حتی لااعودو حبّب "' الى الطاعات. و کژه الى الخطيات. 

بعد از آن از من پرسید که به کجا می‌روی؟ گفتم: به روم. ۳۹۷0 
الروم مادخله المعصوم. الروم ... کرر يعلى معصوم در روم نرفت و من 
از واقعه بازآمدم و در آنجا غرفه‌یی "" بود و مولانا موافق الدین کواشی 
آنجا می‌بود و در آخر عمر ضرین یعنی نابینا گشته بود. آنجا رفتم به 
زیارت مولانا چون سلام کردم پرسید که تو کیستی؟! گفتم: بگفت: از 
کجا آمده‌یی ؟!گفتم: از بغداد. و گفت: به کجا می‌روی؟! گفتم: به روم. 
گفت: برو. الروم "" ما دخله المعصوم. من متعجب شدم و دست در 
دامن او زدم. گفتم: مگر شما در مجلس دوشین حاضر بودید؟! گفت: 


+ فلسفه اشراق را که رابط وحدانی نورالانوار است پایه گذاری کرده است. 


(رفیع) ۶, در نسخه (ما), 

۷ در نسخه (معابت), ۸ در نسعخه (و قولی صدق هم ایمان). 
٩‏ در نسخه (می‌گویند). ۰. در نسخه (اعوذ دجب). 

۱ در نسخه (عزفه بود). 


۲ در نسخه (گفت برو. گفتم بلی. الروم). 





۳۳۴ جهل مجلس 





دعنی دعنی." دست از وی بازداشتم و بازگشتم. و اين حکایت بکرد؛ 
مرا دلیل صحت شد بر وافعه شیخ مجدالدین بغدادی. و این مولانا 
جمال‌الدین عزیز مردی بود و او را تصانیف مشهوری در علوم بسیار 
است. و میان او و امام غزالی دو واسطه بیش نبوده است. و بعد از آن 
حکایت صوفیه درافتاد. فرمود که: به نزدیک من هیچ قوم" دشمن‌تر 
از جهله صوفیه نیستند. چه هر قوم که در عالمند سخن در چیزی 
گفته‌اند. چون حکما در اصل عالم و آفرینش آن سخن گفتند و 
منجمان در افلاک و خواص کواکب و فقها در چگونگی معیشت 
مسلمانان بر وفق شرع و این هر کدام که غلط گفته پیداست که چند 
باشد. حکما اگر در اصل آفرینش غلط کنند دروغی گفته باشند در 
ممکنات و اگر منجم غلط کند در کواکب جاهل باشد و اگر فقیه غلط 
کند بیش از آن نباشد که حلالی را حرام گوید به جهل. با مفتی فتوی 
کژ دهد که خونی به سخن او ريخته شود. و اين جهله صوفیه هستند 
که اگر بزرگی در حالت سکر سخنی گفته یا به معنی دیگر لفظی رانده 
و بعد از آن استخفار کرده آن لفظ متمسک خود ساخته‌اند. و شبطان 
القا می‌کند تا بر آن سخنها می‌افزایند و معانی آن را معلوم ناکرده 
منتشر می‌گردانند و همه مقصود ایشان انست که دعوی خدائی کنند. 
چه مردمان را که رئیسی ده هوس می‌کند اگر جاهلی تواند گفت که من 
خدایم و مردی نباشد که او را منم آن کند. هر آینه بگرید که آن 
بدبخت گفته که: مصطفی صلی الله عليه و سلم در آخرکار بشر نبود. 
مقصود آنست که ثابت کند که من نیز از بشریت بیرون رفته‌ام. و این که 
گفت: د ر کار احتراز آن کرده که کسی بر وی حجت نگیرد که گوید حق 
تعالی فرموده ات «فل انما انا بشر مثلکم». تا بگوید که آن در اول 
بوده و آن جاهل را اين آیت باد نیامده که در آخر کار نازل شده است 


۱ در نسخه (وعنی وعنی). ۲. در نسخه (قوم به نزدیک دشمن‌تر). 


که: «و ما محمد الا رسول فد خلت من قبلة الرسل. افاءن مات او فتل 
انقلبتم علی اعقابکم "» و ندانسته که فتل جز بشر را نبوده. و موت و 
قتل هر آینه در آخر کار باشد. دیگر آنکه اگر بزرگان سخنی روایت 
می‌کنند ان را معانی بسیار است و بعضی از ان غافل بوده‌اند و 
مسلمانان تشنیم‌زده‌اند و بعضی جاهل بوده‌اند. و نادانان ظاهر آن 
سخن را گرفته‌اند و اعتقاد کرده و دوزحی گشته‌اند. و منکران سخن 
بهتر از متابعان جاهل. 


0 دیگر فرمود» مرا استادی " بود و او را سید اخفش می‌گفتند که 
در آن وقت مثل او در نحو نبوده و او به غایت منکر بودی صوفیان را. 
روزی می‌گفت که: 

این سخن که (الصوفی غبرمخلوف) روا نیست از بزرگترین 
صوفیه. این چه معنی دارد؟! این سخن برای چه گویند؟! گفتم: به 
اینکه تو ندانی انکار بزرگان کردن نتوان» و گفتم تو آن روز به وجود 
آمدی» تو را نحوی می‌گفتند؟! گفت: نه, -گفتم: ترا بعد از سی سال 
گفتند. به سیب آنکه مفصل ز مخشری و کافیه ابن حاجب و دیگر 
کتب بخواندی و چون نحو در تو حال شد ترا به آن نسبت کردند و 
نحوی گفتند. هم‌چنین هیچکس مرد را پیش از بلوغ» با پیش از 
مجاهد صوفی می‌گوید؟ "ه] این رد هرگاه که هر مجاهنه قدم تما 
۱ قرآن سوره ۳ (آل عموان) ابه ۱۴۴ 

۲ در نسخه (استاد بود). 
تس ات ان سس خرقانی عارف نامدار و بزرگوار ایرانی در اواخر قرن 
چهارم و ارایل فرن پنجم هجری است. رجوع شود به نورالعلوم کتاب یکتا از 

عارف بیهمتا به اهتمام رنده (رفیع). 

۲ در نسخة (می‌گویند), 


۳۲۶ چهل مجلس 





زند در انتها " کار او به جائی رسد که از پرتو نور حق در وی صفائی پیدا 
شود و بدان او را بدان صفت کنند و صوفی گویند. چون آن صفا نور 
حق است» مخلوق نباشد. " پس آن بزرگ از صوفی صفا دانسته و تو از 
صوفی آن شخص را مراد داری. که این گفته و اعضای او را پس از 
اینجا فساد لازم می‌آید و آنکه از سیدالطایفه روایت می‌کنند که: «لیس 
فی‌الوجود سوی الله» راستست به دو نوع. یکی آنکه وجود بر سه نوع 
است: وجود حقیقی و وجود مطلق و وجود مقید. اگر از این وجود. 
وجود حفیفی خواسته است راستست. 

وجود حفیقی جز حق واجب‌الوجود نیست. و دیگر معنی آنکه 
هر چه نام وجود بر وی توان نهاد یا ذات حق است؛ يا صفات حق که 
به ذات فائمست یا افعال او که از صفات فعلی صادر است. يا اثار او 
که از افعال طاهر شده و غیر از این جیزی دیگر موجود نیست., 

پس چون وجود همه با اوست. آن سخن راست باشد و آنکه 
گفته‌اند: 

«الفقر سوادالوجه فى الدارین» این خود روشن است.؛ و از این ففر 
فقر مذ موم می خواهد. و فقر دو نوعست. -محمود و مذموم محمود 
آن است که حق تعالی می‌فرماید در صفت ایشان که «للفقراءالذین 
احصرو فى سبیل‌الله لایستطیمون ضرباً فى الارض یحسبهم الجاهل 
اغنیاء من التعفف تعرفهم بسیماهم لايسألون الناس الحافا: " و رسول 
صلی الله علیه و سلم می‌فرماید که: 

«الفقر فخری» و هر کس که این صفت او گردد و اسم او [را]" الفتی 
به الله باشد» در هر دو سرای سپیدروی بود. و فقر مذموم که در فران 


۱. در نسخه (انتهاء). ۲ در نسخه: (نباشند). 
. قران سوره ۲ (البقره) ابه ۲۷۳ ۴. ما برافزودیم. 





شیخ علاه‌الدوله سمنانی ۳۳۷ 


می‌فرماید: «الشیطان بعدکم الفقر و یأمرکم بالفحشاء۱ در حد یثك 
است: «یکادالفق یکون کفرا» و هر کس راکه این فقر صفت ‏ او گردد 
در هر دو سرای سیاه‌روی باشد. نعوذ بالله پس «الفقر سواد الوجه فی 
الدارین» "» در حق او راست باشد. 

چه جماعتی این تأوبلها کرده‌اند و خواسته‌اند که مدموم را در 
کسوت محمود آورند. اما نه. معنی او اینست وبه تکلف حاحت 
ت و دیگر آنکه گفته است: (اذا تم الفقر فهو الله) معنی اين آنست 
که: فقر تمام وکامل آن باشد که من کل الوجوه» از غیر مستغنی شونده 
و این از بشر محال است. و استغناء کلی از غیر حق جز ذات حق را 
ثابٽ نیست. چون صفات حق نیز محتاج ذات‌اند به قیام» به فعل و اثر 
چه رسد. 

پس آنکه گفته‌اند: (اذا تم الفقر فهو الله) او نفی کمال و تمامی فقر 
کرده است. و از آن این خواسته است که هرگز این فقر" را تمامی 
همچنانکه محال است که فقر" تمام شود و به استغناء حقیقی رسد 


0 در مجلس دیگر فرمود. درویش پرسید که آنکه محی‌الدین 
اعرابی حق را وجود مطلق گفته. معاقب باشد در قیامت يا نه؟! فرمود 
که: 


۱ قرآن سوره ۲ (البقره) ايه ۲۶۸ ۲.درنسخه (اين فقیر صنعت). 
۳ در نسخه (فی الدین). ۴ در نسخه (فقرا). 
۵ در نسحه (فقرا). ۱ 


۳۲۸ چهل مجلس 


ایشان نیز نگفتند» چه سخن مشکل گفتن روا نیست. اما چون گفته‌اند 
آن را دوا نیست. نا کام تأویل می‌باید کرد تا درویشان را شبهه در باطن 
نیفتد. و نیز در حق بزرگان بی‌اعتقاد نشوند. من می‌دانم که محی‌الدین 
اعرابی از این سخن خواسته که وحدت در کثرت را ثابت کند. وجود 
بای بط ات ۶ عم ی اه اراد ارم که معا ریت 
یکی آنکه (کان الله ولم یکن معهٌ د شیئی) و دریافتن این آسانست. 

دوم آنکه و الان کما کان و شرح ا کاس ات 
ثابت کند که کثرت مخلوقات در وحدت حق هیچ زیادت نکند. 
وجود در خاطر او افتاده است. چون یک شن او بر این معنی راست 
بوده است. او را خوش آمده و از شق دیگر که نقصان لازم می ايده 
غافل مانده» پس چون فصد. اثبات وحدانیت بوده حق تعالی از وی 
عفو کرده باشد. چه هر که از اهل قبله اجتهاد کرده است. در کمال حق 
اگر خطاکرده است به نزدیک من چون مراد او کمال حق بوده است؛ 
از امل حق خواهد بود» و مصیب. 

اما فساد قول او که وجود مطلق گفته است در عروه ' بیان کرده‌ايم. 


0 در مجلس دیگر فرمود که: حق تعالی را در غیب و شهادت نیز 
طلال ا و هم‌چنين (السلطان ظل الله فى الارض) ضل عالم 
شهادت است و نمی‌بینی که در سلطان هیبتی هست که اکر کسی با او 
سخن می‌گوید متغیر می‌شود و خوفی از وی در باطن خود می‌یابد و 


.١‏ مفصود كتاب العروة لاهل الخلوة در حکمت اله به وق عارفان و 
مهمترین و بانام‌ترین آثار شيخ علاءالدوله سمتانی است. نسخه‌ای از این 
کتاب در کتابخانه آستان قدس رضوی موجود است ست و آقای نجیب مایل 
هروی آن را تصحیح و به چاپ رسانیده است. 


هر که با او نزدیکتر خوف [آو] بیشتر. در هفت جزو غيب دیگر در هر 
یکی سلطانیست که سالک همه را مشاهده کند و هر یک را پندارد که 
حق است. چون مقید شیخ کامل باشد. بر وی روشن گرداند تا حق را 
از آن منزه گرداند. 

و هر غیبی که پیشتر رود سلطان او باهیبت‌تر بود تا آنگاه که به 
تجلیات مشرف شود و آن نیز چهار قسم است. چنانکه در رساله‌ها 
نبشته‌ايی مادام که صورتی ادراک می‌کند در وقت تجلی آن صورتی 
باشد و حق تعالی را از آن صورت منزه باید دانست. اما آن را تجلی 
حق بابد دانست. همچنانکه موسی عليه السلام از درخت شنید که 
(انی اناالله) هر که گوبد درخت خدا بود. کافر شود. و هر کس گوید که 
این سخن خدا نگفت کافر شود. پس تجلی صورتی را بدین نوع 
اعتقاد باید داشت هر کس بر قدر استعداد او فی‌الجمله ذات حق 
تعالی از هر چه در اندیشه گنجد منزه است. و در این حال اخی علی 
دوستی أ حاضر بود که مرا امسال از واقعه علی به غایت خوشآمد و نه 
به جهت ثبات اعنقاد درویشان بگویم» حق تعالی بر وی یک نوبت در 
صورت کل موجودات تجلی کرد. بعد از آن تسبیح و تنزیه " او از صور 
به لفظی که حق بر زبان می‌راند گفت و به چهار تجلی متجلی شد و او 
را حق تعالی به خودی خود ثنا گفت و او را بدین مفام رسانید. بعد از 
آن» وی پرسید که مرا دیدی چه بود؟! گفت آثار و افعال صفات تو و 
تو از همه صور منزهی. و دراین سخن او را ثناگفت و این معنی بر وی 
پسندیده داشت و به تشریف طهارت کبریایش مشرف گردانید. 


۱. در مورد شرح احوال اخی على دوصتی سمنانی که یکی از شاگردان شیخ 
۲ در نسخه (تسبیج تیزیه). 


۲۳۰ چهل مجلس 


0 و دیگر فرمود که: مردم عجب اعتقادها کرده‌اند و می‌پندارند که 
هر کس که ولی باشد از وی دیگر گناه نیاید از بشریت خلاص یافت 
هر چند که گمان نیک بد نباشد. اما فساد آنست که چون گمان او 
مطابق واقع نیست و هیچ ولی را این حاصل نشده بلکه انبیا را نیز 
چون برخلاف گمان خود از بندگان حق حرکتی بیند باز اعتقاد پد کند 
و زیان کند بلکه مادام که از بندگان این صفت چشم دارد به صحبت 
ایشان مشرف نتواند شد. و اینجا حعایتی که محی‌الدین اعرابی در 
رسالة خود آورده مناسب است. فرمودند: شبخ را مرید بود و در 
حالت بدید که از ار کبیره‌ای موجود می‌شد. چون شیخ بر آن اطلاع 
مرید وقوف افتاد گمان برد که آن مرید من بعد بی‌ارادت شود برود. و 
چون چند روز برآمد و شیخ در ارادت آن مرید فتوری نیافت و هیچ 
تفصیری از وی پیدا نشد. نه در صورت و نه در معنی. شیخ او را به 
خلوت گفت که: تو فلان روز ان فعل از من مشاهده کردی چونست که 
در ارادت تو هیچ نفصانی پیدا نشد؟ گفت: من ترا نه به خدائی 
گرفته‌ام و نه به پیغامبری ". ترا به شیخی گرفته‌ام و می‌دانم که راهی 
رفته‌یی و می‌دانی و آن راه به من نمائی. و این که من از تو چشم 
عصمت داری محال است. پس شیخ بر وی تحسین کرد و آورده 
اند" که آن مرید از بزرگان مشایخ گشت. اما آنچه انببا را معصوم 
می‌گویند و اولیا را محفوظ. [به]" آن نیت که از ایشان هیچ خط نیاید. 
آخر چرا در آیات فرآن تفکر نمی‌کنید (و عصی آدم رنه ففوی)" 
نخوانده‌اید (فاستففر ربه و خرراکعاً و آناب)۵ در فصه داود عليه 


۱. در نسخه (من ترا نه بخدای گرفته‌ام و به پیغامبری). ۲. ما برافزودیم. 
۲ ما برافزودیم. ۴. قرآن سوره ۲۰ (طه) آیه ۱۲۱ 
۵. قران سوره ۸ (ص) ايه ۳۴ 


شیخ علاءالد وله سمنانی ۳۳۱ 


السلام و او را یا مطالعه نکرده‌اید که: (قال فعلتها اذا و انا من الضالین)۱ 
و در قصة موسی عليه السلام ندیده [اید] ؟ (عفاالله عنک لم اذنت 
لهم) " در حق مصطنی صلی الله عليه و سلم نشنیده‌اید معنی 
معصومی ‏ و محفوظی آنست که انبیا معصومند. از آنکه به فصد گناه 
کنند. آنچه ايشان را افتد به سهو نسیان مأخوذ نباشند و بر ایشان 
ننویسند. و اولیا محفوظاند از آنکه مصر" باشند و گناه بر گناه جمع 
نکنند. چه حالی از ایشان را توبه و عذر خواستن متعاقب گرداند و آن 
را از جریدة اعمال ایشان محو گرداند. و هم بر این نسق باشتد مادام 
که در عالم کون و فسادند. قیامت قایم گردد زلات انبیاء بر ایشان 
ننوشته باشند. و نام اولیا را به انابت محو کرده باشد. معصوم و 
محفوظ برانگیخته شوند» به فضل الله. دیگر در بیان آنکه فرموده که 
شیطان را بر بندگان سلطنت نباشد هم این‌هاست که ترا در ایشان 
تصرف نیست و با ایشان سخن نتوان گفت. معنی آن این باشد که 
نتوانی ایشان را متابع خود کردن» و نکنند به وسوسه تو کاری که زیانی 
در قيامت به ایشان لاحق نشود. پس آنچه مقصود شیطان است از 
بندگان مخلص حاصل نشود و او را بر ایشان تسلط نبود و مقصود 
شیطان که ايشان را ضایع خود گرداند و به دوزخ برد و بندگان 
مخلص. (لایسمعون حسیسها) سس انشان دست نافته باشد. آخر 
قصه آدم عليه السلام صریح است در قرآن و بیرون آمدن از جنت و ما 
انسانیه الا الشیطان. و در فصه موسی و يوشع روشن است. فوله 
تعالی: (و اما ینسینک الشيطان فلا تقعد بعدالذکری مع القوم 





۱. قرآن سوره ۲۶ (الشعراء) آیه ۲۰ ۲.ما برافزودیم. 
۳.قرآن سوره ٩‏ (التوبه) یه ۴۳ ۴ در نسخه (معصوم). 
۵. در نسخه (مضصر باشد). ۶ قران سوره ۲۱ (الانبیاء) ايه ۱۰۲ 


۳۳۲ جهل مجلس 


الظالمین ) (و ما ارسلنا من قبلک من رسول و لانبی الا اذا تمنی الفی 
الشیطان فی امنبته فینسخ الله ما یلقیی الشیطان.) " نه خطاب با محمد 
است عليه الصلوة والسلام که سید و مفخر مخلصانست پس مردم 
می‌باید که غلو نکنند در اعتقاد که غلو نیز نقصانست. همچنان که 
تقصیر نقصانست. ولی را اعتفاد به ولایت باید کرد نه به نبوت "و نبی 
را اعتقاد به نبوت کردن نه به الوهیت تا در هلاک نیفتند. 





0 دیگر درویشی حکایت" از ابن‌تمیمی (؟) می‌کرد که او را در 
شام طعن می‌کنند. بدانکه او معنی آیت طلاق را چنان می‌گوید که 
البته سه طلاق جمع نیاید تا سه نوبت جدا جدا نبود و اگرچه به یک 
نوبت صد طلاق بگوید. و دیگر آنکه در حق امیرالمژمنین عمر 
رضی‌الله عنه گفته است که او در این چند مسئله خطا کرده است. 
شیخ فرمود که در معنی آیت طلاق گفته معنی قرآن چنانست که گفته 
و مذهب امام جعفر صادق رضی الله عنه نیز اینست و روافض در این 
مسئله به قول او عمل می‌کنند. و آنکه اهل سنت و جماعت می‌گویند 
سه طلاق به یک دفعه از برای تعلیظ است. و تغلیظ نیز در بعضی امور 
شرعیه پسندیده است که ابشان گفته‌اند. وگرنه سه بار بودی (الطلاق 
مرتان) نفرمودی, اثنتان فرمودی. و آنچه در حق امیرالممنین عمر 
رضی الله عنه گفته فساد خلق همه آنست که خلق را هر چه معلوم شد 
در اعتقاد ایشان نبشته است آن شق را بگرفتند و سخن بر آن بنا 
می‌کنند و می‌نویسند و از دیگر شق غافلند. این چنین است که حق 
تعالی بشر را چنان آفریده که او هرگز از مرتبٌ بشری قدم بالا ننهد و 


۱. قرآن سوره ۶ (الانعام) آیه ۶۸ ۲.فرآن سوره ۲۲ (الحج) آیه ۵۲ 
۳ در نسخه (شوت). ۴ در نسخه (حکایت کرد از). 


بشر در عالم کون و فساد این [گونه]" پاک و بی عیب تواند بود؟! ممکن 
نیست. که این صفت خداوند است. 
نکوبین باش اگر عقلت به چایست 
وگر بی عیب می‌جویی خدایست 
هرچند که امیرالمومنین على رضی الله عنه در حق او فرموده که 
کثیرالاعثار. و او خود فرموده است که (لولا علی لهلک عمر) از آنکه 
در مسأله‌بی خطا کرده بود. علی کرم‌الله وجهه آن مسئله را بازگردانید 
و صواب ظاهر کرد و یک نوبت نیز در مسأله‌یی خطا کرد و عجوزه‌یی 
آنجا بود مگر آن مسأله را یاد داشته بود و گفته. امیرالمومنین عمر 
رضی الله عنه او را دعا کرد و ثنا گفته که: کل الئاس افقه من عم 
حتی العجایز, اما این نه آنست که به نقصان لو ذ کرکنند. چرا سخن از 
نقص |" او ذکر کنند. چرا سخن از کمال او نگویند که آنگاه ابن 
ابی‌سلول" مرده بود و منافق بود؛ پسر او مسلمان شده بود» التماس 
کرد از حضرت رسالت صلی الله علیه و سلم که بر وی نماز کند و آن 
حضرت برفت تا نماز کند. در راه عمر رضی الله عنه فرا رسید. پرسید 
که رسول خدا به کجا می‌رود؟! و قصه بگفتند. عمر گفت: نشاید که 
پیغمبر بر منافقی نماز کند. رسول خدای عليه الصلوة والسلام سخن 
او نمی‌شنود. در حال جبرئیل عليه السلام بیامد و او موافق رأی عمر 
آیت آورد. (و لا تصل علی احد منهم مات ابدا) " رسول صلی الله عليه 
و سلم* بازگشت. 





۱ فیاسی برافزودیم. ۲. ما برافزودیم. 
۳ در (ابی سلود). 7 


۳۴ جهل مجلس 


0 دیگر اعراببی ... درخواست کرد که رسول صلی الله عليه و سلم 
بر سر خاک او چندانی بایستد که او را در خاک نهند. اگر نماز بر وی 
نمی‌گذارد حاکمست. رسول خدای صلی الله علیه و آله و سلم باز 
فصد کرد. باز عمر گفت که: این نیز نشاید و آن حضرت التفات 
نمی‌کرد و می‌رفت» عمر پیش آمد و ردای مبارک آن حضرت بگرفت 
که بازگرد و آن حضرت نسمی‌گشت و عمر دست از ردای او 
بازنمی‌داشت تا چندان فوت کرد که گردن مبارک او صلی الله علیه و 
آله و سلم از ردا نشان شد و رنگ آن حضرت سرخ گشت و از 
گستاخی عمر متغیر شد. باز جبرئیل علیه‌السلام آمد و بر وفق سخن 
عمر آیت آورد که: «و لاتقم علی قبره انهم کفروا بالله و رسوله» و یک 
نوبت دیگر آن وقت که کفار قریش را بگرفتند لشکر اسلام و رسول 
خدا صلی الله علیه و سلم در خیمه‌یی از ادیم نشسته بود و با ابوبکر 
مشورت می‌کرد که اگر این قوم را بگذاريم و جهت لشکر اسلام خبر 
بستانیم شاید که بعد ازین مسلمان شوند و فریش به یکبار نیفتند و در 
سخن بودند که عمر رضی الله عنه درآمد. رسول صلی‌الّه عليه و سلم 
از وی پرسید که تو چه مصلحت می‌بینی در این کار؟ 

عمر گفت: اگر سخن من می‌شنوی بفرمای تا همه را گردن. 

[بزنند)' 
و برادر من در میان ایشانست و من به دست خود گردنش بزنم و 
ابوبکر به دست خود گردن عم خود بزند و باقی را مسلمانان گردن 
بزنند. رسول صلی الله علیه و سلم فرمود که نه» ایشان را اجازت دهیم 
تا به مکه روند» هر یک بهای خود بدهند. 

هم چنین کرد و ایشان را دستوری داد تا برفتند. در حال جبرئیل 
علیه‌السلام آمد " و آیت عتاب آورد که: (ماکان لنبی ان یکون له اسری 


۱. ما برافزودیم. ۲. در نسخه (آورود). 


شيخ علاء‌الدوله سمنانی ۲۳۵ 


حتی یثخن فی الارض)" و جای دیگر در حرب تبوک منافقان را 
دستوری داده ہود» این آیت آمد: (عفااله عنک لم اذنت لهم)" 
می‌گویند که اگر نه آن بودی که: (عفاالله عنک شنیدیم) اگر (لم اذنت) 
اول شنیدی " چندان زنده نماندی از حوف که (عفااله عنک) 
بشنیدی. و از اینجا معلوم می‌شود اعتقاد آن قوم که می‌گویند اولباء به 
مقامی * رسند که خوف از ایشان برخيزد. باری رسول علیه‌السلام با 
ابوبکر هر دو در گریستن ایستادند و ابوبکر گفت: گریستنی بود که 
مرگز مثل آن از ایشان ندیده بودم. چون عمر آواز گرية ایشان بشنید 
درآمد. پرسید که: (ما پبکیک يا رسول الله) سبب گریه چیست؟ از 
غایت گربه جواب او نمی‌توانست گفت. عمرگفت با من بگوئید تا من 
نیز موافقت کنم. رسول عليه الصلوة والسلام گفت: چه گویم یا عم ر که 
امروز آتش عذاب از آسمان بیامدی جز تو هر که دیگر که هست 
بسوختی. و قصه بگفت و عمر را ثنا گفت و نه بدین سبب‌ها فرموده 
است که «الحق ينطق على لسان عمره و نه در حق او فرموده است که: 
(لولم ابعث لبعث) پس به این که اگر او در این مسأله خطاکند از درجة 
خود نیفتد و کمالات ایشان به نقصان بدل شده باشد (اذا احب الله 
عبدالم یضره ذنب) و بیگناه خود که باشد.؟ آخررسول صلی الله عليه 
و سلم* در گورستان این دعا گفتی: (اللهم اهل المغفره اغفرلی حباً 
فانی عبد لک دائماً و صلی الله على خير خلقه محمد و آله اجمعین 
الطیبین الطاهرین.) تمت تم تم. 


۱. قرآن سوره ۸ (الانفال) ی ۶۷ ۲.قرآن سور ٩‏ (التوبه) آیه ۴۳ 
۳ در نسخه شنیدیانی. ۴ در نسخه (به مقام). 
۵ در نسخه (اللم اهل تغفر فاعفرحیا و ای عبد لک لا انما) آمده است. 


۳۳۶ جهل مجلس 


رساله 
در نصابحی که محمد مصطفی صلی اله عليه و سلم به 
اميرالمؤمنین على عليه السلام أ فرمودند: 

بسم الله الرحمن الرحيم الحمدئثه رب العالمین والصلوة والسلام 
علی رسوله محمد و آله اجمعین. روایت می‌کند امیرالمژمنین علی 
بن ابی طالب کرمالله وجهه که روزی پیغامبر صلی الله علیه و سلم مرا 
به حدمت خود خواند. رفتم مرا بنواخت و فرمود که: با علی تو بر من 
چنانی که هارون به موسی بود. الا آنکه بعد از من پیغمبر دیگر 
نخواهد بود. یاعلی ترا وصیت می‌کنم. که اگر آن را نگاه داری زندگانی 
تو در دنیا حجیز بود. و چون بمیری شهید مرده باشی که علم اولین و 
آخرین دراين وصیت امست. یا علی مؤمن را سه علامت است. روزه 
ونماز و صدفه. يا علی منافق را سه علامت است: چون سخن گوید» 
دروغ گوید. چون وعده کند» خلاف کند. چون او را امین سازند 
خیانت کند. یا علی ظالم را سه علامت است: فرودستان را پرنجاند و 
فهر کند و زوردستان را تواضم کند و مال مردم را بناحق بگیرد و 
بخورد و ننگرد که این از کجاست. یا علی حاسد را سه علامت است: 
چون در حضور است چاپلوسی کند. چون غائب شود غیبت کند. 
چون کسی را مصیبت رسد شادی کند. یا علی تایب را سه علامت 
است: از حرام پرهیز کند و در طلب علم حریص باشد و از گناه 
بازگردد. یا علی عاقل را سه علامت است: دنا را خوار دارد و بر بلاها 
صبر کند و در سختیها تحمل کند. یا علی احمق را سه علامت است: 
فرمان خدای را سبک دارد. و سخنهائی که در او ذکر خحدای تعالی 
نباشد بسیار گوید. و بندگان خحدای تعالی را غیبت کند. یا علی 
نیک‌بخت را سه علامت است: قوت حلال خورد. نشست و خواست 


م‌ 


۱. در نسخه قلم خورده است و با خط دیگر (علیه‌السلام) شده است. 


بااهل علم کند. و پنج وقت نمازرا به جماعت گذارد. با علی بدبخت 
را سه علامت است. قوت حرام خورد و از علما بپرهیزد و پنج وفت 
نماز تنها گذارد. یا علی نیکوکاران را سه علامت است. پیش‌دستی 
کند در طاعتها و پرهیز کردن با آن کس که با وی بدی کند. يا علی 
بدکاران را سه علامت (است]": فراموش کردن در طاعتهای خدای 
تعالی و ستم کردن بر بندگان خدای تعالی و بد کردن با آنکس که با 
وی نیکی کند. یا علی نیک‌مردان را سه علامت است: میان خود و 
خدای تعالی به عمل نیکو دارد وگناهان خود را پیوسته استغفارکند» 
و بر مردم همان پسندد که با خود پسندد. یاعلی پرهیزکار را سه 
علامت است: بریدن از همنشین بد» و دور بودن از دروغ‌گوئی و 
غیبت کردن و گذشتن از بعضی [برای]" خدا. و از ترس آنکه نباید که 
در حرام افتد. یا علی سخت‌دل را سه علامت است: بر ضعیفان رحم 
نکند و به اندک قانع نشود و نصیحت ناصحان قبول نکند. یاعلی 
صدیق را سه علامت است: پنهان داشتن رازها و صدفه دادن و 
پوشیدن معصیت. یا علی فاسق را سه علامت (است]": دوست 
داشتن فساد و زیان رسانیدن بندگان خدای تعالی و پرمیز کردن از راه 
راست. جوانمرد را سه علامت است: عفو کردن از آنجا که به راندن 
خشم قادر شود و زکوة مال تمام بدهد و مهمان را بزرگ دارد. یا علی 
صبور را سه علامت است: به وقت گزاردن طاعت صابر باشد و 
تمجیل نکند و به آهستگی و ترتیب گزارد و چون مصیبت رسد صبر 
کند و به حکم خدای تعالی راضی باشد. با علی آمرزیده را سه 
علامت است: ترسیدن از رسوائی قیامت و ترسیدن از حجالت به 
حضرت خدای تعالی ". با علی دوست را سه علامت است با 


| و ۲ و ۳. ما برافزودیم. 
۴ در این ففره دور علامت بیان شده است. (رفیع). 


۲۳۸ جهل مجلس 


دوست. یعنی سه نشانه است. نفس خود را فدای دوست و مال خود 
را نیز فدای [او]" کند و سر او را آشکار نکند. یا علی مخلص را سه 
نشانه است: دنیا را و ثنا را و سخن راکه دراو دکر خدای تعالی نباشد 
هر سه را دشمن داشتن. یا علی عالم را سه نشانه است: سخن راست 
گوید» و از حرام پرهیز کند و با همه خلق به تواضع زندگانی کند. نه از 
بهر دنیا و حرمت وی. یا علی عابد را سه علامت است: دشمن دارد 
هوی و هوس را. دوست دارد قیام شب را. یا علی کاهل را سه علامت 
است. آهستگی در ساعتها [ی]" خدای تعالی و نماز را در آخر وفت 
گزاردن " و یا از وقت برود. یاد خدای اندک کند تا دلش غافل [ماند)؟ 
یا علی مرائی [را]" سه علامت است. چون برابر مردمان است رکوع و 
سجود را تمام کند و چون تنها باشد سر بر زمین چنان نهد که مرغ 
است و دانه می چبند و در میان خلق خدای تعالی را بسیار یاد [کند]" 
چون تنها باشد فراموش کند. یاعلی دشمن‌ترین مردمان آنکس باشد 
که بر مردمان او را نیک گویند و خدای تعالی داند که در وی نیکی 
نیست. ظاهر او هیچ است» باطن فبیح است و بدتر از آن باشد که 
توانگران را اکرامی کند و درویشان را خوار دارد و جوانمردی کند با 
توانگران. بدتر از آنکس [آن]" باشد که عمرش دراز باشد و عملش بد 
بود و توبه نکند. آنچه خدای تعالی نهی کرده است از آن پرهیز نکند و 
طمع آمرزش دارد و بدتر از آن کس» آن باشد که به ظاهر دوستی 
می‌نماید با برادر مسلمان و تدبیر هلاک او می‌کند و بدتراز آن کس, آن 
باشد که عمر وی به غفلت باشد و به توبه مشغول نباشد. یاعلی نتوان 
شناخت حلیم را مگر به نزدیک خشم. نتوان شناخت» صبور را مگر 
به نزدیک مصیبت. نتوان شناخت جوانمرد را مگر به نزدیک حاجت. 
۱و ۲. ما برافزودیم. ۳ در نسخه (گذاردن). 

۴و ۵و ۶و ۷ ما برافزودیم. 


و نتوان شناخت شجاع را مگر به نزدیک حرب و خصومت. یاعلی در 
راه خحدای تعالی دوست بسیار گیر که هزار دوست داری هنوز 
اندکست. اگر یک دشمن داری غلبه است و هر کرا دوست نباشد و 
هیچ بتر نباشد (؟) برای آنکه خدای تمالی فرستاد که یا علی با یاران 
عهد بربند و دوستی بربند که دوست در دنیا غنیمت است. و در 
عقبی بشارت. یا علی سه چیز دل را بمیراند و بکاهاند. گفتن بسیار و 
چیزها [ی]' حرام دل را بمیراند و ایمان را برد. یا علی پنج چیز دل را 
سخت کند [اصرار]" بر گناه " و طعام خوردن آشز) یری و طلم 
کردن بر بندگان و نماز را تأغیر داشتن و به دست چپ چیزی خوردن. 
یا علی پنج چیز فراموشی آورد» بول کردن در آب» بول کردن در 
خاکستر و عبش با نامحرم کردن." یا علی پنج [چیز]* دل را روشن 
کند. سور اخلاص بسیار خواندن» و طعام اندک خوردن و نشستن با 
علما و خوردن دانه‌های پاک و نماز گزاردن در شب. خاصه در وقت 
سحر یا علی چهار چیز نور دیده را بیفزاید. نظر کردن در خانۀ کعبه و 
نظر کردن به روی مادر و پدر و نظر کردن در مصحف و نظر کردن به 
روی علما به تعظیم و حرمت. 

یا علی پنج چیز مرد را زود پیر کند. بسیار [ی]" غم و اندیشه و 
بوی زنان" [و]" ترس "۲ [و]!" رفتن بلغم بسیار, خوی خوش مرد را به 
درجه روزه‌داران و نماز نمازگزاران رساند. پیوسته باوضو باش هر که 
باوضو باشد فرشتگان او را آمرزش خواهند. یا علی بر تو باد که 


۱و ۲. ما برافزودیم. ۲ در نسخه (پرگناه), 

۴. ما برافزودیم. 

۵ در این فقره سه علامت بیان شده است. ۶ ما برافزودیم. 
۷ ما برافزو دیم. ۸ در نسخه (رنان). 

٩‏ ما برافزودیم. ۰. در نسخه (ترش). 


۱م برافزودیم. 


حجامت در نیمه ماه کنی یا در آخر ماه کنی که هر روز علتی از تو رفع 
می‌شود منفعتی به تو رساند. 

نیمه اول زینهار حجامت نکنی که هر روز علتی خیزد. يا علی حذر 
کن از سیم ماه و پنجم ماه و سیزدهم ماه و شانزدهم ماه و بيست و 
یکم ماه و بیست و چهارم ماه و بیست و پنجم ماه که این روزها نحس 
است! قوله تعالی: (انا ارسلنا علیهم ریحا صرصرا فی يوم نحس 
مستمر)" یاعلی چون بنا خواهی کردن روز یک‌شنبه بناکن که خدای 
تعالی بنای اسمان و زمینها را روز یک‌شنبه بنا کرده است. چون به 
سفر خواهی رفت بر این باد که روز دوشنبه روی. پیغامبر صلی الله 
عليه و سلم روز دوشنبه سفرکرده و چون حجامت خواهی کردن روز 
سه‌شنبه بکن و روز چهارشنبه هیچ کار مکن الا دارو خوردن را شاید. 
روز پنجشنبه طلب مقصود کن. 

ابراهیم پیغامبر روز پنجشنبه بود که بر نمرود ظفر یافت و حاجت 
وی برآمد. روز آدینه (را)" نکاح کرده‌اند. اما روز شنبه روز شکار است. 
این دعا را روز شنبه آورده‌اند: (اللهم بارک فی سبتها و خمسها و 
اجعل " ذلک فی بکورها). یا علی بر تو باد که چهارشنبه برهنه 
0 


پایان 


۱. فرآن سور ۵۴ (القمر) آیه ۱٩‏ ۰ ۲.ما پرافزودیم. 

۳ در نسخه (جعل). 

۴ این وصایا مربوط به عبدالخالق غجدوانی از مشایخ فرن ششم هجری است 
که در آخر نسخة چهل مجلس دانشگاه کمبریج امده است. 


سرودة عبدالرفیع حقیقت (رفیع) 


تاج اقبال 
با شگفتی از جهان وجد و حال در «چهل مجلس "؛ بخواندم این مقال 
داشت دمستاری گرانقیمت بسر سیخ صلاهءالوله" از فيض نظر 
شد مسریدی نسزد او از راه دور دید آن دستار و گفتا با غسرور 
پسیشوای صارفان در ایسن زمسان کسی پسندد بسرتری بر دیگران 
در خور شیخ اینچنین دستار نیست قیمت آن کم ز صد دینار نیست 
از بسهایش جسابه‌ها بستوان رید شاد کرداز آن دل صدها مسرید 
شیخ گفتش ای سرید خوش نظر از روز لطف جانان بسی‌خبر 


مس خود این دستار را نابسته‌ام 
سهر من آورده‌اند اين ارم‌فان 
این عنایت آمد از جان جهان 
حال می‌خواهی بر بفروش وزان 
بعد چسندی آن هرید خود فرار 
سال دیگر چسونکه آمد بر نیاز 


ی وت ss‏ 


بر مسر واز قسید آن وارسسته‌ام 
از جسهان جان به صد شوق بیان 
تا نماید جلوه‌های خود میان 
جسامه‌ها بسرگیر از بهر کسان 
برد آن دمستار را بفروخت زود 
جسامه و دسستار آورد او به گاه 
رفت سوی شهر خود با عز و ناز 
وة تسرد شيخ آن داز از 


تصحیح عبدالرف حفیقت. چاپ دوم صفحه ۲۰۰. 


۲ منظور شیخ علاءالوله سمنانی عارف نامی قرن هفتم و هشتم هجری 


مد ۰ 


fr‏ چهل مجلس 
گفت ایسن دستار شسیخ عارفان خود همان دستار باشد بیگمان 
کسه من آن را بسردم و بفروختم بسهر یساران جامه‌ها انسدوختم 
شیخ گفتا: این همان باشد یقین بسردی و ب‌فروختی ای نسازنین 
بسار دیگر یک مسرید معتبر بسهرهسسن آورد از شوق نسظر 
پس رید مسمتبر کسردی بیان شرح حال خود ز روی صدن جان 
که شسبی درسانده بسودم از عمل نسذر کردم بهر شیخ از آن سل 
گر به مقصودم رسیدم» بهرار هدي‌ای آرم به رضم آن عدو 
چون در این نیّت شدم فائق به جهد رفتم و گشتم پی اجرای عهد 
تاکه در بازار ری دیدم همین بهرشيخ آوردم از روی بسقین 
آن سرید خام بس شرمنده شد بسانسوای بسینوائسی بسنده شد 
OOO‏ 
ای مریدان لطف حق پاینده است در جسهان انوار آن تسابنده است 
گر سعادت یا که لت سیدهد بسیگمان از روی عسلت سی‌دهد 
گر کسی سقبول ذات حق شود نور حق بر جان او سلحق شود 
نکر و ذکرش با حقیقت مضمراست گر به سختی يا به شادی اندر است 
تاج اتسبالی که از جانان بود خود نشان لطف بی‌پایان بود 
آنکسه شد شايستة الطاف دوست در جهان بسیکران پباینده اوست 
عرتی را کسز سوی بزدان بود گرکسی مانع شود نادان بود 


نمابه عام 


فهرست اعلام تاریخی و جغرافیایی و اشخاص 


فهرست اعلام 
تاربخی و جنغرافیایی و اشخاص 


1 
آدم (پیغمبر) ۱۷ 
آرامگاء شیخ علاءالدوله ۱۳۰ 
امل ۰۱۶۸ ۱۷۱ 
آملی (حاجی) ۱۶۷ 

آلف 
ابراهیم (پیغمبر) ۰۱۱۶ ۰۱۱۸ ۲۴۰ 
ابراهیم ادهم ۰1١‏ 
این ابی‌سلول ۲۰۳ 
ابن تمیمی ۲۳۲ 
این حاجب ۲۰۵ 
این عجیل ۲۰۴ 
ابن مطا ۱۶۲ 
ابوبکر ۰۲۱۸ ۰۲۲۶ ۲۳۷ 
ابرجهل ۱۸۱ 
ابوالحسن آشعری ۱۸۱ 
ابوالحهسن خرقانی ۰۲۱۰ ۲۲۵ 
ابرالحسن توری (ابوالحسین) ۲۰۶ 
ابرحنیقه ۰۱۴۰ ۱۸۲ 
ابو سعید ابوالخیر ۰۱۲۹ ۲۰۱ 
ابوعلی سینا ۰۱۷۹ ۰۲۰۳ ۲۳۱ 


ابرالقاسم قشیری ۲۲۱ 

ابرمسمود (شیخ) ۳۰۰ 

ابونصر (شیخ) ۰۱۲۵ ۱۳۶ 

ابویوسف همدانی ۱۶۸ 

ابهر ۲۱۴ 

احمد جرزجانی (شیخ) ۲۱۰ 

احمد یسوی ۱۸۹ 

اخفش (سید) ۲۰۷ 

اخی ابوبکر طوسی ۱۹۷ 

اخی علی علی‌دوستی سمنانی (شیخ) 
۵ ) ۰۲۳۱ ۲۳۲ 

اغی علی رومی ۱۷۳ 

اخی علی مصری ۰۱۱۵ ۰۱۱۸ ۱۲۲ 
TF AF‏ 

اخی علی دهستانی ۱۷۳ 

اخی محمد دهستانی ۱۲۷ ۱۴۳ 
اخی فخرالدین ۲۰۶ 

اردبیل ۱۱۱ 

ارغون‌خان مغول ۰۱۳۰ ۰۱۳۱ ۰۱۳۵ 
۰ ۱۶۶ 

اسطاطالیس ۱۷۵ 





۳۳۶ 


چهل مجلس 





اسفراین ۰۲۱۶ ۲۲۲ 
اسماعیل مصری (شیخ) ۱۸۷ 
اصفهان ۲۲۵ 
افلاطون ۱۷۵ 
اقبال سیستانی ۰۱۱۵ ۱۷۵ 
الیاس پیغمیر ۰۱۵۸ ۱۷۶ 
او حدالدین کرمانی ۰۱۷۲ ۱۷۳ 
اباز ۰۱۳۵ ۱۳۶ 

ب 
بایزید بسطامی ۱۱۴۵ ۰۲۰۱ ۲۱۰ 
بخشیان ۲۰۲ 
سکرد ۲۱۷ 
بصره ۱۷۱ 
بغداد ۰۱۱۹ ۱۲۷ ۱۵۶ 
بوقییس ۱۱۵ 

ت 
تاریخ سمنان ۰۱۳۶ ۲۰۵ 
تالش (امیر) ۰۱۳۰ ۱۳۶ 
تمریز ۲۲۱ 
ترکستان ۱۱۹ 
ترمذی (حکیم) ۱۵۵ 
تورات ۱۳۹ 

ج 
جبرئیل ۰۱۰۶ ۱۹۳ 
جلال‌الدین سمنانی (ملک) ۱۶۶ 


جلال‌الدین مولوی ۱۷۸ 
جلال‌الدین حلبی ۲۲۱ 
جعتر صادق (ع) ۰۱۳۹ ۱۸۲ 
جمال‌الدین درگزینی ۱۳۰ 
جنید ۰۱۲۵ ۰۱۶۲ ۰۱۹۵ ۲۰۵ 
جوزجان ۲۱۵ 

3 
چرپان (امیر) ۰۱۳۰ ۱۳۹ 
چنگیزخان مفول ۱۳۸ 

€ 
حارث محاسبی ۱۲۶ 
حاجی (خواجه) ۱۷۹ 
حجاز ۱۱۵ 
حجرالا سود ۱۵۸ 
حسن بلفار (شیخ) ۱۹۷ 
حسن میمندی (خواجه) ۲۰۸ 
حسین بن علی (ع) ۱۸۳ 
حلاج (حسین منصور حلاج) ۰۱۴ 
۱۲۵ ۱۲۶ 
حنبل (امام) ۱۹۹ 

ج 
خراسان ۰۱۲۵ ۱۲۶ 
خربنده (سلطان) ۲۳۱ 
خصر ۰۱۵۸ ۱۷۶ 


فهرست اعلام 


د 
داوود ۱۱۸ 
دحیه کلبی ۱۲۱ 
دزفول ۱۸۱ 
ر 
رضی‌آلدین علی لالا ۲۱۰ 
روزبهان (شیخ) ۱۸۸ 
ری ۲۲۵ 
7 
زرین کمر سمنانی (عبدالکریم) ۱۷۶ 
س 
سراج‌الدین قونوی ۳۷ 
سرخه ۱۳۰ 
سری سفطی ۱۹۸ 
سعدالدین سموی ۰۱۵۴ ۲۱۵ 
سفیان ثرری ۲۰۶ 
سلمان فارسی ۰۱۱٩۹‏ ۱۲۱ 
سمنان ۰۱۴۳ ۰۱۶۰ ۱۶۱ ۰۱۶۸ ۲۰۳ 
سهل تستری (شوشتری) ۰۱۱۹ ۱۳۵ 
سیف‌الدین باخرژی ۲۱۰ 
س 
شاکمونی ۰۱۳۲ ۱۳۳ 
شافعی (امام) ۱۸۲ 
شام ۲۴۳ 
شرف‌الدین (ملک) ۲۱۱ 


۳۳۷ 


شفاق ۰۲۱۶ ۲۲۲ 
شمس‌الدین ساوجی ۲۱۰ 
شوشتر ۲۱۴ 
شهاپ‌الدین عمر سهروردی ۱۹۷ 
شهاب‌الدین یحبی سهروردی (شیخ 
اشراق) ۰۱۷۲ ۲۲۳ 
ص 
صالح پیغمبر ۱۱۷ 
صفی‌الدین اردییلی ۱۱۷ 
صوفی‌آباد ۱۳۰ 
ط‌ 
طوس ۱۲۹ 
ع 
عبدالخالق غجدوانی ۲۴۳۸» ۲۴۰ 
صبدالرحمن اسفرایتی (شیخ نور 
الدین) ۱۶۵ ۲۱۱ ۲۱۴ 
عبدالله تستری (ششتری) ۱۲۰ 
عبدالله مغربی ۱۲۵ 
عراق ۱۶۶ 
العروه (کتاب) ۰۱۱۵ ۱۵۹ 
عثمان بن عفان ۲۱۸ 
عفیف‌الدین (شیخ) ۰۱۶۷ ۰۱۷۱ ۱۷۲ 
علاء‌الدین صاحب دیوان ۲۰۷ 
علاءالدین هندو ۱۱۵ 
علی (ع) ۰۱۲۰ ۰۱۲۱ ۲۳۶۰۲۱۸۰۱۲۲ 


۳۴۸ 


جهل مجلس 





علی بن موسی الرضا (ع) ۱۸۲ ۱۸۳ 
علی لالا (شیخ) ۱۸۵ ۱۸۶ 
عمار باسر ۰۱۸۷ ۱۸۸ 
عمر بن خطاب (خلیفه دوّم) ۰۱۸۷ 
۲۸ ۲۳۳۴ 
عوارف المعارف (کتاب) ۱۹۷ 
ف کدرا ) 
فارس ۱۱۹ 
فراش (محمد) ۱۶۸ 
فخر رازی ۲۲۳ 
فرعون ۱۲۶ 
کت 
کافیه ابن حاجب ۲۰۴ 
کعبه ۰۱۱٩‏ ۱۷۶ 
کمیل زیاد ۲۰۸ 
م 
مازندران ۱۳۰ 


مأمون عباسی ۱۷۵ ۱۷۶ 


محمود غزنوی ۰۲۲۸ ۲۲۹ 
محی‌الدین اعرابی ۰۱۴۴ ۰۱۵۸ ۲۱۵ 
محی‌آلدین بفدادی ۲۱۳ 
مدینه ۰۱۴۴ ۰۱۴۸ ۱۷۱ 
مستنصر یه بفداد ۰۱۴۴ ۱۴۵ 
مسجد جامع سمنان ۰۱۱۷ ۲۰۲ 
مسجد سلطانی سمنان ۲۰۲ 
مصر ۱۶۷ 
مفصل زمخشری ۲۳۴ 
مکه ۰۱۰۵ ۱۴۸ 
موافق‌الدین کواشی ۲۳۲ 
موسی (پیغمبر) ۰۱۰۶ 0۱۰۹ ۲۱۵ 
موسی کاظم (ع) ۱۷۶ 

ن 
ناصرالدین کرمانی (ملک) ۰۱۳۰ ۱۳۶ 
نجم‌الدین کبری (شیخ) ۱۸۵ ۱۸۹ 
نوح پیفمبر ۱۱۶ 
نوح(فرزندشیخ علاءالدوله‌سمنانی) ۱۶۱ 


مجدالد ین‌بغدادی ۱۲۲۵۰۲۰۱۰۱۸۹۰۱۸۵ نورالعلوم (کتاب) ۰۲۲۵ ۲۳۴ 


محمد غزالی ۰۱۷۸ ۱۷۹ 
محمد (ص) ۰۱۲۳ ۰۱۲۲ ۰۱۲۴ ۰۱۴۳ 
TTI 3 ° AOF‏ 


نوروز (امیر) ۱۳۹ 
۵ 


محمد مهدی حسن عسکری (ع) همدان ۱۳۱ 


۱۸۳ ۰۱۷۶ ۸ 


۱۲۵ ۰۱۱٩ هند‎ 


